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 بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

 

 
مين، والصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطّيبين الطّاهرين الحمدللّه رب العال

 .اللّه فى الأرضين لاسيما بقية

 
وجوب حج 

 
بر هر مكلّفى كه داراى شرايطى باشد كه ذكر خواهد شد، حج واجب است، و وجوب آن به كتاب و سنّت قطعيه 

 .بت استو به ضرورت دين و اجماع مسلمين ثا

: نقل شده است كه حضرت فرمود)) عليه السلام((و حج از اركان دين است، و در روايت صحيح از امام باقر
 . »نماز، زكات، حج، روزه و ولايت: است اسلام بر پنج چيز بنا شده«

و خداوند و ترك آن از بزرگترين گناهان كبيره است، و انكار وجوب آن، اگر مستند به شبهه نباشد كفر است، 
 : متعال در قرآن مجيد فرموده است

 »و للّه علَى النّاسِ حج الْبيت منِ استطَاع الَيه سبيلا و منْ كفََرَ فَانَّ اللّه غَنى عنِ العالَمينَ«

س كافر و براى خداست بر عهده مردم حج كردن خانه خدا هر كسى را كه به سوى آن استطاعت باشد، و هر ك(
 .)نياز از جهانيان است شود، پس همانا خداوند بى

روايت ) قدس اللّه اسرارهم(طوسى و شيخ صدوق و در روايت معتبرى كه مرحوم شيخ كلينى و شيخ مفيد و شيخ
حجة الاسلام را به جا نياورده باشد، و  هر كس بميرد و«: نقل شده كه فرمود)) عليه السلام((از امام صادق اند كرده

انجام آن نباشد، پس بايد بميرد در  مرضى كه نتواند با آن حج نمايد يا حكومت و دولت مانع از اجت طاقت فرسا ياح
 ».است حالى كه يهودى يا نصرانى

و روايات زيادى وجود دارد كه دلالت بر وجوب حج و لزوم اهميت دادن به آن دارد، و در آنچه از قرآن مجيد و 
 .فايت استروايت صحيح نقل شده ك

 . شود و حج واجب بر هر فرد در تمام عمر، به مقتضاى اصل شريعت، يك بار است، و آن حجة الاسلام ناميده مى
 وجوب حج، پس از فراهم آمدن شرايط آن، فورى است، به اين معنى كه واجب است در همان سال ـ 1 مسأله

 . حصول استطاعت به حج رود

نافرمانى و عصيان يا به جهت عذرى ـ به جا نياورد، بايد در سال بعد به جا آورد، و و اگر در همان سال ـ از روى 
 . اگر در سال بعد هم به جا نياورد، بايد در سال بعدش به جا آورد، و همچنين نسبت به سالهاى بعد

ى باشد،  هرگاه استطاعت حاصل شود، و به جا آوردن حج متوقف بر فراهم نمودن مقدمات و وسايلـ 2 مسأله
بايد فوراً براى فراهم كردن آنها اقدام كند، و اگر كوتاهى نمايد و در نتيجه حج از او فوت شود، وجوب حج بر او 

 . مستقر خواهد بود، اگر چه استطاعتش از بين برود
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متعدد باشد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه اگر تأخير كند و با كاروان او ل يا و اگر كاروانهاى عازم حج
تواند به قدرى كه باز نماند، تأخير كند، وگرنه بايد بدون  ماند، مى كاروانهاى اوليه نرود از حج در آن سال باز نمى

 . تأخير حركت نمايد
توانسته با كاروان اول ـ يا كاروانهاى اوليهـ راهى حج شود، ولى به علت اطمينان به اين   هرگاه مىـ 3 مسأله

ماند، حركتش را تأخير اندازد، و بعد ـ اتفاقاً ـ متمكّن از رفتن به حج نشود، يا به جهت  از حج باز نمىكه با تأخير، 
 . تأخير به حج نرسد، در اين تأخير معذور است، و در اين فرض، استقرار حج بر او محلّ اشكال است

 
 شرايط وجوب حجة الاسلام 

چه بلوغش نزديك باشد، حج واجب نيست، و اگر به جا آورد از حجة  است، پس بر غير بالغ، اگر شرط اول بلوغ
 . كند، هرچند حج بچه مميز صحيح است الاسلام كفايت نمى

 هرگاه غير بالغى به سفر حج رود و پيش از محرم شدن از ميقات بالغ شود و مستطيع هم باشد، ـ 4 مسأله
پس از بستن احرام بالغ شود، جايز نيست آن را به قصد حج حجش ـ بى اشكال ـ حجة الاسلام خواهد بود، و اگر 

مستحبى به اتمام برساند، و در صورتى كه بلوغش پيش از وقوف در مشعر الحرام باشد، كفايت حجش از حجة 
است ـ وجهى دارد، ولى احتياط واجب آن است كه به ) اعلى اللّه مقامهم(الاسلام ـ همان طور كه مشهور بين فقها

ز ميقاتها برگردد و از آن جا دوباره احرام ببندد، به اين قصد كه در صورت عدم كفايت احرام اول براى حجة يكى ا
الاسلام، احرام دوم براى امتثال امر به احرام حجة الاسلام باشد، پس اگر متمكّن نباشد كه برگردد، در محلّ احرام او 

 . خواهد آمد) 166(تفصيلى است كه در مسأله 
  هرگاه به اعتقاد اين كه هنوز بالغ نشده، حج را به قصد حج مستحبى به جا آورد، و پس از حج ـ 5 مسأله

كند، در صورتى كه امر استحبابى را به  معلوم شود هنگام عمل بالغ بوده است، حجش كفايت از حجة الاسلام مى
 امر استحبابى را قصد كرده باشد، وگرنه به اين كه به علت خطا در تشخيص واقع،(نحو تقييد قصد ننموده باشد 

 )انگيزه او امتثال امر واقعى بوده است
 .  مستحب است بچه مميز حج نمايد، و ـ بنابر احتياط واجب ـ در صحت آن اذن ولى معتبر استـ 6 مسأله

 دو جامه احرام را  مستحب است ولى، بچه غير مميز را ـ پسر باشد يا دختر ـ محرم نمايد، به اين كهـ 7 مسأله
كند تلبيه را بگويد، و اگر قابل براى تلقين باشد تلبيه را به او تلقين نمايد، و گرنه خودش از  به او بپوشاند، و به او امر

طرف او تلبيه بگويد، و او را از آنچه بر محرم اجتناب از آن واجب است باز دارد، و در صورتى كه مسير رفتن آنها به 
 . گذرد، جايز است كندن لباسهاى دوخته او را تا رسيدن به آن جا تأخير اندازد  مى»فخّ«مكّه از 

تواند خود به نيابت از او به جا  تواند انجام دهد، و آنچه را نمى و او را امر كند به انجام آنچه كه از اعمال حج مى
وقوفش دهد، و اگر قدرت بر رمى دارد، آورد، و او را طواف دهد، و بين صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر 

امر كند كه آن را انجام دهد، وگرنه از طرف او رمى نمايد، و همچنين است نماز طواف، و سر او را بتراشد، و 
 . همچنين است بقيه اعمال

 اى كه و ظاهر اين است كه احرامِ بچه در هر سنى جايز است، اگر چه در بعضى از روايات تحديد شده به بچه
 . دندانهاى شيرى او ريخته باشد
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 هزينه حجِ بچه، كه زايد بر مخارج او در شهرش باشد، بر عهده ولى اوست، نه بچه، مگر اين كه ـ 8 مسأله
توان تمام  نگهدارى بچه متوقف بر بردن او به حج باشد، يا سفر حج به مصلحت او باشد، كه در اين دو صورت مى

 .  او پرداخت نمودهزينه حجِ بچه را از مال خود
 قيمت قربانى حجِ بچه بر عهده ولى اوست، و همچنين كفّاره شكار او، و اما كفّاره بقيه محرمات ـ 9 مسأله

شود، نه بر ولى او و نه در مال  شود، ظاهر اين است كه به فعل صبى واجب نمى احرام كه در صورت عمد واجب مى
 .ر شود بر ولى شرعى، و اقوى آن است كه مادر ملحق به ولى شرعى استاحتياط واجب اين است كه اقتصا صبى، و

است، پس بر ديوانه، اگر چه ديوانگى او گاه به گاهى باشد، حج واجب نيست، بلى، اگر ديوانه در شرط دوم عقل 
داشته باشد، بايد زمانى كه وافى به انجام مناسك حج باشد عاقل شود و مستطيع باشد و توانايى انجام مناسك حج را 

 .حج را انجام دهد، اگرچه در ساير اوقات ديوانه باشد
 .استشرط سوم آزادى 

 :  است، و در تحققّ آن چند چيز معتبر استشرط چهارم استطاعت

وقت كافى، و مقصود آن است كه وقت كافى براى رفتن به مكّه و انجام مناسك حج در وقت آنها داشته : اول
اگر قدرت مالى در زمانى پيدا كند كه وقت كافى نباشد، حج واجب نيست، و همچنين است اگر وقت باشد، بنابراين 

انجام اعمال آن باشد،  به قدرى باشد كه با مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمل نيست، امكان رفتن به حج و
 . سال بعد، مشكل استـ تا موجب استطاعت مالى و در مثل دو فرض اخير حكم به وجوب حفظ مال ـ

سلامتى و باز بودن و امنيت راه، و مراد اين است كه مسير در رفت و برگشت خالى از موانع، مانند خطر بر : دوم
 . جان و عرض و مال باشد، بلكه هنگام انجام اعمال نيز خطرى بر او نباشد

كتر است، ولى امنيت ندارد، و ديگرى  اگر براى رفتن به حج دو راه باشد، كه يكى از ديگرى نزديـ 10 مسأله
 .شود، و بايد از راه دورتر كه امن است، به حج رود دورتر است، ولى امنيت دارد، وجوب حج ساقط نمى

اى دارد و رفتن به حج مستلزم تلف آن باشد، و تلف براى   اگر شخصى در بلدش مال قابل ملاحظهـ 11 مسأله
 .نيستاو حرجى باشد، حج بر او واجب 

وهمچنين است اگر رفتن به حج مزاحم شرعى داشته باشد، مثل اين كه رفتن مستلزم ترك واجبى مهمتر از 
شود كه از حج مهمتر باشد، يا اين كه رفتن متوقف بر ارتكاب عمل حرامى  حج شود، يا واجبى كه احتمال داده مى

 .شدشود كه ترك آن از حج مهمتر يا احتمال داده شود مهمتر با
تر  تر از حج يا واجبى كه احتمال مهم  اگر حج را به جا آورد و انجام آن مستلزم ترك واجب مهمـ 12 مسأله

تر از حج يا احتمال  شود، باشد، و يا مستلزم ارتكاب عمل حرامى باشد كه تركش مهم بودن آن از حج داده مى
 حجة الاسلام، اگرچه وجهى است، ولى احتياط واجب تر بودن آن از حج باشد، براى كفايت چنين حجى از مهم

 .ـ كافى نبودن آن است اگر اقوى نباشد ـ
 چنانچه در راه دشمنى باشد كه دفع خطرش بدون پرداخت مقدارى مال ممكن نباشد، و پرداخت ـ 13 مسأله

 .آن مال براى شخص حرجى باشد، واجب نيست پرداخت كند، و وجوب حج از او ساقط است
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شود، مگر بيم غرق شدن   اگر راه رفتن به حج، منحصر در راه دريايى باشد، وجوب حج ساقط نمىـ 14 همسأل
شود، ولى چنانچه با وجود بيم حج را به جا آورد حجش صحيح  يا مريض شدن باشد، كه در اين صورت ساقط مى

 . است
 مواد خوراكى و نوشيدنى و ساير چيزهاى ـ و مقصود از توشه توشه و وسيله سوارى  ـوجود زاد و راحله: سوم

مورد نياز در سفر رفت و برگشت حج است، يا مالى ـ اعم از پول و غير آن ـ كه بتواند با آن، آنچه را ذكر شد تهيه 
 . كند

ـ مانند اتومبيل و هواپيما  و مقصود از وسيله سوارى، چيزى است كه بتواند با آن راه رفت و برگشت را طى كند
 .  لازم است توشه و وسيله سوارى مناسب با شأن مكلفّ باشدـ و

 شرط بودن وجود توشه و وسيله سوارى در وجوب حج، مختص به صورتى كه شخص نيازمند به ـ 15 مسأله
مثل اين كه قدرت بر پياده رفتن بدون مشقّت داشته باشد، و  آنها باشد، نيست، بلكه اگر نيازمند به آنها هم نباشد ـ

ـ وجود توشه و وسيله سوارى شرط است، و پياده رفتن به حج براى هر مسلمانى كه طاقت بر  ى با شأن او نباشدمناف
 .آن داشته باشد، مستحب مؤكّد است

تواند آنها را به كار   شرط وجوب حج، وجود فعلىِ توشه و وسيله سوارى است، پس بر كسى كه مىـ 16 مسأله
جب نيست، و فرقى در شرط بودن وسيله سوارى بين كسى كه دور يا نزديك به مكهّ و كاسبى تهيه نمايد، حج وا

 .باشد است، نمى
 منظور از استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است، استطاعت از جايى است كه اكنون در آن جا ـ 17 مسأله

 در آن جا توشه و وسيله سوارى يا است، نه از بلدش، بنابراين اگر به مدينه منوره براى تجارت يا غير آن سفر كند و
 . قيمت آنها را داشته باشد، حج بر او واجب است، اگر چه از بلدش مستطيع نباشد

 چنانچه مكلف ملكى داشته باشد و كسى حاضر به خريد آن به قيمت متعارفش نباشد، و رفتن به ـ 18 مسأله
ـ باشد، فروش واجب  ى كه اجحاف به حال اوستبه مقدار حج متوقف بر فروش آن به كمتر از قيمت متعارفش ـ
مثلا كرايه وسيله سوارى در سال استطاعت گرانتر از سال بعد  نيست، ولى اگر نرخها در سال استطاعت گرانتر شود ـ

ـ تأخير حج جايزنيست، مگر آن كه گرانى به قدرى زياد باشد كه تهيه توشه و اجاره كردن وسيله سوارى به آن  باشد
 .بر او حرجى باشدمبلغ 

 داشتن هزينه برگشت به وطن در صورتى شرط در وجوب حج است كه شخص قصد برگشت به آن ـ 19 مسأله
چه به علت عدم تمكّن  جا را داشته باشد، ولى اگر قصد نداشته باشد، و بخواهد در جاى ديگرى ساكن شود ـ

 . رفتن به جاى دوم شرط استبرگشت به وطن يا به علت حرجى بودن زندگى در آن جا ـ هزينه

بلى، اگر هزينه رفتن به جاى دوم بيش از هزينه برگشت به وطن باشد و متمكّن از برگشت به وطن بوده و 
زندگى در آن جا هم براى او حرجى نباشد، وجود هزينه رفتن به جاى دوم معتبر نيست، بلكه داشتن هزينه برگشت 

 . به وطن كافى است
تواند  به مالى كه دارد، يا به كار و كسبى كه مى ، يعنى اين كه پس از بازگشت از حج يترجوع به كفا: چهارم

 .اش به طور مناسب با حال و شأنش باشد ـ متمكّن از تأمين هزينه زندگى خود و عائله بكند
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هزينه زندگى بنابراين اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج است، ولى آن مال وسيله امرار معاش و تهيه 
 .اش باشد، و نتواند از راه ديگرى به طور مناسب شأنش امرار معاش نمايد، حج بر او واجب نيست خود و عائله

و واجب نيست براى رفتن به حج، لوازم ضرورى زندگى خود، مانند خانه مسكونى مناسب شأن و اثاث و لوازم آن 
 .را بفروشد

را كه براى تهيه هزينه زندگى به آن نياز دارد بفروشد، و همچنين و همچنين واجب نيست ابزار صنعت خود 
 .شود ـ و حرج در زندگى مى دشوارى است هرچيزى كه انسان به آن نياز دارد و صرف آن در حج موجب عسر ـ

ـ لازم نباشد،  به دليل نيازى كه به آن مال دارد  هرگاه مالى داشته باشد كه فروش آن براى حج ـ 20 مسأله
ولى بعد نيازش برطرف شود، بايد آن را بفروشد، بنابراين اگر نياز زن به زيورآلاتى كه لازم داشته، به جهت بزرگسالى 

 .يا غير آن برطرف شود، چنانچه رفتن به حج متوقف بر فروش آن باشد بايد بفروشد
مثل آن  رج زندگى كند ـ چنانچه شخص خانه ملكى داشته باشد و بتواند در خانه ديگرى بدون حـ 21 مسأله

ـ  اگرچه به ضميمه مالى كه خود دارد در صورتى كه با فروش آن ـ كه خانه وقفى باشد كه وقفش شامل او بشود ـ
 .بتواند حج نمايد، احتياط واجب آن است كه خانه را بفروشد

 دارد، و مثل فرض مذكور در ـ از آنچه در زندگى خود به آن نياز مانند كتابهاى علمى و غير آن و اما غير منزل ـ
 .منزل است، در صورتى كه بدون فروش آنها نتواند به حج برود، اقوى آن است كه فروش آنها واجب است

 اگر به اندازه هزينه حج مال دارد، ولى احتياج به ازدواج يا خريد خانه مسكونى يا غير آنها دارد، ـ 22 مسأله
 بر او واجب نيست، و گرنه واجب استچنانچه هزينه كردن آن مال براى حج موجب حرج بر او باشد، حج. 

 هرگاه از شخصى طلبى داشته باشد، كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه خود دارد، براى هزينه حج ـ 23 مسأله
كند  كافى است، و زمان وصول طلب هم رسيده باشد، واجب است آن را مطالبه نمايد، و اگر بدهكار پرداخت نمى

هاى عرفى وصول طلبش ممكن  جب است او را مجبور به پرداخت نمايد، و در صورتى كه بدون مراجعه به دادگاهوا
نباشد، لازم است به آنها مراجعه نمايد، و همچنين است اگر زمان وصول طلب نرسيده باشد، ولى اگر از طلبكار 

 .نمايد مطالبه كند او پرداخت مى

نداشته باشد، يا حاضر به پرداخت نبوده واجبار او هم ممكن نباشد، يا مستلزم و اما اگر بدهكار قدرت پرداخت 
حرج باشد، يا زمان وصول طلب نرسيده و بدهكار هم حاضر به پرداخت آن قبل از وقتش نباشد، در تمام اين صورتها 

ه مصارف حج باشد، و ـ به مبلغى كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه كه خود دارد، وافى ب طلب چنانچه فروش دين ـ
در فروش به آن مبلغ ضرر غير قابل تحمل به حسب حال او و همچنين حرجى بر او نباشد، واجب است فروش آن، و 

 .گرنه واجب نيست
 هر صاحب صنعتى، مانند آهنگر، بناّ، نجار و مانند آنها از كسانى كه درآمدشان كفاف خرج زندگى ـ 24 مسأله

كند، چنانچه مالى از ارث يا غير آن به دست آورند كه وافى به هزينه توشه راه و وسيله رفت  ىخود و عائله آنان را م
 .و برگشت حج و مخارج عائله تا زمان برگشت از حج باشد، بايد حج را به جا آورند

ـ تهيه  مثل خمس و زكات و غير آنها  كسى كه هزينه زندگى خود را از وجوهات شرعيه ــ 25 مسأله
كند، و به حسب عادت مخارجش بدون مشقّت تأمين شده است، چنانچه مالى به دست آورد كه وافى به هزينه  ىم

اش در مدت سفر باشد، بعيد نيست حج بر او واجب باشد، و همچنين است كسى كه تا زنده است  حج و مخارج عائله
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 كردن مالش در راه حج تفاوتى در وضع دهد، و همچنين است هر كس كه با صرف ديگرى هزينه زندگى او را مى
 .شود معيشت او، قبل و بعد از حج، پيدا نمى

ـ  يعنى ملكيت آن به فسخ و مانند آن قابل از بين رفتن باشد  مالى را كه انسان به طور متزلزل ــ 26 مسأله
شود، كه در  ت زايل نمىكند، مگر اين كه اطمينان داشته باشد كه ملكي كفايت نمى شود، در استطاعت مالك مى

شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به آن است كه ملكيت تا آخر از بين  اين صورت، در ظاهر، حج بر او واجب مى
 .نرود

كند به دست آورد، ولى طرف مقابل حق فسخ  بنابراين اگر از راه مصالحه با ديگرى مالى كه براى حج كفايت مى
گذارد، در صورت اطمينان به فسخ نكردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حج بر او واجب را تا زمان معينى براى خود ب

قابل  شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به فسخ نكردن اوست، و همچنين است اگر مالى را از راه هبه جائزه ـ مى
 .ـ به دست آورد رجوع براى هبه كننده

اگر  ز مال خود پرداخت كند، بنابراين اگر از مال ديگرى ـ بر مستطيع واجب نيست هزينه حج را اـ 27 مسأله
ـ تهيه كند، اشكال ندارد، همچنين است اگر هزينه حج را با سختى و گدايى و مانند آن تهيه كند،  چه غصبى باشد

و . كند ولى اگر پوشش عورت در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى غصبى باشد، آن طواف و نماز و قربانى كفايت نمى
 .بنابر احتياط واجب، اباحه در لباس طواف معتبر است

 تحصيل استطاعت واجب نيست، بنابراين اگر شخصى به ديگرى مالى هبه كند كه به آن مستطيع ـ 28 مسأله
شود، لازم نيست قبول كند، و همچنين اگر از او بخواهند كه خود را به مالى كه موجب استطاعت است، اجير  مى

 . كند، قبول آن لازم نيست، اگرچه آن خدمت مناسب شأنش باشدبراى خدمت

 .بلى، اگر خود را اجير خدمت در سفر حج كند و به اين وسيله مستطيع شود، بايد آن را به جا آورد
 اگر خود را براى نيابت از ديگرى در حج اجاره دهد و به اجرت آن مستطيع شود، چنانچه حج ـ 29 مسأله

ـ باشد، بايد اول حج نيابى را انجام دهد، و اگر استطاعتش تا سال بعد  يعنى سال اجاره  سال فعلى ـنيابى مقيد به
شود، وگرنه واجب نيست، و اگر مقيد نباشد، بايد در سال فعلى حج را براى  باقى ماند، بر خودش حج واجب مى

 .عد يا پس از آن نشودخودش انجام دهد، به شرط آن كه مانع از انجام حج نيابى درسال ب
 قرض گرفتن براى انجام حج واجب نيست، اگر چه به آسانى بتواند آن را پرداخت كند، ولى اگر ـ 30 مسأله

مبلغى را قرض كند كه كافى براى مصارف حج باشد و بتواند آن را بعد بدون سختى پرداخت نمايد، حج بر او واجب 
 .شود مى

كافى براى مخارج حج است و قرض هم بر عهده دارد، و صرف آن مال در حج  اگر مالى دارد كه ـ 31 مسأله
 .منافى با پرداخت قرض نباشد، واجب است حج را به جا آورد، و اگر منافى باشد حج واجب نيست

و در آنچه ذكر شد، فرقى نيست بين آن كه وقت پرداخت قرض رسيده باشد يا نه، و همچنين بين آن كه قبل از 
 .ت آوردن آن مال، قرض گرفته باشد يا بعد از آنبه دس

 اگر خمس يا زكاتى بر او واجب باشد، و مقدارى مال داشته باشد كه اگر خمس يا زكات واجب را ـ 32 مسأله
از آن پرداخت كند باقى مانده كافى براى حج نباشد، بايد خمس يا زكات را پرداخت كند، و حج بر او واجب نيست، 

 .كات در عين مالش باشد يا در ذمه اوچه خمس يا ز
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 اگر حج بر شخصى واجب شود و خمس يا زكات يا غير آن دو از حقوق مالى واجب نيز بر او باشد، ـ 33 مسأله
بايد حقوق مالى را پرداخت كند، و جايز نيست آن را به خاطر سفر حج به تأخير اندازد، و اگر پوشش عورتش در 

اش  اش از مالى باشد كه به آن حق مالى تعلق گرفته است، طواف و نماز و قربانى  قربانىطواف يا نماز آن يا قيمت
 .كند، و احتياط واجب آن است كه لباس طوافش متعلق حق غير نباشد كفايت نمى
كند يا نه، احتياط واجب آن است كه تفحص  داند كفايت براى هزينه حج مى  اگر مالى دارد و نمىـ 34 مسأله

 .كند يا نه  معلوم شود كفايت مىكند تا
 چنانچه مالى دور از دسترس داشته باشد كه به تنهايى يا به اضافه مالى كه در دسترسش ـ 35 مسأله

ـ تصرف  اگرچه به وكيل كردن شخصى براى فروش آن باشد كفايت هزينه حج را بكند، و بتواند در آن مال ـ مى
 . تصرف كند واجب نيستكند، حج بر او واجب است، و اگر نتواند

 اگر به قدر هزينه حج مال داشته باشد و بقيه شرايط وجوب حج را دارا باشد، بايد آن را به جا ـ 36 مسأله
تواند در مال تصرّفى كند كه استطاعتش  تواند عازم مكّه براى حج شود، نمى آورد، و چنانچه بداند در وقت حج مى

اند آن را جبران و استطاعتش را برگرداند، و اگر در آن، به فروش يا هبه يا غير آن، را از بين ببرد، به طورى كه نتو
 .تصرف نمود، آن تصرف صحيح و نافذ است، هرچند به علت از بين بردن استطاعتش گناهكار است

و چنانچه احتمال تمكّن رفتن به حج را بدهد، احتياط واجب آن است كه تصرّفى كه استطاعتش را از بين 
 .شود توانسته عازم شود، حج بر او مستقر مى برد نكند، و اگر تصرف كرد و بعد معلوم شد كه مى مى

 در توشه و وسيله سوارى، مالك بودن آن دو معتبر نيست، پس اگر مالى نزدش باشد كه تصرّف در ـ 37 مسأله
 .شود يز دارا باشد، حج بر او واجب مىآن براى او جايز باشد، و وافى به هزينه حج باشد، و ساير شرايط حج را ن

 داشتن توشه راه و وسيله سوارى تا آخر سفر حج و بازگشت به مقصد، در وجوب حج معتبر است، ـ 38 مسأله
شود كه  بنابراين اگر آنها را در ابتدا داشته باشد و در اثناى سفر به حج و بازگشت از آن تلف شود، كشف مى

مثل اين كه مال كسى  چنين است اگر پس از شروع در سفر بدهى قهرى به عهده او آيد ـمستطيع نبوده است، و هم
 .ـ و نتواند بدهى را از غير مالى كه براى هزينه حج در نظر گرفته پرداخت نمايد را به خطا تلف كند

 مال حج پرداخت كند، ولى اگر عمداً مال خود را تلف كند، يا مال ديگرى را تلف نمايد و نتواند بدل آن را از غير
 .ـ به جا آورد اگرچه به سختى و گدايى حج بر او مستقر شده، و بايد آن را به هر نحو  كه شده ـ

اش در نظر گرفته تلف شود، يا  و اگر پس از انجام تمام مناسك يا در اثناى انجام آنها مالى كه براى مخارج عائله
نمايد از بين برود، ضررى به حجش   تأمين مخارج زندگى مىآنچه كه در وطنش به وسيله آن امرار معاش و

 .كند الاسلام مى زند، و كفايت از حجة نمى
 چنانچه مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج باشد، و جاهل به داشتن آن يا به وجوب حج يا ـ 39 مسأله

ـ حج  يعنى در جهل يا غفلتش معذور باشد باشد، و جهل يا غفلت از روى قصور باشد ـ غافل  از داشتن يا از وجوب
بر او واجب نيست، و اگر جهل يا غفلتش به وجوب حج از روى تقصير باشد و پس از تلف شدن مال، عالم يا ملتفت 
به آن شود و نتواند به حج رود، در صورتى كه در وقت داشتن مال بقيه شرايط وجوب حج را نيز داشته، حج بر او 

مثل كسى كه احتمال داشتن مال را بدهد   اگر جهل يا غفلتش به داشتن مال از روى تقصير باشد ـمستقر است، و
 .ـ بنابر احتياط واجب حج بر او مستقر است ولى تحقيق و تفحص نكند
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شود، به  ـ محققّ مى آنچه براى سفر حج لازم است  همچنان كه استطاعت به داشتن مؤونه حج ــ 40 مسأله
ـ را بذل نمايد يا  توشه و مركب شود، و فرقى نيست كه خود زاد و راحله ـ ن مؤونه به انسان نيز محققّ مىبذل و داد

در صورتى كه اباحه لازمه باشد يا  قيمت آنها را، و همچنين فرقى نيست بين اين كه بذل به اباحه تصرف باشد ـ
ـ  و يا به تمليك باشد  گردد ه از اباحه خود بر نمىشخصى كه به او اباحه شده، اطمينان داشته باشد كه اباحه كنند

ـ و فرقى نيست بين اين كه بذل كننده يك نفر  در صورتى كه ملكيت لازمه باشد يا اطمينان به فسخ نكردن باشد ـ
 .ـ واجب باشد يا نباشد به نذر يا قسم يا شرط باشد يا چند نفر، و همچنين فرقى نيست كه بذل بر بذل كننده ـ

در صورتى كه بخواهد برگردد، آن طور كه در  عتبر است آنچه بذل شده كفاف مصارف رفت و برگشت او ـو م
اش را بنمايد، مگر اين كه خودش به مقدار مصارف آنها تا  ـ و همچنين كفاف مصارف عائله گذشت) 19(مسأله 

 .ـ نباشد داگرچه به حج نرو بازگشتش از حج داشته باشد، و يا متمكّن از تهيه آن ـ
 هرگاه شخصى براى ديگرى به مالى وصيت كند كه با آن به حج برود، بعد از فوت وصيت كننده ـ 41 مسأله

آن طور كه در مسأله قبل  اش ـ شود، در صورتى كه آن مال به اندازه مصارف حج و مخارج عائله حج بر او واجب مى
 وقف يا نذر يا وصيت كرده باشد، و متولّى وقف يا نذر ـ باشد، و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج گذشت

 .شود كننده يا وصى، آن مال را به انسان بذل كند، حج بر او واجب مى
ـ در استطاعت بذلى شرط نيست، مگر اين  آن طور كه در شرط چهارم گذشت  رجوع به كفايت ــ 42 مسأله

نكند، و شخصى كمبود آن را به او بذل نمايد، كه در اين صورت كه انسان مالى داشته باشد كه كفاف مصارف حج را 
هاى حج باشد، به طورى كه اگر  رجوع به كفايت معتبر است، و همچنين كسى كه كسب و درآمد او در خصوص ماه

 .افتد، رجوع به كفايت در استطاعت بذلى او معتبر است به حج مسافرت نمايد، از جهت امرار معاش خود به حرج مى
 اگر شخصى به انسان مالى ببخشد كه با آن حج نمايد، واجب است قبول كند و به حج برود، و اگر ـ 43 مسأله

ـ او را مخير كند كه با آن مال حج كند يا نه، احتياط واجب آن است كه قبول كند و حج نمايد،  بخشنده واهب ـ
 ـ نبرد، قبولش بر او واجب نيست ن و يا به صورت تخييربه صورت تعيي ولى اگر مالى به او ببخشد و نامى از حج. 

 بدهكارى مانع از استطاعت بذلى نيست، مگر در صورتى كه وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد و ـ 44 مسأله
ـ باشد، كه در اين صورت حج بر او  اگر به حج نرود طلبكار هم مطالبه كند، و بدهكار متمكنّ از پرداخت بدهى ـ

داند كه اگر حج نمايد، متمكّن  يست، و همچنين است اگر زمان پرداخت بدهى نرسيده باشد، ولى بدهكار مىواجب ن
 .از پرداخت بدهى هنگام سررسيد و مطالبه بدهكار نيست

 هرگاه مالى براى جماعتى بذل شود كه يكى از آنها حج برود، چنانچه يكى سبقت و پيشدستى ـ 45 مسأله
شود، و اگر هيچ كدام برنداشتند، با اين كه هر يك از آنها  ض نمايد، تكليف از بقيه ساقط مىنموده و مال را قب

 .شود ـ مى ثابت متمكّن از قبض مال بوده، بنابر احتياط واجب حج بر همه آنها مستقرّ ـ
س شود، پ ـ است، واجب نمى گيرنده  با بذل جز  حجى كه در صورت استطاعت وظيفه شخص ــ 46 مسأله

ـ وظيفه او حج تمتعّ باشد، و به او حج قران يا افراد بذل شود، قبولش لازم نيست، و همچنين بر كسى كه  مثلا اگر ـ
 .حجة الاسلام را به جا آورده، قبول بذل حج واجب نيست

ـ   د به سختىهرچن الاسلام بر او مستقر شده، و حج نرفته تا نادار شده، و متمكّن از حج ـ و اما كسى كه حجة
 .نيست، بايد بذل را براى به جا آوردن آنچه بر او مستقر شده، قبول نمايد
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باشد، بنابراين اگر مقدار بذل شده به اندازه انجام  و در اين بذل آنچه در بذل براى حج معتبر است، معتبر نمى
، كسرى و كمبود مال خودش را ـ باشد، قبول بر او واجب است، و يا اگر مقدار بذل شده هرچند به سختى حج ـ

 .كند، رجوع به كفايت نسبت به او معتبر نيست براى انجام حج تكميل مى

و كسى كه حج به سبب نذر يا شبه آن بر او واجب شده و متمكّن از آن نباشد، چنانچه به مقدارى كه بدون 
 .حرج بتواند حج نمايد به او بذل شود، واجب است قبول نمايد

شود   هرگاه به كسى مالى بذل شود كه با آن حج نمايد، و آن مال در بين راه تلف شود، كشف مىـ 47 مسأله
كه حج بر او واجب نبوده است، بلى، اگر متمكّن از ادامه سفر با مال خود باشد، حج بر او واجب است، و اين حج از 

 .باشد رجوع به كفايت مىكند، ولى وجوب حج در اين صورت، مشروط به  حجة الاسلام كفايت مى
كه بعد   اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كند، و با آن به حج برود، ــ 48 مسأله

ـ و وكيل پول را قرض نمايد، واجب است كه به حج برود، ولى قرض گرفتن بر او واجب  خودش قرض را بپردازد
 .نيست

يز بر بذل كننده است، پس اگر مصارف حج را داد و پول قربانى را  در حج بذلى، قيمت قربانى نـ 49 مسأله
شود، مگر اين كه گيرنده متمكّن از خريد قربانى از مال خود، بدون حرج، باشد، كه در اين  نداد، حج واجب نمى

يرنده ـ بر گ چه عمدى و چه خطئى صورت استطاعت او مركب از استطاعت مالى و بذلى خواهد بود، ولى كفّارات ـ
 .است، نه بر بذل كننده

ـ كفايت از  يعنى حجى كه انسان با دادن ديگرى مصارف حج را به او انجام داده است  حج بذلى ــ 50 مسأله
شود، اگرچه آوردن آن مستحب  كند، و اگر بعد از آن مستطيع شد، دو مرتبه حج بر او واجب نمى حجة الاسلام مى

 كه در اين صورت حج دوم را به قصد تقربّ به خداوند متعال، چه بر او واجب باشد است، و احتياط مستحب آن است
 .يا مستحب، به جا آورد

 جايز است بذل كننده قبل از اين كه گيرنده داخل در احرام شود، از بذل خود برگردد، و اما بعد از ـ 51 مسأله
ل در احرام از بذل خود برگشت، بر گيرنده، چنانچه ـ جايز نيست، و چنانچه بعد از دخو بنابر احتياط واجب آن ـ

فعلا مستطيع باشد، واجب است حج را تمام نمايد، و بذل كننده ضامن آنچه او براى تمام كردن حج صرف نموده 
 .باشد مى

و چنانچه فعلا مستطيع نباشد، احتياط واجب آن است كه اگر بر او حرجى نيست، حج را تمام نمايد، و در اين 
 .ورت احتياط واجب آن است كه با بذل كننده، نسبت به آنچه براى حج صرف نموده، صلح نمايدص

ـ واجب است هزينه بازگشت گيرنده را  چه قبل از احرام يا بعد از آن و هرگاه بذل كننده از بذل خود برگردد ـ
 .بدهد

 صرف نمايد، و در آن مصلحت  هر گاه به كسى از سهم سبيل اللّه زكات داده شود كه در حجـ 52 مسأله
شود، و با نبود مصلحت عمومى، در جواز دادن زكات از سهم سبيل اللّه، و  عمومى باشد، حج بر او واجب مى

همچنين در وجوب حج اشكال است، ولى اگر از سهم سادات به كسى داده شود، يا از سهم فقرا زكات داده شود، و بر 
بر او واجب نمىاو شرط شود كه آن را در راه حج شود  صرف نمايد، اين شرط صحيح نيست، پس حج. 
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 چنانچه به انسان مالى بذل شود و با آن حج نمايد و سپس معلوم شود كه آن مال غصبى بوده ـ 53 مسأله
و » حج كن و خرج آن به عهده من«: كند، و همچنين است اگر بگويد الاسلام نمى است، اين حج كفايت از حجة

 .مالى به او بذل كند كه غصبى باشدبعد 

تواند به بذل كننده و به گيرنده رجوع نمايد، ولى اگر به گيرنده رجوع كند، چنانچه او غصب  و مالك آن مى
 .دانسته، حق رجوع به او را ندارد تواند به بذل كننده رجوع نمايد، و اگر مى دانسته، مى بودن مال را نمى

ى خود حج مستحب يا واجب به نذر يا مانند آن انجام دهد، و يا از طرف  هر گاه شخصى براـ 54 مسأله
 .كند الاسلام نمى ـ و يا به اجاره يا نذر يا مانند آن حج به جا آورد، كفايت از حجة بدون اجرت ديگرى تبرّعاً ـ

قصد امتثال امر  چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست، به عنوان استحباب به حج رفت و ـ 55 مسأله
ـ و سپس برايش معلوم شد كه مستطيع  اگرچه در تطبيق آن مأموربه فعلى بر اين عمل اشتباه كرده فعلى را نمود ـ

 .كند الاسلام مى بوده است، حجى كه به جا آورده كفايت از حجة
ر جايز نيست كه  در صورتى كه زن مستطيع باشد، اذن شوهر در حج او شرط نيست، و براى شوهـ 56 مسأله

زن خود را از حج واجب بر او منع نمايد، بلى، در صورتى كه وقت وسعت دارد، جايز است او را از رفتن در اول وقت 
 .و زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده و عده او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است. منع نمايد
 مأمون بر نفس خود باشد، وجود محرمى شرط نيست، و در  در وجوب حج بر زن، در صورتى كهـ 57 مسأله

ـ كه با وجود او بر نفس خود  هرچند كه به اجرت باشد غير اين صورت لازم است كسى به همراه خود داشته باشد ـ
ـ همراه ببرد، و چنانچه متمكّن از  اگر موجود باشد مأمون باشد، و احتياط واجب آن است كه محرم خود را ـ

 .ت اجرت نباشد، حج بر او واجب نخواهد بودپرداخ
را در كربلا ) عليه السلام(ـ هر ساله روز عرفه، حضرت امام حسين مثلا  هرگاه نذر كرده باشد ــ 58 مسأله

گردد و همچنين است هر  شود، و نذرش منحلّ مى زيارت نمايد، و بعد از اين نذر مستطيع شود، حج بر او واجب مى
 .ا حج باشدنذرى كه مزاحم ب

 بر مستطيع، در صورتى كه متمكنّ از انجام حج باشد، واجب است حج را خودش به جا آورد، و ـ 59 مسأله
 .ـ مجزى نيست به تبرعّ يا به اجاره انجام آن توسط ديگرى ـ

جام  كسى كه حج بر او مستقر شده، و خودش به علت بيمارى يا پيرى يا محصور شدن متمكّن از انـ 60 مسأله
آن نيست، يا انجام آن بر او حرجى است، و اميد تمكّن از آن را بدون حرج ندارد، واجب است فوراً نايب بگيرد، ولى 
 بر او مستقر نشده و دارا و ثروتمند است، و متمكنّ از مباشرت به اعمال حج وجوب نايب گرفتن بر كسى كه حج

ياط واجب آن است كه نايب بگيرد، و احتياط مستحب آن است نيست يا بر او حرجى است، محلّ اشكال است، و احت
 .ـ باشد كسى كه اولين سفر حج اوست كه اگر منوب عنه مرد است، نايب از او صروره ـ

 هرگاه نايب از طرف كسى كه خودش متمكنّ از انجام حج نبوده، حج نمود، و منوب عنه در حالى ـ 61 مسأله
 .كند، اگرچه حج بر منوب عنه مستقر بوده باشد حج نايب كفايت مىكه عذرش باقى بود، فوت كرد، 

ـ برطرف شد، احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن، خودش حج  اتفاقاً و چنانچه پيش از فوت عذر او ـ
نمايد، و اگر بعد از محرم شدن نايب، عذرش برطرف شد، بر منوب عنه واجب است خودش حج نمايد، و بر نايب 

 .جب نيست حج را تمام نمايدوا
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ـ متمكّن از نايب گرفتن نباشد، يا بر او حرجى  از مباشرت در انجام حج  هرگاه شخص معذور ــ 62 مسأله
باشد، وجوب حج از او ساقط است، ولى اگر حج بر او مستقر بوده، واجب است بعد از فوتش قضا شود، وگرنه واجب 

 .نيست

مكن بوده و نايب نگرفته تا فوت كرده است، چنانچه حج بر او مستقر بوده، بدون واگر نايب گرفتن براى او م
اشكال قضا از طرف او واجب است، و اگر مستقر نبوده، وجوب قضا محلّ اشكال است، و احتياط واجب آن است كه 

 .قضا شود
ـ از طرف او حج نمود،  تبدون اجر  اگر نايب گرفتن واجب شد و نايب نگرفت، ولى شخصى تبرّعاً ــ 63 مسأله
 .كند، و بر او واجب است نايب بگيرد كفايت نمى
 .كند از ميقات نايب گرفته شود، و نايب گرفتن از بلد واجب نيست  در نايب گرفتن كفايت مىـ 64 مسأله

كند،  ىالاسلام م  كسى كه حج بر او مستقر بوده، اگر بعد از احرام در حرم بميرد، كفايت از حجةـ 65 مسأله
چه حجش حج تمتّع باشد، و چه حج قران يا افراد، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتّع باشد، كفايت از حجش نيز 

نمايد، و قضا از طرف او واجب نيست، و اگر قبل از آن بميرد، قضا واجب است، هرچند فوتش بعد از احرام و قبل  مى
 .رام باشداز دخول حرم، يا بعد از دخول در حرم بدون اح

فاسد  الاسلام دارد، پس اگر در  حجى كه به نذر يا افساد ـ و ظاهر اين است كه اين حكم اختصاص به حجة
شود شود، پس در هيچ يك از اينها حكم به كفايت نمى ـ واجب شده، جارى نمى كردن حج. 

د از دخول در حرم باشد، اشكالى در و كسى كه حج بر او مستقر نبوده، اگر بعد از احرام بميرد، چنانچه فوتش بع
الاسلام نيست، و چنانچه قبل از آن باشد، اگر چه براى عدم وجوب وجهى است، ولى اظهر وجوب  كفايت آن از حجة

 .قضا از طرف او است
شود، ولى چنانچه پس از زوال استطاعت   هرگاه كافرِ مستطيع مسلمان شود، حج بر او واجب مىـ 66 مسأله
 .ود، حج بر او واجب نيستمسلمان ش
شود، ولى چنانچه در حال ارتداد حج نمايد، حجش صحيح نخواهد بود، و   حج بر مرتد واجب مىـ 67 مسأله

 .اگر توبه كند و حج نمايد، حجش صحيح خواهد بود، اگر چه مرتد فطرى باشد
 بعد شيعه شود، در صورتى كه حج را ـ حج نمايد، و اگر چه ناصبى باشد  اگر مسلمان غير شيعه ــ 68 مسأله

ـ و يا بر مذهب ما صحيح  اگرچه بر طبق مذهب ما صحيح نباشد بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ـ
ـ اعاده حج بر او واجب نيست،  اگرچه در مذهب خودش صحيح نباشد و قصد قربت از او حاصل شده باشد باشد ـ

 .ر صورت دوم اعاده نمايداگرچه احتياط مستحب آن است كه د
ـ و در به جا آوردنش اهمال  به اين كه شرايط وجوب حج كامل شد  اگر حج بر كسى مستقر شد ــ 69 مسأله

اگر  و تأخير كرد تا استطاعتش از بين رفت، بر او دينى خواهد بود، و واجب است به هر ترتيبى كه متمكّن است ـ
 آورد، واگر بميرد واجب است از تركه او قضا نمايند، و چنانچه كسى تبرّعاً ـ حج را به جا چه به سختى و گدايى

 .ـ بعد از فوتش از طرف او حج نمايد صحيح است بدون اجرت ـ
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ت به حجوصي 

 
ماند و خودش  الاسلام است، در صورتى كه اطمينان نداشته باشد كه زنده مى  كسى كه بر او حجةـ 70 مسأله

از اجير گرفتن براى انجام حج از طرف او، يا  هد، واجب است وصيت كند و به هر وسيله ممكن ـد آن را انجام مى
ـ كارى نمايد كه ذمه او فارغ شود، پس اگر مرد، مخارج حجش از اصل مال او داده  تبرّع نمودن به انجام آن

 .شود، اگر چه وصيت به آن نكرده باشد مى

الاسلام وصيت كرده، ولى مقيد نكرده  ـ اگر به حجة شود اصل مال داده مىيعنى مخارج از  و همچنين است ـ
باشد كه مخارج آن را از ثلث بردارند، و در صورتى كه مقيد به ثلث كرده باشد، چنانچه ثلث به مقدار مخارج 

وصيت نموده، مقدم ـ باشد، واجب است از ثلث داده شود، و بر ساير چيزهايى كه  و يا بيشتر از آن الاسلام ـ حجة
 .است، و چنانچه ثلث به آن مقدار نباشد، لازم است كمبود آن را از اصل مال بردارند

ـ داشته باشد، و آن  امانتى اى ـ الاسلام باشد، و نزد شخصى وديعه  اگر كسى بميرد و بر او حجةـ 71 مسأله
ج را به جا نخواهند آورد، بر او واجب است با آن شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن مال را به ورثه برگرداند، آنها ح

مال از طرف ميت حج نمايد، و احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن از حاكم شرع اذن بگيرد، و اگر مال 
شود، زيادى را به ورثه برگرداند، و فرقى نيست كه آن شخص خودش از  زيادتر از مقدارى باشد كه در حج صرف مى

 .ج نمايد، يا ديگرى را اجير كندطرف ميت ح

 .و ملحق به وديعه است هر مالى كه براى ميت نزد ديگرى به عاريه يا اجاره يا غصب يا قرض يا غير آنها باشد
الاسلام و دين و خمس و زكات باشد، و تركه او به مقدار همه آنها   كسى كه بميرد و بر او حجةـ 72 مسأله

 و زكات به آن تعلقّ گرفته موجود باشد، بايد پرداخت خمس و زكات را مقدم بدارد، و نباشد، چنانچه مالى كه خمس
چنانچه خمس و زكات بر ذمه او باشد، حج بر آن دو مقدم است، و چنانچه بر او دينى هم باشد، تقديم حج بر دين 

 .در غير مورد نص محلّ اشكال است

ر حج اوست در راه قبل از بستن احرام بميرد، مركب و زاد و توشه اگر كسى كه اولين سف: و مورد نص اين است(
 .)شود، هرچند بر او دينى هم باشد الاسلام قرار داده مى و نفقه و آنچه با اوست، براى حجة

الاسلام باشد، جايز  الاسلام باشد، چنانچه تركه او برابر مخارج حجة  كسى كه بميرد و بر او حجةـ 73 مسأله
 او قبل از فارغ كردن ذمه ميت از حج به اجير گرفتن يا تبرّع، در تركه او تصرف نمايند، و چنانچه زيادتر نيست ورثه

 .از مخارج حج باشد، مانعى از تصرّف در مقدار زايد نيست
الاسلام باشد و تركه او به مقدار هزينه حج نباشد، در صورتى كه   كسى كه بميرد و بر او حجةـ 74 مسأله

ى يا خمس يا زكات بر ذمه او باشد، بايد در همانها صرف شود، و در غير اين صورت، ملك ورثه است، و بر آنها بده
 .واجب نيست كمبود هزينه اجير گرفتن براى حج را از مال خود تكميل نمايند

ير بگيرند، بلكه كند كه براى او از ميقات اج الاسلام باشد، كفايت مى  كسى كه بميرد و بر او حجةـ 75 مسأله
كند، و احتياط مستحب آن است كه در صورت گنجايش مال،  گرفتن اجير از نزديكترين ميقاتها به مكّه كفايت مى

ـ از ورثه  به عقل و بلوغ از بلد ميت اجير بگيرند، ولى زيادى بر اجرت حج از ميقات نبايد از سهم غير كامل ـ
 .برداشت شود
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الاسلام باشد، واجب است فوراً در همان سال فوتش براى حج او اجير   و بر او حجة كسى كه بميردـ 76 مسأله
بگيرند، و اگر اجير گرفتن از ميقات در همان سال ممكن نباشد، احتياط واجب آن است كه از غير ميقات اجير 

 .شود بگيرند، ولى زيادى بر اجرت حج از ميقات از سهم غير كامل از ورثه برداشت نمى
 كسى كه بميرد و بر او حجة الاسلام باشد، و اجيرى براى حج از طرف او پيدا نشود مگر به بيشتر ـ 77 ألهمس

شود، و تأخير تا  از مقدار متعارف، واجب است به مقدار بيشتر اجير بگيرند، و هزينه آن از اصل مال ميت خارج مى
 .ر بين آنان غير كامل هم باشدجويى بر ورثه جايز نيست، اگر چه د سال بعد به جهت صرفه

الاسلام بوده و ساير ورثه منكر آن   اگر كسى بميرد و بعضى از ورثه اقرار كند كه بر ميت حجةـ 78 مسأله
ـ تعلق  بعد از تقسيم ميراث بر ورثه باشند، بر اقرار كننده واجب نيست مگر پرداخت آن مقدار كه به سهم او ـ

 مخارج حج كافى نباشد، اگرچه به تكميل اجرت توسط متبرعّى يا به نحو ديگرى، بر گيرد، و اگر آن مقدار براى مى
 .اقرار كننده واجب نيست كمبود را از سهم خودش تكميل نمايد

ـ از طرف ميت حج  بدون اجرت الاسلام باشد، و شخصى تبرّعاً ـ  اگر كسى بميرد و بر او حجةـ 79 مسأله
الاسلام از ثلث خود نموده باشد و شخصى  كند، ولى اگر وصيت به حجة رثه بازگشت مىنمايد، مقدار هزينه حج به و

گردد، بلكه در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف  تبرّعاً از طرف او حج نمايد، هزينه حج به ورثه برنمى
 .شود شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى مى

الاسلام بوده، وصيت كرده باشد از بلد او براى حج اجير بگيرند، واجب   اگر كسى كه بر او حجةـ 80 مسأله
شود، و اگر به حج وصيت كرده  است به وصيت او عمل شود، ولى مقدار زايد بر اجرت حج از ميقات از ثلث خارج مى

اى باشد بر اين كه مرادش   صورتى كه قرينهشود، مگر در و چيزى تعيين نكند، به اجير گرفتن از ميقات اكتفا مى
 .اجير گرفتن از بلد اوست، مثل اين كه مقدارى را كه براى حج معين نموده مناسب حج بلدى باشد

 هر گاه وصيت به حج بلدى كرده باشد، ولى وصى ميت يا وارث او از ميقات اجير بگيرد، در صورتى ـ 81 مسأله
شود، و وصى يا وارث بايد اجرة  د، اجاره باطل است، ولى ذمه ميت به عمل اجير فارغ مىكه اجاره از مال ميت باش

المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط  ـ را به اجير بدهد، و در صورتى كه اجرة اجرت متعارف المثل ـ
 .واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند

دى از غير بلد خود نموده باشد، واجب است به وصيت عمل شود، و مقدار زايد  اگر وصيت به حج بلـ 82 مسأله
 .شود بر اجرت حج ميقاتى از ثلث برداشت مى

الاسلام اجير بگيرند و اجرت را معين نموده باشد، لازم است به   هرگاه وصيت كند كه براى حجةـ 83 مسأله
شود،  ـ نباشد، از اصل مال خارج مى اجرت متعارف  اجرة المثل ـوصيت عمل شود، و اجرت معين شده اگر زيادتر از
 .شود و اگر زيادتر باشد، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى

 هرگاه وصيت كند از مال معينى براى او حج داده شود، و وصى بداند كه در آن مال خمس يا ـ 84 مسأله
ده، و سپس باقى مانده را در راه حج صرف نمايد، و چنانچه زكات است، واجب است اول خمس يا زكات آن مال را دا

الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته  براى مصارف حج كافى نباشد، در صورتى كهوصيت شده، حجة
وم شود، و در غير اين صورت باقى مانده در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف شود، و اگر نظر او معل

 .نباشد، از طرف او صدقه داده شود
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 هرگاه اجير گرفتن براى حج از طرف ميت، به وصيت يا غير آن واجب شده باشد، و كسى كه بر او ـ 85 مسأله
واجب بود اجير بگيرد، سهل انگارى و اهمال نموده، و مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بود، تلف شود، اين 

 . واجب است از مال خود اجير بگيردشخص ضامن است، و بر او
 هرگاه استقرار حج بر ميت معلوم و به جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حج از طرف او به ـ 86 مسأله

 .شود اش از اصل مال برداشت مى جا آورده شود، و هزينه
 اجير به جهت عذر يا شود، پس اگر دانسته شود كه  به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت برىء نمىـ 87 مسأله

شود، و  بدون آن حج را به جا نياورده، واجب است دو مرتبه اجير گرفته شود، و هزينه آن از اصل مال برداشت مى
 .در صورتى كه اجرت اول از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود

عدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت  اگر اجاره به مال ميت باشد، و اجير متـ 88 مسأله
او كمتر از ديگران است، در صورتى كه صحت عمل او احراز شود، و ورثه به اجرت بيشتر راضى نباشند، يا در بين 

جير ولى اگر اجير گرفتن به آن اجرت هتك ميت باشد، بايد به اجرتى ا. ـ باشد غيركامل به عقل يا بلوغ آنان قاصر ـ
 .بگيرند كه هتك ميت نباشد

 وجوب اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه اجتهاد يا تقليد خود ميت، ـ 89 مسأله
پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج بلدى و عقيده وارث جواز اجير گرفتن از ميقات باشد، بر وارث اجير گرفتن از 

 .بلد لازم نيست
اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست براى او اجير  الاسلام باشد و تركه  هرگاه بر ميت حجةـ 90 مسأله

 .بگيرد، بلى، اجير گرفتن براى او از هر كس و به خصوص ولى او مستحب است
الاسلام است، هزينه آن از   هر گاه وصيت به حج نمايد، چنانچه دانسته شود، حج وصيت شده حجةـ 91 مسأله

شود، مگر در صورتى كه وصيت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، و چنانچه دانسته  اصل مال ميت برداشت مى
 .شود الاسلام است، يا شك در آن حاصل شود، هزينه حج از ثلث برداشت مى شود حج وصيت شده غير از حجة

ى به جا آوردن آن معين كند، عمل به الاسلام نموده، و شخصى را برا  هر گاه وصيت به حجةـ 92 مسأله
وصيت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زيادتر از اجرت متعارف، مقدار زيادى از ثلث برداشت 

 .شود، و چنانچه آن هم ممكن نباشد، ديگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجير نمايند مى
 و اجرتى را تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد،  هرگاه وصيت به حج نموده،ـ 93 مسأله

الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، و چنانچه  چنانچه حجى كه وصيت نموده حجة
الاسلام باشد، وصيت باطل بوده، و اجرتى كه براى حج تعيين شده، در امور خيرى كه به نظر ميت  غير از حجة

 .شود شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى زديكتر است صرف مىن
ـ به مبلغى بفروشد، و بر خريدار شرط كند كه آن مبلغ را پس  مثلا  هرگاه شخصى منزل خود را ــ 94 مسأله

 از طرف او صرف نمايد، قيمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حج ردنش در حجالاسلام باشد،  حجةاز م
شرط لازم بوده و واجب است آن مبلغ در صورتى كه زيادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حج شود، و در 

الاسلام باشد، شرط نيز لازم بوده، و  شود، و اگر آن حج غير حجة صورتى كه زيادتر باشد، زيادى از ثلث برداشت مى
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انچه آن مبلغ زيادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زايد بر ثلث لازم شود، و چن تمام مبلغ از ثلث برداشت مى
 .نخواهد بود
ـ به ديگرى مصالحه كند، به شرط اين كه بعد از مردنش از  مثلا  هرگاه شخصى منزل خود را ــ 95 مسأله

شود، و  ـ خارج مى صلح كننده طرف او حج به جا آورد، چنين شرطى صحيح و لازم است و منزل از ملك مصالح ـ
 .شود، هرچند آن حج مستحبى باشد، و حكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد از تركه حساب نمى

و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى تمليك كند، به شرط اين كه بعد از مردنش آن را بفروشد و 
 .قيمتش را صرف در حج از طرف او نمايد

است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، و ورثه در آن منزل حقّى پس تمام اينها صحيح و لازم 
 .ندارند

و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلفّ نمود و اجبار او به عمل به شرط ممكن نبود، خيار به هم زدن معامله 
ار فقط براى ولى ميت توانند اين خيار را كه حقّ ميت است، اسقاط كنند، و اين خي شود، و نمى به ورثه منتقل نمى

 .باشد باشد و اگر ولى نباشد، براى حاكم شرع ثابت مى ـ ثابت مى مثل وصى او در مطلق آنچه متعلق به اوست ـ

و احتياط واجب آن است كه وارث با اذن حاكم شرع فسخ نمايد، و پس از فسخ، مال در آنچه كه بر طرف مقابل 
شود، و   زياد آمد، در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف مىشود، و اگر چيزى شرط شده بود، صرف مى

 .شود اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى
ـ قبل از مردنش اجير  وصيت كننده  هرگاه وصى بميرد و دانسته نشود كه براى حجِ موصى ــ 96 مسأله

الاسلام باشد، و از ثلث در صورتى كه غير  صيت شده، حجةگرفته يا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حج و
الاسلام باشد، اجير گرفته شود، و هرگاه وصى مالى را كه براى حج در نظر بوده، قبض كرده و موجود باشد، از  حجة

ه شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصى از مال خود اجير گرفته و سپس آن مال را به جاى آنچ او گرفته مى
 .پرداخت كرده، تملكّ كرده باشد، و اگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصى نيست

انگارى در نگهدارى آن در دست   هر گاه مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بدون تفريط و سهلـ 97 مسأله
الاسلام   حجةوصى تلف شود، وصى ضامن نيست، و واجب است از بقيه تركه در صورتى كه حجى كه وصيت شده

 .الاسلام باشد، اجير گرفته شود باشد، و از بقيه ثلث، در صورتى كه غير حجة

شود، و همچنين  و چنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت براى اجرت اجير پس گرفته مى
ه باشد و يا داشته ولى گرفتن از آن اى نداشت است اگر كسى كه براى حج اجير شده قبل از انجام آن بميرد، و تركه

 .ممكن نباشد
 هر گاه قبل از اجير گرفتن، مال در دست وصى تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر تفريط ـ 98 مسأله

 .ـ بوده، جايز نيست غرامت آن از وصى گرفته شود انگارى سهل ـ
وصيت نمايد، واحتمال برود آن مقدار بيشتر از الاسلام   هرگاه به مقدارى از مال براى غير حجةـ 99 مسأله

 .ثلث باشد، صرف تمام آن جايز نيست
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 احكام نيابت

 
 : در نايب امورى شرط استـ 100 مسأله

ـ در  دهد  بلوغ، پس نيابت بچه نابالغ صحيح نيست، ولى نيابت بچه مميز ـ كه خوب و بد را تشخيص مى:اول
اعمال حج مورد وثوق باشد، در حج واجب بنابر احتياط صحيح نيست، و در صورتى كه از جهت درست انجام دادن 

 .حج مستحب با اذن ولى صحيح است
 عقل، پس نيابت ديوانه از ديگرى صحيح نيست، چه ديوانگى او هميشگى باشد و يا ادوارى ـ يعنى گاه به :دوم

 .گرفتن سفيه مانعى نداردگاه ـ در صورتى كه انجام عمل در زمان ديوانگى باشد، ولى نايب 
 ايمان، يعنى نايب بايد شيعه دوازده امامى باشد، بنابراين نيابت غير مؤمن ـ اگرچه عمل را برطبق مذهب :سوم

 .ما به جا آورده و قصد قربت هم از او حاصل شود ـ صحيح نيست
ت شخص جاهل به وجوب حج  آن كه بر نايب، در سال نيابت، حج واجب فعلى و منجز نباشد، بلكه نياب:چهارم

باشد محلّ اشكال است، و اين شرط ـ شرط چهارم ـ شرط  اش به جهل قصورى كه در جهلش معذور مى بر ذمه
صحت اجاره است، نه شرط صحت حج نايب، پس اگر چنين كسى كه حج بر او واجب منجز شده، به نيابت از 

المثل ـ اجرت متعارف عمل ـ  ود، و نايب مستحق اجرةش عنه ساقط مى ديگرى حج نمايد، وجوب حج از منوب
المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط  است نه اجرتى كه قرار داده شده است، ولى در صورتى كه اجرة

 .واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند
ل را به طور صحيح انجام دهد، شود كه نايب اعما عنه ساقط مى  در صورتى وجوب حج از منوبـ 101 مسأله

پس لازم است نايب اعمال و احكام حج را بداند، اگرچه به راهنمايى ديگرى در هنگام انجام هر عملى باشد، و بايد 
 ولى اگر  ـ اعمال را به طور صحيح انجام داده است، از جهت اطمينان و وثوقى كه به او هست احراز شود كه نايب ـ

 .ده شده شك شود بنابر صحت آن بگذاردجا آور درصحت عمل به
 . نيابت بنده از حرّ ـ شخص آزاد ـ با اجازه مولايش مانعى نداردـ 102 مسأله

 نيابت از بچه مميز مانعى ندارد، ولى نيابت از مجنون محلّ اشكال است مگر به قصد رجاء باشد، ـ 103 مسأله
د و بعد در حال ديوانگى فوت كرده باشد، واجب است از ولى اگر حج در حال عاقل بودنش بر او مستقر شده باش

 .طرف او كسى را براى حج اجير نمايند
 همجنس بودن نايب و منوب عنه ـ كسى كه از او نيابت شده ـ شرط نيست، بنابراين نيابت مرد از ـ 104 مسأله

 .زن، و نيابت زن از مرد صحيح است، ولى احوط و اولى اين است كه همجنس باشند
ـ را از طرف صروره و غير صروره  يعنى كسى كه اصلاً به حج نرفته  نايب گرفتن شخص صروره ــ 105 مسأله

مانعى ندارد ـ چه نايب يا منوب عنه مرد باشد يا زن ـ ولى در صورتى كه منوب عنه مرد و زنده باشد و متمكّن 
 .است كه نايب مرد صروره باشدالاسلام واجب خود را به جا آورد، احتياط مستحب اين  نباشد حجة
 منوب عنه بايد مسلمان باشد، بنابراين نيابت از كافر صحيح نيست، پس اگر كافر مستطيعى بميرد ـ 106 مسأله

و وارث او مسلمان باشد نايب گرفتن از او صحيح نيست، و همچنين نايب گرفتن از طرف ناصبى ـ يعنى كسى كه 
نمايد ـ صحيح نيست، ولى فرزند مؤمن  السلام و صديقه طاهره عليهاالسلام مى اظهار دشمنى با ائمه طاهرين عليهم
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جا آورد و  تواند حج به شود مى تواند از طرف او نايب شود، و همچنين كسى كه ناصبى از اهل او شمرده مى او مى
 .شود ثوابش را به او هديه كند، كه موجب تخفيف عذاب از او مى

 زنده در حج مستحبى مانعى ندارد ـ چه نيابت تبرعّى و مجانى باشد و يا به اجاره  نيابت از شخصـ 107 مسأله
 گذشت ـ نتواند  )60 ( عنه ـ به تفصيلى كه در مسأله ـ و همچنين در حج واجب، ولى به شرط اين كه خود منوب

 .اعمال را به جا آورد، و نيابت از شخص زنده در غير اين دو مورد صحيح نيست
جا آورده  كند مگر اين كه عمل از طرف ديگرى به  نيابت امرى قصدى است كه تحققّ پيدا نمىـ 108 مسأله

عنه به نحوى معتبر است، ولى ذكر نام او شرط صحت نيست، اگرچه ذكر آن  شود، و در صحت نيابت تعيين منوب
 .به هنگام انجام اعمال و در تمام مواقف مستحب است

يابت به صورت تبرعّى ـ بدون عوض ـ و به صورت اجاره صحيح است، به صورت  همچنان كه نـ 109 مسأله
 .جعاله و شرط در ضمن عقد و مانند اينها صحيح است

 نيابت استيجارى شخصى كه در به جا نياوردن بعض اعمال يا در به جا نياوردن بعض اعمال به ـ 110 مسأله
ـ به نيابت ديگرى حج  بدون عوض صى به صورت تبرّع ـطور كامل معذور است، جايز نيست، بلكه اگر چنين شخ

 .نمايد، اكتفا به عمل او مشكل است

ولى اگر از شهر منوب عنه يا ميقات، در وسعت وقت كسى را كه متمكّن از انجام تمام اعمال و به طور كامل 
ـ پيش   تنگى وقت يا غير آنبه جهت باشد، نايب بگيرند، و بعد عجز از بعض اعمال يا انجام آن به طور كامل ـ مى

شود، به شرط آن كه عجز او از عملى نباشد كه مبطل  آيد، نيابت او صحيح است، و حج از ذمه منوب عنه ساقط مى
ـ نايب گرفتن عاجز از وقوف واجب در  مثلا حج عاجز نيز باشد، مثل عجز از وقوف در عرفات و مشعر، بنابراين ـ

آفتاب از روز قربانى جايز نيست، ولى اگر بعد از نيابت عجز از آن وقوف پيدا شود، مشعر بين طلوع فجر تا طلوع 
مانعى ندارد، و نيابت شخصى كه به واسطه عذر يا بدون عذر مرتكب محرّمات احرام ـ مانند زير سايه رفتن ـ 

ش از طلوع فجر و رمى در شود، مانعى ندارد، و همچنين نيابت زن و مانند او از كسانى كه كوچ كردن از مشعر پي مى
 .شب براى آنها جايز است، مانعى ندارد، چه از طرف مرد نايب باشند يا از طرف زن

شود، پس واجب است دو مرتبه  عنه برىء نمى  اگر نايب پيش از احرام بستن بميرد، ذمه منوبـ 111 مسأله
 از احرام بميرد، چنانچه نايب اجير باشد نايب گرفتن از او در آنچه كه نايب گرفتن در آن واجب است، و اگر پس

شود اگرچه مردنش قبل از دخول حرم باشد، و چنانچه نيابت او تبرعّى و بدون اجرت  وجوب حج از او ساقط مى
الاسلام و غير آن  شود، و در آنچه گذشت فرقى بين حجة عنه ساقط نمى  بنابر احتياط واجب، وجوب از منوب باشد،
 .نيست

عنه از حج اجير شده باشد،   هرگاه اجير بعد از احرام بميرد، چنانچه بر فارع نمودن ذمه منوبـ 112 مسأله
 و چنانچه بر انجام اعمال اجير شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده است، از اجرت  شود، مستحق تمام اجرت مى

د، و اگر پيش از احرام و پس از انجام استحقاق دارد در صورتى كه اجرت بر اعمال، به نحو توزيع ملاحظه شده باش
بعضى از مقدمات حج بميرد، و انجام مقدمات نيز داخل در مورد اجاره باشد، و اجرت به نحو توزيع بر مقدمات و 
اعمال ملاحظه شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده استحقاق دارد، و اگر به نحو توزيع ملاحظه نشده باشد، بلكه 

 .مجموع اعمال باشد مستحق چيزى از اجرت نيستاجرت برانجام 



 مناسك حج

 

21

عنه اجاره كنند و راه را معين نكنند، اجير مخير است هر   هرگاه شخصى را براى حج از بلد منوبـ 113 مسأله
جا  راهى را كه بخواهد انتخاب كند، و اگر معين كنند بايد از همان راه برود، و چنانچه از راه ديگرى برود و حج را به

آورد، اگر رفتن از راه معين شده به عنوان شرط اجاره باشد نه يكى از اجزاء عمل مورد اجاره، اجير مستحق تمام 
اجرت است، و مستأجر ـ يعنى كسى كه او را اجاره كرده ـ حق فسخ اجاره را دارد، و چنانچه فسخ نمايد، بنابر 

شود، ولى احتياط واجب اين   اجرت متعارف ـ عمل مىالمثل ـ اجير مستحق اجرة)اعلى اللّه مقامهم(مشهور فقها
 . المثل بر اجرت تعيين شده با يكديگر مصالحه كنند است كه در زيادى اجرة

و اگر رفتن از آن راه به عنوان يكى از اجزاء عمل مورد اجاره باشد، باز هم مستأجر حقّ فسخ دارد، و چنانچه 
اهد بود، و نيز هيچ اجرتى را بابت راهى كه طى كرده مستحق فسخ نمايد اجير مستحق اجرت تعيين شده نخو

طور كه گذشت ـ بنابر احتياط واجب با يكديگر  جا آورده است ـ همان شود، ولى نسبت به بقيه اعمالى كه به نمى
مصالحه كنند، و چنانچه فسخ ننمايد، به مقدار آنچه انجام داده است از اجرت تعيين شده استحقاق دارد، و به 

 .باشد مقدارى كه مخالفت كرده، از اجرت مذكور ساقط مى
 هرگاه شخصى خود را اجير نمايد كه حج كسى را خودش در سال معينى به جا آورد، اجاره دادن ـ 114 مسأله

خودش را در همان سال براى حج شخص ديگرى صحيح نيست، ولى چنانچه از طرف دو نفر براى انجام حج در دو 
 .، و يا يكى از دو اجاره يا هردو مقيد به مباشرت اجير نباشد، هردو اجاره صحيح استسال اجير شود

 هرگاه شخصى خود را براى حج در سال معينى اجير نمايد، جايز نيست آن را قبل يا بعد از آن ـ 115 مسأله
به نذر و مانند  عنه بوده ـ  منوبسال به جا آورد، ولى اگر قبل يا بعد از سال معين انجام داد، چنانچه آنچه در ذمه

عنه ساقط شده است، و اجير مستحق اجرتى نخواهد بود در  ـ مقيد به همان سال نباشد، حج از ذمه منوب آن
صورتى كه مورد اجاره يك چيز و آن حج در سال معين بوده باشد، و در صورتى كه مورد اجاره حج باشد، ولى آوردن 

 .باشد مى) 113(و شرط باشد، حكم استحقاق اجرت بر طبق مسأله آن در سال معين به نح
 هر گاه اجير مصدود يا محصور شود كه متمكنّ از انجام اعمال نباشد، حكمش حكم كسى است ـ 116 مسأله

 .تعالى شاءاللّه دهد و مصدود يا محصور شده است، و حكم آن خواهد آمد، ان كه حج خودش را انجام مى

خورد، و   چنانچه مورد عقد اجاره حج مقيد به همان سال باشد اجاره خود به خود به هم مىو در اين صورت،
خورد، و در  جا آورد، اجاره به هم نمى چنانچه مورد اجاره حج باشد و مستأجر شرط كرده باشد كه در آن سال به

 .نتيجه حج بر ذمه اجير باقى است، ولى مستأجر حق فسخ اجاره را دارد
 هرگاه نايب كارى كند كه موجب كفّاره است بايد كفّاره را از مال خود بدهد، چه نيابت به صورت ـ 117 مسأله

 .اجاره باشد و چه تبرعّى
 هرگاه شخصى ديگرى را به اجرت معينى براى انجام حج اجير كند و آن اجرت كفاف مخارج حج ـ 118 مسأله

مخارج او را بپردازد، همچنان كه در صورت زياد آمدن اجرت اجير را ننمايد، بر مستأجر لازم نيست كسرى 
 .تواند زيادى را پس بگيرد نمى

 هرگاه شخصى را براى حج واجب يا مستحب اجير كنند، و اجير حج خود را به جماع قبل از ـ 119 مسأله
 خود جماع كند ـ واجب مشعر فاسد نمايد ـ يعنى اين كه پس از بستن احرام حج و قبل از وقوف در مشعر با همسر

شود، ولى بايد اجير در سال بعد دوباره حج  عنه ساقط مى است حج را تمام كند، و با اتمام آن، وجوب حج از منوب



 مناسك حج

 

22

جا آورد و يك شتر نيز كفّاره بدهد، و اگر نتواند، يك گوسفند بدهد، و مستحق تمام اجرت است، اگرچه در سال  به
 .  حج ننمايدبعد ـ با عذر يا بدون عذر ـ

 .و تمام احكام ذكر شده، در نيابت تبرعّى نيز جارى است، بجز اين كه نايب مستحق اجرتى نيست
شود، ولى پرداخت آن واجب نيست مگر بعد از   اجير هرچند با تحقق عقد اجاره مالك اجرت مىـ 120 مسأله

تواند  و در حج ظاهر اين است كه اجير مىانجام عمل، البته در صورتى كه شرط پرداخت پيش از عمل نشده باشد، 
اجرت را پيش از انجام حج مطالبه نمايد، و اين به جهت اين است كه در مورد حج قرينه بر چنين شرطى وجود دارد 

تواند به حج برود و اعمال را  ـ اگرچه صريحاً شرط نشده باشد ـ زيرا كه غالباً اجير براى حج تا اجرت را نگيرد نمى
 .ام دهدانج

جا آورد ـ چه تصريح شود به مباشرت اجير و يا   هرگاه كسى اجير شود كه خودش حج را بهـ 121 مسأله
تواند شخص ديگرى را بر انجام آن اجير نمايد،  اطلاق عقد و عدم تصريح به خلاف آن مفيد مباشرت باشد ـ نمى

 .مگر با اجازه مستأجر
ت براى انجام حج تمتّع اجير نمايد، و اتفاقاً وقت براى انجام آن  هرگاه شخصى را در وسعت وقـ 122 مسأله

تنگ شود، و اجير از عمره تمتعّ به حج افراد عدول نمايد و بعد از آن عمره مفرده را انجام دهد، ذمه منوب عنه از 
نيست، و چنانچه شود، ولى چنانچه اجير براى انجام اعمال حج تمتّع اجير شده باشد مستحق اجرت  حج برىء مى

 .عنه باشد، مستحق اجرت است اجاره بر فارغ كردن ذمه منوب
 نيابت يك نفر از چند نفر در حج مستحبى مانعى ندارد، ولى در حج واجب نيابت يك نفر از دو ـ 123 مسأله

مانند اين كه طور مشترك بر دو نفر يا بيشتر واجب شده باشد،  نفر و بيشتر صحيح نيست، مگر اين كه يك حج به
توانند يك نفر را  طورمشترك شخصى را براى حج اجير كنند، كه در اين صورت مى دو نفر يا بيشتر نذر كنند كه به

 .اجير نمايند كه به جاى آنها حج نمايد
 نيابت چند نفر در يك سال از يك نفر ـ چه مرده باشد يا زنده، و چه نيابت با اجرت باشد يا بدون ـ 124 مسأله

اجرت ـ براى حج مستحبى مانعى ندارد، و همچنين است در حج واجب اگر متعدد باشد، مانند اين كه شخصى ـ 
الاسلام و ديگرى حج  ـ بر او واجب شده باشد، و يا يكى حجة مثلا زنده و يا مرده ـ دو حج يا بيشتر به واسطه نذر ـ

 . براى يك حج و ديگرى را براى حج ديگر اجير نمودتوان يك نفر را واجب به نذر باشد، كه در اين صورت مى

جا آورد و ديگرى  و همچنين جايز است دو نفر را از طرف يك نفر اجير نمود، كه يكى حج واجب را از طرف او به
الاسلام ـ از باب  حج مستحبى را، بلكه جايز است دو نفر را از طرف يك نفر براى انجام يك حج واجب ـ مانند حجة

 .حتياط به جهت احتمال ناقص بودن حج يكى از آن دو، اجير نمودا
اى كه در مكّه   طواف از جمله مستحبات است، بنابراين نيابت در آن از طرف شخص مرده، يا زندهـ 125 مسأله

 .نباشد، يا در مكهّ باشد و خودش متمكّن از طواف نباشد، مانعى ندارد
جا آورد، و  اغت از اعمال حج نيابى، عمره مفرده براى خود يا ديگرى بهتواند پس از فر  نايب مىـ 126 مسأله

 .تواند براى خود يا ديگرى طواف نمايد همچنين مى
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 حج مستحبى

 
جا آورد، اگرچه مستطيع نباشد يا قبلا  تواند حج نمايد آن را به  مستحب است كسى كه مىـ 127 مسأله

 .جا آوردن آن در هر سال براى كسى كه متمكّن باشد مستحب است بهجا آورده باشد، و  الاسلام را به حجة
جا آورد، و نيت  جا آورده مستحب است نيت كند كه آن را در سالهاى بعد به  كسى كه حج را بهـ 128 مسأله

ز هركسى كه ا: السلام روايت شده كه فرموده است جا نياوردن دوباره آن مكروه است، و از حضرت صادق عليه به
 .مكّه خارج شود در حاليكه اراده نداشته باشد كه دوباره به آن جا برگردد هرآينه مرگ او و عذابش نزديك شده است

 مستحب است انسان كسى را كه توانايى رفتن به حج ندارد به حج بفرستد، همچنان كه مستحب ـ 129 مسأله
تواند آن را بعد ادا كند و بسيار خرج كردن  د كه مىاست براى رفتن به حج قرض نمايد در صورتى كه اطمينان دار

 .در حج مستحب است
 .جا آوردن آن جايز است  دادن زكات به كسى كه توانايى رفتن به حج را ندارد براى بهـ 130 مسأله

 در حج مستحبى زن، اذن شوهر شرط است، و همچنين است حكم زنى كه در عده طلاق رجعى ـ 131 مسأله
 .ى اگر در عده طلاق باين باشد اذن معتبر نيستباشد، ول
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 اقسام عمره

 
:  عمره مانند حج است، پس گاهى واجب است و گاهى مستحب، و عمره واجب بر دو قسم استـ 132 مسأله

اى است كه به خودى خود واجب نيست ولى به واسطه نذر و  يكى واجب به حسب اصل شرع است و ديگرى عمره
 .شود ف واجب مىمانند آن بر مكل

 .و عمره گاهى مفرده است ـ مربوط به حج نيست ـ و گاهى مربوط به حج است، مانند عمره تمتّع
بنابر   عمره مانند حج بر هر مستطيع داراى شرايط واجب است، و وجوب انجام آن مانند حج ــ 133 مسأله

 را پيدا كند اگرچه استطاعت حج را نداشته ـ فورى است، بنابراين هركسى كه استطاعت انجام آن احتياط واجب
 .جا آورد باشد، بايد آن را به

اش حج تمتّع است و استطاعت انجام آن را ندارد، ولى استطاعت انجام  بلى، ظاهر اين است كه كسى كه وظيفه
ابى واجب نيست عمره را دارد، عمره بر او واجب نيست، بنابراين كسى كه براى حج اجير شده پس از انجام حج ني

 .جا آوردن آن است جا آورد اگرچه استطاعت آن را داشته باشد، ولى احوط به عمره مفرده را به

 .جا آورده عمره مفرده بر او واجب نيست جزماً و اما كسى كه حج تمتّع را به
ن يك عمره در جا آوردن عمره مفرده در هر ماه مستحب است، و اشكالى در جواز به جا آورد  بهـ 134 مسأله

 .يك ماه ـ اگرچه در آخر آن ـ و عمره ديگرى در ماه بعد ـ اگرچه در اول آن ـ نيست

جا آوردن دو عمره در يك ماه در صورتى كه هر دو از طرف خود يا شخص ديگرى باشد، بنابر احتياط  ولى به
 .ى نداردجا آوردن عمره دوم ـ در صورت مذكور ـ به قصد رجاء مانع جايز نيست، ولى به

جا آوردن يكى را از طرف خود و ديگرى را از طرف شخص ديگرى، و يا يكى را براى شخصى و  و همچنين به
 .ديگرى را براى شخص ديگرى، اشكالى ندارد

در صورتى كه يكى عمره مفرده باشد و  جا آوردن هردو را از طرف خود يا از طرف شخص واحد ـ و همچنين به
تواند پس از آن ـ  جا آورد مى كالى ندارد، بنابراين اگر كسى عمره مفرده را از طرف خود بهـ اش ديگرى عمره تمتّع

جا آورد  جا آورد، و همچنين اگر كسى حج تمتّع را از طرف خود به اگرچه همان ماه ـ عمره تمتّع براى خود به
 .جا آورد تواند پس از آن در همان ماه عمره مفرده براى خود به مى

 .آوردن عمره مفرده بين عمره تمتّع و حج آن جايز نيستجا  و به
اى را كه  شود، به فاسد نمودن شخص عمره  همچنان كه عمره مفرده به استطاعت واجب مىـ 135 مسأله

مشغول انجام آن است، و همچنين به عنوان ثانوى ـ مثل اجير شدن براى شخصى جهت انجام آن، و به شرط كردن 
 .شود د، و به نذر و مانند آن ـ نيز واجب مىانجام آن در ضمن عق

 اعمال عمره مفرده مانند اعمال عمره تمتّع است ـ و بيان آنها خواهد آمد ـ ولى در چند چيز با ـ 136 مسأله
 :يكديگر فرق دارند

 .در عمره مفرده طواف نساء واجب است، ولى در عمره تمتّع واجب نيست) 1(
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الحجه ـ و انجام آن در غير آنها صحيح  القعده و ذى  است ـ يعنى شوال و ذىهاى حج وقت عمره تمتّع ماه) 2(
جا آورد، و افضل آنها ماه رجب است، و پس از آن ماه  هاى سال به توان در تمام ماه نيست، ولى عمره مفرده را مى

 .رمضان

 .ه به حلق يا تقصير استبيرون آمدن از احرام در عمره تمتّع تنها با تقصير است، ولى در عمره مفرد) 3(

چنان كه بيان آن خواهد آمد ـ ولى در  جا آورده شود ـ واجب است عمره تمتّع و حج آن در يك سال به) 4(
عمره مفرده چنين نيست، بنابر اين اگر كسى حج افراد و عمره مفرده بر او واجب شد جايز است حج را در يك سال 

 . آوردجا و عمره مفرده را در سال ديگرى به

كند و  جماع پيش از فارغ شدن از سعى، در صورتى كه از روى علم و عمد باشد عمره مفرده را باطل مى) 5(
شود، به اين كه در مكّه تا ماه بعد باقى بماند و سپس آن را اعاده نمايد، و در فاسد شدن  اعاده آن بر او واجب مى

 .خواهد آمد) 217(عمره تمتّع به جماع، تفصيلى است كه در مسأله 
 ميقاتهاى بستن احرام عمره مفرده ـ براى كسى كه منزلش پيش از ميقات عمره تمتّع است ـ ـ 137 مسأله

الحلّ ـ يعنى  تواند به ادنى همان ميقاتهاى عمره تمتّع است كه بيان آنها خواهد آمد، ولى كسى كه در مكّه است مى
رام ببندد، و واجب نيست به يكى از ميقاتهاى پنجگانه برود، و سزاوارتر اولين نقطه خارج از حرم ـ برود و از آن جا اح

 .اين است كه از حديبيه يا جعرانه يا تنعيم احرام ببندد

 .خواهد آمد) 220(اش را با جماع پيش از سعى فاسد كرده حكمش در مسأله  و اما كسى كه عمره
 مفرده واجب است و وارد شدن در آن جا بدون احرام  بر هر كسى كه بخواهد وارد مكّه شود عمرهـ 138 مسأله

 :شود جايز نيست، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

كش و گردآورنده علف و مانند  شود، مثل هيزم كسى كه به علت نياز و شغلى كه دارد مرتباً وارد و خارج مى) 1(
 .آنها

جا آورده دوباره وارد مكّه  ه مفرده را در آن بهكسى كه بخواهد پيش از گذشتن ماهى كه اعمال حج يا عمر) 2(
 .شود

خواهد وارد آن جا  و اما كسى كه بعد از اعمال عمره تمتّع و پيش از اعمال حج از مكّه خارج شده و دوباره مى
 .شود، حكمش خواهد آمد

جا آورد و در   بهـ الحجه القعده و ذى شوال و ذى هاى حج  ـ  كسى كه عمره مفرده را در ماهـ 139 مسأله
تواند قصد كند كه عمره انجام شده عمره تمتّع باشد و سپس مناسك حج را  بماند، مى مكّه تا هنگام انجام مناسك

 .جا آورد، و فرقى در اين حكم بين حج واجب و مستحب نيست به
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اقسام حج 

 
 : حج بر سه قسم استـ 140 مسأله

 .حج تمتّع) 1(

 .حج قران) 2(

)3 (افرادحج . 

و حج تمتّع وظيفه كسى است كه فاصله اهلش تا مكهّ شانزده فرسخ يا بيشتر باشد، و حج قران و افراد وظيفه 
 .اهل مكّه و كسانى است كه فاصله اهلشان تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ باشد

 مستحب باشد و چه الاسلام ـ چه حج تواند در غير حجة اش حج تمتّع است مى  كسى كه وظيفهـ 141 مسأله
جا آورد، و همچنين حاضر ـ كسى كه فاصله اهلش از مكّه كمتر از شانزده فرسخ است ـ  واجب ـ حج قران يا افراد به

جا آورد، ولى حج تمتّع در هر  الاسلام ـ چه حج مستحب باشد و چه واجب ـ حج تمتّع به تواند در غير حجة مى
 .حال افضل از افراد و قران است

تواند حج افراد يا  اش حج تمتّع است نمى الاسلام حكم مذكور جارى نيست، بنابراين كسى كه وظيفه  در حجةو
 .جا آورد تواند حج تمتّع به اش حج افراد يا قران است نمى جا آورد، و همچنين كسى كه وظيفه قران به

شود به حج افراد، چنان كه در  د منقلب مىجا آور بلى، در بعضى از حالات، وظيفه شخصى كه بايد حج تمتّع به
 .خواهد آمد) 152(مسأله 

 كسى كه منزلش شانزده فرسخ و يا بيشتر از مكّه دور بوده و فعلا در مكّه اقامت نموده، چنانچه ـ 142 مسأله
 مكّه اش حج تمتّع است، و اگر پس از اقامت در اقامتش بعد از استطاعت و واجب شدن حج بر او بوده، وظيفه

جا آورد،  مستطيع شود و استطاعتش بعد از ورود در سال سوم اقامتش حاصل شود، واجب است حج افراد يا قران به
 .چه اقامتش به قصد وطن قرار دادن مكّه باشد يا بدون اين قصد و به منظور مجاورت باشد

تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ و همچنين است حكم هر كسى كه در غير مكّه از ساير جاهايى كه فاصله آنها 
 .است، اقامت كند

باشد   اگر كسى پس از حصول استطاعت در بلد خود ـ كه شانزده فرسخ يا بيشتر از مكّه دور مىـ 143 مسأله
ـ در مكّه اقامت نمايد، و يا اگرچه استطاعت او در مكّه حاصل شده، ولى قبل از ورود در سال سوم اقامت خود 

 احتياط واجب آن است كه براى عمره تمتّع به ميقات اهل بلد خود برود و از آن جا براى عمره مستطيع شده باشد،
 .تمتّع محرم شود

 

 
 حج تمتّع

 :شود  حج تمتّع از دو عبادت تشكيل مىـ 144 مسأله

 . عمره:اول

 . حج:دوم
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ت عمره آن پيش از حج شود، و در حج تمتّع واجب اس ولى گاهى حج تمتّع به خصوص عبادت دوم گفته مى
 .جا آورده شود به

 : پنج چيز در عمره تمتّع واجب استـ 145 مسأله

 . احرام از يكى از ميقاتها:اول

 . طواف دور خانه خدا:دوم

 . نماز طواف:سوم

 . سعى ـ رفت و آمد ـ بين صفا و مروه:چهارم

 . تقصير:پنجم

 .و تفصيل اين پنج چيز خواهد آمد
 .ف واجب است خود را براى انجام مناسك حج آماده سازد بر مكلـ 146 مسأله

 :و واجبات حج يازده چيز است كه اجمال آنها در ذيل و تفصيل آنها به تدريج خواهد آمد
 . احرام بستن از مكّه:اول

 .وقوف در عرفات: دوم

 ).مشعرالحرام( وقوف در مزدلفه :سوم

 . رمى جمره عقبه:چهارم

 . قربانى:پنجم

 . يا تقصير حلق:ششم

 . طواف خانه خدا پس از بازگشت به مكّه:هفتم

 . نماز طواف:هشتم

 . سعى ـ رفت و آمد ـ بين صفا و مروه:نهم

الحجه، و در بعضى از حالات، بودن در شب سيزدهم نيز واجب   بيتوته در منى شب يازدهم و دوازدهم ذى:دهم
 .است كه بيانش خواهد آمد

و وسطى و عقبه در روزهاى يازدهم و دوازدهم، بلكه ـ بنابر احتياط ـ رمى آنها در هاى اولى   رمى جمره:يازدهم
 .روز سيزدهم نيز واجب است در صورتى كه شب سيزدهم را در منى مانده باشد

 .گانه حج بود، و براى حلال شدن زن، طواف نساء و نماز آن نيز واجب است اين واجبات يازده
 :د چيز شرط است در حج تمتّع چنـ 147 مسأله

آورد، پس اگر نيت حج   نيت، يعنى اين كه قصد كند حج تمتّع را براى تقربّ به خداوند متعال به جا مى:اول
ديگرى نمايد يا در نيت ترديد داشته باشد، و يا به جهتى غير از تقربّ به خداوند متعال به جا آورد، حجش صحيح 

 .نخواهد بود
جا آورده  الحجه ـ به القعده و ذى شوال و ذى هاى حج ـ  و حج آن، هر دو، در ماه آن كه عمره تمتّع:دوم

 .جا آورده شود آن عمره صحيح نخواهد بود شوند، پس اگر جزئى از عمره تمتّع پيش از ماه شوال به
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د و حج را تا جا آور جا آورده شوند، بنابراين اگر عمره را به  آن كه عمره تمتّع و حج آن در يك سال به:سوم
سال بعد به تأخير اندازد حج تمتّع صحيح نخواهد بود، چه تا سال بعد در مكّه بماند و چه به اهلش برگردد و در 

 .سال بعد دوباره به مكّه بيايد، و چه از احرام عمره با تقصير نمودن خارج شود و چه در احرام تا سال بعد بماند
عليه ((حال اختيار، از خود مكّه باشد، و بهترين موضع، مقام حضرت ابراهيم آن كه احرام حج تمتّع، در :چهارم

است، و چنانچه نتواند از خود مكّه احرام ببندد، از هرجا كه )) عليه السلام((يا داخل حجر حضرت اسماعيل)) السلام
 .بتواند بايد محرم شود

ف يك شخص به جا آورد، بنابراين اگر دو  آن كه تمامى اعمال عمره تمتّع و حج آن را يك شخص از طر:پنجم
جا آورد،  نفر براى انجام حج تمتّع ـ از مرده يا زنده ـ اجير شوند كه يكى از آنها عمره آن را و ديگرى حجش را به

جا آورد ولى عمره آن را از طرف يك شخص و حج آن را  صحيح نخواهد بود، و همچنين اگر يك نفر حج تمتّع را به
 .خص ديگرى قرار دهد، صحيح نخواهد بوداز طرف ش
جا آورد، واجب است پس از آن اعمال حج تمتّع را   هنگامى كه شخص اعمال عمره تمتّع را بهـ 148 مسأله

جا آورد، و جايز نيست از مكّه براى غير انجام مناسك حج خارج شود، مگر در صورتى كه بيرون رفتنش به جهت  به
نرسيدن به اعمال حج را نداشته باشد، و در اين صورت واجب است احرام حج را از مكّه حاجتى باشد و ترس فوت و 

 .اش به مكّه ـ پيش از عرفات ـ لازم نيست اگرچه احوط است ببندد و بيرون رود، و بنابر اقوى بازگشت دوباره

 حج مستحبى باشد، بلى، اختيار ترك كند اگرچه جا آورد جايز نيست حج را به و هركسى كه عمره تمتّع را به
شده را عمره مفرده قرار دهد و طواف  جا آورد، احتياط واجب آن است كه عمره انجام اگر متمكنّ نباشد حج را به

 .آورد جا نساء و نماز آن را به
  همچنان كه بيرون رفتن از مكّه پس از انجام عمره تمتّع جايز نيست، بيرون رفتن در اثناى انجامـ 149 مسأله

آن نيز جايز نيست، بنابراين اگر مكلفّ پيش از وارد شدنش به مكّه بداند كه پس از وارد شدن به مكّه نياز به خارج 
تواند نخست با احرام عمره مفرده وارد مكّه شود و اعمال آن  ـ مى دارهاى حج مانند كاروان شدن از آن جا را دارد ـ

ت انجام كارها از مكهّ خارج شود و كارهايش را انجام دهد، و پس از آن، جا آورد، و پس از خروج از احرام، جه را به
اى كه قبل  جا آورد، و گذشتن يك ماه از عمره مفرده احرام عمره تمتعّ را ببندد و وارد مكّه شود و اعمال آن را به

 .گذشت) 134(طور كه در مسأله  جا آورده در صحت عمره تمتّع معتبر نيست همان به
 مقصود از حرمت بيرون رفتن از مكّه پس از انجام عمره تمتّع يا در اثناى انجام آن، رفتن به جايى ـ 150 مسأله

هاى  هاى مكّه شمرده نشود، بنابراين رفتن به جايى كه جزء آنها شمرده شود ـ اگرچه از محلّه است كه جزء محلّه
هاى جديدى كه خارج از حرم باشد جايز  به محلهّجديد باشد و جزء مكّه قديم نباشد ـ اشكالى ندارد، بلى، رفتن 

 .نيست
جا آوردن عمره بدون احرام، از مكّه بيرون رفت، بازگشت او به مكّه دو   اگر شخص پس از بهـ 151 مسأله
 :صورت دارد

 آن كه بازگشتش پيش از گذشتن ماهى باشد كه عمره را در آن انجام داده است كه در اين صورت همان :اول
كند، و لازم است بدون احرام وارد مكهّ شود، و از آن جا براى حج احرام ببندد و به  سابق براى او كفايت مىعمره 

 .طرف عرفات حركت كند
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جا آورده، كه در اين صورت لازم است   آن كه بازگشتش پس از تمام شدن ماهى باشد كه عمره را در آن به:دوم
 .جا آورد عمره را دوباره به

اش حج تمتّع است جايز نيست به حج افراد يا قران عدول نمايد، مگر در صورتى   كسى كه وظيفهـ 152 مسأله
اى تنگ شود كه نتواند عمره را تمام نموده و خود را به حج برساند،  كه پس از شروع به عمره تمتّع، وقتش به اندازه

ه و عمره را ترك كند و به حج برود و پس از حج كه در اين صورت بايد نيت خود را به نيت حج افراد تبديل نمود
 .عمره مفرده به جا آورد

كند، بيم از دست رفتن مقدار ركن از وقوف اختيارى عرفات  و ميزان در تنگى وقت كه اين عدول را جايز مى
 .است

جايش اش حج تمتّع است، چنانچه پيش از شروع به عمره بداند كه وقتش گن  كسى كه وظيفهـ 153 مسأله
اعمال عمره و رسيدن به حج را ندارد، جايز نيست از ابتدا به حج افراد يا قران عدول نمايد، بلكه واجب است حج را 

 .تا سال آينده تأخير بيندازد
 هرگاه در وسعت وقت براى عمره تمتّع احرام ببندد و عمداً طواف و سعى را آن قدر تأخير اندازد ـ 154 مسأله

يعنى رسيدن به مقدار ركن از وقوف اختيارى عرفات ـ نماند،  اى انجام آنها و رسيدن به حج ـكه وقت كافى بر
كند، ولى احوط و اولى اين است كه آن عمره را به  شود و عدول به حج افراد براى او كفايت نمى اش باطل مى عمره

 .صورت عمره مفرده به اتمام برساند

 

 

 
 حج افراد

مكّه و كسانى است كه فاصله منزلشان تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ است، و هرگاه كسى حج افراد وظيفه اهل 
جا آورد، بنابراين اگر  طور مستقلّ به جا آورد، بايد آن را به اش حج افراد است بتواند عمره مفرده را به كه وظيفه

جا آورد و  تواند به ورد، بايد همان را كه مىجا آ بتواند تنها يكى از اين دو ـ يعنى حج افراد و عمره مفرده ـ را به
جا آورد، بايد در هر زمان آنچه را  ديگرى واجب نيست، و اگر بتواند يكى را در زمانى و ديگرى را در زمانى ديگر به

 است جا آورد، و احتياط واجب آن جا آورد بايد هر دو را به جا آورد، و اگر هردو را بتواند در يك زمان به تواند به مى
 .كه نخست حج و سپس عمره مفرده را به جا آورد

 : اعمال حج افراد مانند أعمال حج تمتّع است، ولى در چند چيز با يكديگر فرق دارندـ 155 مسأله

 در حج تمتّع ارتباط عمره به حج و انجام هردو در يك سال معتبر است ـ چنان كه گذشت ـ و اين در حج :اول
ت، مگر به سبب عارضى، مثل اين كه نذر كند آن دو را در يك سال انجام دهد، و يا بر انجام آن دو افراد معتبر نيس

 .در يك سال اجير شده باشد، و يا استطاعت انجام هردو را در يك سال داشته باشد
دن طور كه گذشت ـ ولى در حج افراد قربانى كر  آن كه در حج تمتّع قربانى كردن واجب است ـ همان:دوم

 .معتبر نيست
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 آن كه در حج تمتّع، در حال اختيار، تقديم طواف و سعى بر وقوف در عرفات و مزدلفه جايز نيست، ولى :سوم
 .در حج افراد جايز است

 آن كه احرام حج تمتّع بايد از مكّه باشد، ولى احرام حج افراد براى كسى كه اهل مكّه است از مكّه، و :چهارم
 .باشد ش در حد فاصل بين ميقات و مكّه قرار گرفته از منزلش، و براى غير آنها از ميقات مىبراى كسى كه منزل

جا آورده شود، ولى در حج افراد معتبر نيست،   آن كه در حج تمتّع واجب است عمره آن پيش از حج به:پنجم
 .جا آورده شود بلكه احتياط واجب اين است كه حج افراد پيش از عمره مفرده به

 . آن كه انجام طواف مستحبى پس از بستن احرام حج تمتّع  جايز نيست، ولى در حج افراد جايز است:ششم

تواند از آن به عمره تمتّع عدول نمايد، مگر آن   هرگاه كسى احرام حج افراد مستحبى ببندد مىـ 156 مسأله
 .ندتواند عدول ك كه پس از سعى تلبيه گفته باشد كه در اين صورت نمى

جا آورد، ولى  تواند طواف مستحبى به  هرگاه كسى احرام حج افراد ببندد و وارد مكّه شود مىـ 157 مسأله
احتياط واجب اين است كه پس از خواندن نماز آن طواف دوباره تلبيه را بگويد، و اگر طواف واجبى ـ غير از طواف 

 . نماز طواف دوباره تلبيه را بگويدجا آورد بنابر اظهر واجب است پس از خود حج افراد ـ به

 
 حج قران

 حج قران با حج افراد در جميع جهات متحّد است، بجز اين كه در حج قران هنگام بستن احرام ـ 158 مسأله
 .شود بايد مكلفّ قربانى خود را همراه داشته باشد، و با اين عمل، قربانى كردن آنچه به همراه دارد بر او واجب مى

شود، و  شود، با اشعار يا تقليد نيز محققّ مى طور كه با تلبيه گفتن محققّ مى  در اين قسم از حج، همانو احرام
 .هرگاه براى حج قران احرام ببندد، جايز نيست به حج تمتّع عدول نمايد
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 ميقاتهاى احرام

 
گويند، و آنها ده مكان  جاهايى را كه شارع مقدس جهت بستن احرام از آنها معين فرموده است، ميقات مى

 :باشد مى
، و آن نام جايى است در نزديكى شهر مدينه منوره، و آن ميقات اهل مدينه و هر كسى است كه ذوالحليفة: اول

بخواهد از راه مدينه به حج برود، و احوط افضل اين است كه احرام از مسجد آن جا كه معروف به مسجد شجره 
 .است، بسته شود

 در راه متعارف مدينه به مكّه، پس از ذوالحليفه، ميقات ديگرى است به نام جحفه، و تأخير ـ 159 مسأله
انداختن احرام از ذوالحليفه به جحفه جايز نيست مگر در موارد ضرورت مانند بيمارى يا ضعف يا غير اين دو از 

 .ضرورتها
 جا عبور كند هرچند اهل عراق و نجد ، و آن ميقات اهل عراق و نجد و هركسى است كه از آنوادى عتيق :دوم

 :نباشد، و آن ميقات داراى سه جزء است

 ـ مسلخ، كه نام اول آن است ـ نسبت به كسى كه به طرف مكهّ در حركت است ـ و احتياط واجب اين است 1
 .كه پيش از آن احرام بسته نشود

 . ـ غمرة، كه نام وسط آن است2

احتياط واجب اين است كه بستن احرام را از غمره در صورتى كه مانعى  ـ ذات عرق، كه نام آخر آن است و 3
 .مانند تقيه و بيمارى نداشته باشد، تأخير نيندازد

 در حال تقيه جايز است پيش از رسيدن به غمره، مخفيانه، بدون اين كه لباس خود را بكند، ـ 160 مسأله
 ذات عرق لباس خود را بكند و دو لباس احرام را بپوشد، و محرم شود، و تلبيه را آهسته بگويد، و پس از رسيدن به
 .بنابر احتياط واجب كفّاره پوشيدن لباس دوخته را بدهد

، و آن ميقات اهل شام و مصر و مغرب و هركسى است كه از آن جا عبور كند هرچند اهل شام و جحفه: سوم
 .مصر و مغرب نباشد

 است كه از آن جا عبور كند هرچند اهل يمن نباشد، و يلملم ، و آن ميقات اهل يمن و هركسىيلملم: چهارم
 .نام كوهى است

 .، و آن ميقات اهل طائف و هركسى است كه از آن جا عبور كندالمنازل قرن: پنجم

 .خواهد آمد) 358(طورى كه در مسأله  ، و آن ميقات حج تمتّع است بهمكّه: ششم

 ميقات كسى است كه منزلش به مكّه نزديكتر از ميقات  و آنمنزلى كه مكلفّ در آن ساكن است،: هفتم
 .باشد، كه چنين شخصى جايز است از منزلش احرام ببندد و لازم نيست به يكى از ميقاتها برگردد

، و آن ميقات حج قران و افراد است براى كسى كه اهل مكّه نباشد ولى وارد سال سوم اقامتش جعرانه: هشتم
گذشت، و همچنين ـ بنابر ) 143(ا كسى كه هنوز وارد سال سوم نشده حكمش در مسأله در آن جا شده باشد، و ام

 .احتياط واجب ـ جعرانه ميقات اهل مكّه براى حج قران و افراد است
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 ـ و مقصود از محاذى جايى است كه هرگاه شخصى در آن رو به روى كعبه معظمّه محاذى مسجد شجره: نهم
ت يا چپ او قرار گيرد ـ و آن ميقات كسى است كه تقريباً يك ماه يا بيشتر در بايستد مسجد شجره در طرف راس

مدينه به قصد رفتن به حج بماند، و سپس به طرف مكّه از غير راه متعارف اهل مدينه حركت كند، كه چنين كسى 
 .م ببنددهرگاه به طرف مكّه حركت كند و به جايى برسد كه محاذى مسجد شجره باشد بايد از آن جا احرا

و جواز احرام بستن از محاذى بقيه ميقاتها محلّ اشكال است، بلكه جواز احرام بستن از محاذى مسجد شجره، در 
 .غير صورتى كه مورد نص است، نيز محلّ اشكال است

شود، بلكه ميقات  اى است كه بعد از حج قران يا افراد آورده مى ، و آن ميقات عمره مفردهالحلّ ادنى: دهم
جا آورد، مگر كسى كه عمره مفرده خود را به جماع پيش از  ركسى است كه در مكّه باشد و بخواهد عمره مفرده بهه

سعى فاسد نموده باشد كه بايد تا ماه بعد در مكّه بماند و سپس به يكى از ميقاتها برود و از آن جا احرام ببندد و 
 .عمره مفرده ديگرى به جا آورد

 .الحل است اين است كه از حديبيه يا جعرانه يا تنعيم احرام ببندد  ميقاتش ادنىو افضل براى هركس كه

 
 احكام ميقاتها

كند، بلكه   احرام بستن پيش از ميقات جايز نيست، و عبور كردن از ميقات با احرام كفايت نمىـ 161 مسأله
 :شود بايد از خود ميقات احرام بسته شود، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

 آن كه نذر نمايد از جاى معينى پيش از ميقات احرام ببندد، كه در اين صورت احرام بستن از آن جا صحيح :اول
تواند از راهى به مكّه رود كه از هيچ يك  است و نيازى به تجديد آن در ميقات يا گذشتن از ميقات نيست، بلكه مى

 واجب و مستحب و عمره مفرده نيستاز ميقاتها نگذرد، و در آنچه ذكر شد فرقى بين حج. 

ـ  الحجه القعده و ذى شوال، ذى هاى حج ـ بلى، از اين جهت فرق است كه احرام حج و عمره تمتّع بايد در ماه
 .)ولى در احرام عمره مفرده اين شرط نيست. (باشد

 را تا ميقات به تأخير اندازد  هر گاه كه قصد عمره مفرده ماه رجب بكند، و بيم آن داشته باشد كه اگر احرام:دوم
شود كه آن  موفق به درك عمره ماه رجب نشود، جايز است احرام را پيش از ميقات ببندد، و همين كار موجب مى

جا آورد، و در اين حكم فرقى بين عمره  عمره عمره رجب شمرده شود، اگرچه بقيه اعمال آن را در ماه شعبان به
 .واجب و مستحب نيست

 .ست حكم كسى كه اگر احرام را تا ميقات به تأخير اندازد به عمره مستحب آن ماه نرسدو همچنين ا
 بر مكلفّ واجب است يقين به رسيدن به ميقات پيدا كند يا اطمينان يا حجت شرعيه بر رسيدن ـ 162 مسأله

 .جايز نيستبه ميقات داشته باشد و احرام ببندد، و با شك در رسيدن به ميقات، احرام بستن براى او 
 اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات احرام ببندد و به نذر خود عمل نكند و از ميقات احرام ـ 163 مسأله

 .ببندد، احرام او باطل نيست، ولى در صورتى كه مخالفت با نذر از روى عمد باشد بايد كفّاره مخالفت با نذر را بدهد
 جايز نيست تأخير آن از ميقات نيز جايز نيست، بنابراين طور كه احرام پيش از ميقات  همانـ 164 مسأله

كسى كه قصد حج يا عمره يا وارد شدن به مكهّ را دارد جايز نيست در حال اختيار بدون احرام از ميقات بگذرد 
 .هرچند ميقات ديگرى در جلو داشته باشد، و اگر بگذرد بايد در صورت امكان برگردد
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خواهد وارد حرم شود، محلّ اشكال است، و  د ورود به مكّه را ندارد، ولى مى و وجوب احرام بر كسى كه قص
احتياط واجب آن است كه احرام ببندد، ولى براى مسافرى كه قصد حج يا عمره يا ورود به مكّه را نداشته و هنگام 

قطه بيرون حرم احرام رسيدن به حدود حرم اراده كرده است كه عمره مفرده را به جا آورد، جايز است از اولين ن
 .ببندد

 هرگاه مكلّفى كه قصد انجام مناسك حج يا عمره را دارد، عمداً و با علم، بدون احرام از ميقات ـ 165 مسأله
 :بگذرد، در مسأله دو صورت است

ندد،  آن كه متمكّن از برگشتن به ميقات باشد، كه در اين صورت بايد به ميقات برگردد و از آن جا احرام بب:اول
 .چه در حرم باشد و يا بيرون آن

 آن كه متمكّن از برگشتن ـ چه به علت تنگى وقت و يا عذر ديگرى ـ  نباشد، و در مسير او ميقات ديگرى :دوم
 .جا آورد، وگرنه واجب نيست نيز نباشد، كه در اين صورت چنانچه مستطيع بوده بايد حج را در سال بعد به

فراموشى يا بيهوشى يا مانند آن، و يا از روى ندانستن حكم يا جاى ميقات، بدون  هرگاه از روى ـ 166 مسأله
 :بستن احرام از ميقات بگذرد، چهار صورت دارد

 . آن كه متمكّن از برگشتن به ميقات باشد، كه در اين صورت بايد برگردد و از آن جا احرام ببندد:اول

ى او ممكن نباشد ولى برگشتن به بيرون حرم برايش ممكن  آن كه در حرم باشد و برگشتن به ميقات برا:دوم
باشد، كه در اين صورت بايد تا بيرون حرم برگردد و از آن جا احرام ببندد، و احتياط واجب آن است كه به هر اندازه 

 .تواند از حرم دور شود و سپس احرام ببندد كه مى
ممكن نباشد، كه در اين صورت بايد از همان جايى  آن كه در حرم باشد و برگشتن تا بيرون آن براى او :سوم

 .كه هست ـ اگرچه مكّه باشد ـ احرام ببندد
 آن كه در بيرون حرم باشد و برگشتن به ميقات براى او ممكن نباشد، كه در اين صورت اگر در مسير او :چهارم

تياط واجب از همان جايى كه هست احرام تا مكّه ميقات ديگرى باشد بايد از آن جا احرام ببندد، و اگر نباشد بنابر اح
 .ببندد و آن را تا آخرين جاى خارج حرم به تأخير نيندازد

 .و در چهار صورت ذكر شده، چنانچه مكلف به وظايفى كه ذكر شد عمل نمايد احرام او صحيح خواهد بود
م شود، و نتواند به ميقات  هرگاه زن حائض از روى جهل به حكم، از ميقات احرام نبندد و وارد حرـ 167 مسأله

شود از حرم دور شود و از آن  تواند و موجب فوت حج نمى برگردد، بايد تا بيرون حرم برگردد و به هر اندازه كه مى
 .جا احرام ببندد

 .)گذشت) 166(و در مسأله . (و اگر نتواند تكليفى را كه ذكر شد انجام دهد حكم او با ديگران يكسان است
جا آورد، و چنانچه دوباره  رگاه عمره تمتعّ فاسد شود، در صورتى كه بتواند بايد دوباره آن را به هـ 168 مسأله

 .جا آورد اگرچه به جهت تنگى وقت ـ حجش فاسد است و بايد آن را دوباره به آن را به جا نياورد ـ
جا آورد، بنابر  دون احرام به هرگاه مكلفّ عمره تمتّع يا مفرده را ـ از روى فراموشى يا جهل ـ بـ 169 مسأله

 .احتياط واجب دوباره آن را انجام دهد
 در مسائل گذشته بيان شد كه كسى كه فاصله منزلش تا مكّه شانزده فرسخ يا بيشتر است، بايد ـ 170 مسأله

ات ـ طبق آنچه براى عمره از يكى از پنج ميقات اول، احرام ببندد، بنابراين اگر راهش از آن ميقاتها بگذرد كه از ميق
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شوند، كه از مواقيت  بندد، و اگر راهش از آنها نگذرد ـ مثل حجاجى كه ابتدا وارد جده مى گذشت ـ احرام مى
كند، حتى اگر جده محاذى يكى از ميقاتها باشد، با اين كه محاذى  نيست، و در نتيجه احرام از آن جا كفايت نمى

 صورت امكان به يكى از ميقاتها برود و در آن جا احرام ببندد، و يا اين كه بودن آن با ميقاتها ثابت نيست ـ بايد در
نذر كند كه از بلد خود و يا از بين راه، قبل از رسيدن به جده ـ به مقدارى كه بداند قبل از ميقات است ـ احرام 

 .بندد ببندد، كه در اين صورت از محلّ نذر احرام مى

رايش ممكن نشد و به نذر احرام قبل از ميقات ـ از روى جهل يا فراموشى و مانند و اگر رفتن به يكى از ميقاتها ب
اين دو از عذرهاى ديگر ـ احرام نبست، بايد نذر كند كه در جده احرام ببندد، و بر طبق نذر عمل نموده و سپس در 

 .آخرين نقطه خارج حرم احرام بستن را تجديد نمايد
ن شد كه احرام حج تمتعّ بايد از مكّه بسته شود، بنابراين اگر از غير آن جا ـ  در مسائل گذشته بياـ 171 مسأله

با علم و از روى عمد ـ احرام ببندد صحيح نخواهد بود، اگر چه پس از بستن احرام وارد مكّه شود، بلكه بايد ـ در 
 .صورت امكان ـ در مكّه احرام ببندد، وگرنه حجش باطل خواهد بود

جا آورد، بستن احرام از مكّه را فراموش كند، بايد ـ در  خواهد حج تمتّع به  كسى كه مى اگرـ 172 مسأله
صورت امكان ـ به آن جا برگردد و احرام ببندد، و در صورت عدم امكان، از جاى خود اگرچه عرفات باشد، محرم 

له از مكّه محرم نشده و همچنين است حكم كسى كه از روى ندانستن حكم مسأ. شود، و حجش صحيح خواهد بود
 .است

 اگر احرام حج را فراموش كند و تا پايان اعمال يادش نيايد حجش صحيح است، و همچنين است ـ 173 مسأله
 .اگر از روى ندانستن باشد
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 كيفيت احرام

 
 :واجبات احرام سه چيز است

اى تقربّ به خداوند متعال، و در جا آوردن آنچه بر او در حج يا عمره واجب است بر  يعنى قصد بهنيت،: اول
طور اجمال بنمايد، و در اين  طور تفصيل نداند، بايد قصد به جا آوردن آنها را به صورتى كه واجبات حج يا عمره را به

شود، از مناسك و يا از شخصى كه مورد وثوق و اطمينان او است  صورت بايد آنچه را كه به تدريج بر او واجب مى
 . انجام دهدبياموزد، و سپس

 :و در نيت چند چيز معتبر است
 . آن كه عمل را خالص براى خدا انجام دهد)الف

 . آن كه نيت همزمان با شروع در عمل باشد)ب

 آن كه در نيت تعيين نمايد كه احرام براى عمره است يا حج، و اگر براى عمره است عمره تمتّع است يا )ج
 .متّع است يا قران يا افرادمفرده، و اگر براى حج است، حج ت

آورد يا به نيابت از ديگرى، و  جا مى جا آورد براى خود به خواهد به و همچنين تعيين نمايد مناسكى را كه مى
الاسلام است يا حجى كه به نذر ـ و مانند آن ـ واجب شده، يا حجى كه به علت فاسد نمودن حج سابق  اين كه حجة

 .استواجب شده، يا حج مستحبى 

 .طور اجمال ـ نيت احرام كند احرام او باطل است بنابراين اگر بدون تعيينِ آنچه گذشت ـ هرچند به
 در صحت نيت، به زبان آوردن و يا اخطار آن به ذهن معتبر نيست، بلكه همين قدر كه عمل را به ـ 174 مسأله

ر كه در غير احرام از ساير عبادات نيز چنين كند، همان طو انگيزه تقربّ به خداوند متعال انجام دهد كفايت مى
 .است

 عزم بر ترك محرمات احرام در صحت احرام معتبر نيست، چه در ابتداى احرام بستن و چه پس ـ 175 مسأله
از آن تا پايان احرام، بنابراين اگرچه عزم بر انجام محرمات آن را داشته باشد احرام او صحيح است، مگر اين كه از 

كند ـ مثل جماع قبل از فارغ شدن از سعى در  رام عزم بر انجام عملى داشته باشد كه احرام را باطل مىابتداى اح
 .عمره مفرده ـ و يا در انجام آن ترديد داشته باشد كه در اين صورت احرام او باطل است

يكى با عيال خود قبل و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر در ابتداى احرام حج عزم و يا ترديد نسبت به نزد
 .داشته باشد) مشعرالحرام(از وقوف در مزدلفه 

و اگر از ابتداى احرام عزم بر ترك داشته، ولى عزم او استمرار نداشته، به اين كه بعد از تحققّ احرام قصد انجام 
 .شود عمل مبطل احرام را نموده باشد، احرام او باطل نمى

 و مستحب است اين چند جمله » الَلهّم لبَيك، لَبيك لا شَريِك لَك لَبيكلَبيك «:، يعنى گفتنتلبيه، : دوم
 » انَّ الْحمد والنِّعمةَ لَك والْملْك، لا شَريك لَك لَبيك، لَبيك ذاالْمعارِجِ لبَيك«: به آنها اضافه شود

ها ـ به صورتى كه در روايت است ـ اضافه شود، كه در مستحب هاى ديگرى نيز به آن بلكه مستحب است جمله
 .دهم از مستحبات احرام خواهد آمد
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طور صحيح تلفظ كند،  خواهد محرم بشود بايد الفاظ تلبيه را ياد بگيرد و به  مكلّفى كه مىـ 176 مسأله
ند او بگويد ـ و در صورتى هرچند با تلقين ديگرى باشد ـ يعنى ديگرى كه خوب بلد است بگويد، و اين شخص مان

كه آنها را ياد نگيرد و تلقين نيز براى او ميسر نشود، بايد آنها را طورى تلفظ كند كه به آن تلبيه گفته شود اگرچه 
طورى كه گفته شد،  تلفظ آنها صحيح نباشد، و احتياط مستحب در اين صورت آن است كه گذشته بر تلفظ آنها به

 .ان آورد و نايبى بگيرد كه از طرف او آنها را بگويدترجمه آنها را نيز به زب
 كسى كه لال است، بنابر احتياط واجب جمع كند بين اشاره به تلبيه با انگشت خود و حركت ـ 177 مسأله

 .دادن زبانش به صورت گفتن تلبيه و گرفتن نايب كه از طرف او تلبيه بگويد
 . او تلبيه را بگويد بچه غير مميز، ديگرى بايد به جاىـ 178 مسأله

 احرام حج تمتّع و احرام عمره آن و احرام حج افراد و احرام عمره مفرده، بدون تلبيه منعقد ـ 179 مسأله
شود، و اشعار  شود به اشعار يا تقليد نيز بسته مى شود، ولى حج قران همچنان كه احرامش به تلبيه بسته مى نمى

مشترك بين شتر و قربانيهاى ديگر است ـ مانند گاو و گوسفند ـ و احتياط مختص به شتر قربانى است، ولى تقليد 
واجب اين است كه در شتر قربانى هم اشعار انجام گيرد و هم تقليد، و احوط و اولى در حج قران اين است كه تلبيه 

 .نيز گفته شود، اگرچه احرامش را به اشعار يا تقليد بسته باشد

دن طرف راست كوهان شتر است، و احتياط مستحب اين است كه شخصى كه و مقصود از اشعار، پاره كر
آلود كند، و چنانچه  خواهد محرم شود در طرف چپ قربانى بايستد و طرف راست كوهان آن را پاره و خون مى

گيرد  تواند ميان هر دو تاى از آنها كه قرار مى شترهاى قربانى زياد باشند و بخواهد همه آنها را اشعار كند، مى
 .كوهان يكى را در طرف راست و ديگرى را در طرف چپ پاره كند

 .باشد اى كه در آن نماز خوانده است به گردن قربانى مى و مقصود از تقليد آويزان كردن نعل كهنه
 در صحت احرام، طهارت از حدث اصغر و اكبر شرط نيست، بنابراين احرام بستن شخص بىوضو ـ 180 مسأله

 .ر حال حيض يا نفاس و مانند اينها صحيح استيا جنب يا زن د
خواهد حج قران به جا آورد محققّ   احرام جز با تلبيه و يا اشعار يا تقليد، نسبت به شخصى كه مىـ 181 مسأله

شود، پس اگر نيت احرام كند و دو لباس احرام را بپوشد و قبل از تحققّ احرام ـ به تلبيه ـ عملى از محرمات  نمى
 .اى بر او نيست ا انجام دهد، گناهى نكرده و كفّارهاحرام ر

بندد، افضل آن است كه تلبيه را تا اول   براى كسى كه احرام عمره تمتّع را از مسجد شجره مىـ 182 مسأله
بندد افضل آن است كه تلبيه را تا پس از قدرى راه  بيداء تأخير اندازد، و براى كسى كه از ساير مواقيت احرام مى

 . تأخير اندازدرفتن

بندد، افضل آن است كه تلبيه را تا رقطاء تأخير اندازد، ولى احتياط اين  و براى كسى كه احرام حج را از مكّه مى
بندد فوراً تلبيه را آهسته بگويد، و بلند گفتن آن را مرد تا جاهايى كه ذكر شد تأخير  است كه در جايى كه احرام مى

 .اندازد

نام زمينى است كه بين مكهّ و مدينه » بيداء«شود،  استفاده مى) اعلى اللّه مقامهم(ت فقها و آنچنان كه از كلما
قرار گرفته » ردم«نام جايى است كه پيش از » رقْطاء«الحليفه به طرف مكّه قرار گرفته، و  در فاصله يك ميل از ذى

 .است
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هاى شهر قديم  ـ هنگامى كه جاى خانه وىبنابر اق  كسى كه براى عمره تمتّع محرم شده است ــ 183 مسأله
فرموده )) رحمه االله((بيند، گفتن تلبيه را قطع كند، و حدود شهر قديم ـ بنا بر آنچه كه مرحوم شهيد مكّه را مى

است، و براى كسى كه از پايين شهر » عقبه مدنيين«است ـ براى كسى كه از بالاى شهر و از راه مدينه وارد شود 
 . است»  ذى طوىعقبه«وارد شود 

ـ هنگام  بنابر احتياط واجب و كسى كه براى عمره مفرده محرم شده است و از خارج حرم قصد مكّه را دارد ـ
بنابر  ورود به حرم گفتن تلبيه را قطع كند، و اما كسى كه از مكهّ براى بستن احرام عمره مفرده خارج شده است ـ

 . كعبه معظمّه گفتن آن را قطع كندـ واجب است هنگام ديدن مسجدالحرام يا اقوى

و همچنين، بنابر اقوى، كسى كه براى حج، به هر نوعى از انواع حج محرم شده است بايد هنگام زوال آفتاب 
 .ـ روز عرفه گفتن آن را قطع كند يعنى ظهر شرعى ـ

لبيه را گفته است  اگر پس از پوشيدن دو لباس احرام و پيش از گذشتن از ميقات شك كند كه تـ 184 مسأله
يا نه، بنا بر نگفتن گذاشته و تلبيه را بگويد، و اگر پس از گفتن آن شك كند كه آن را درست تلفظ كرده يا نه، بنا بر 

 . درست گفتن بگذارد، و لازم نيست آن را دوباره بگويد
 حرام است، و يكى پس از كندن لباسهايى كه پوشيدنش بر محرم) ازار و رداء (پوشيدن دو جامه احرام: سوم

 .اندازد ـ را بر دوش مى رداء ـ را به صورت لنگ پوشيده و ديگرى ـ ازار ـ

در صورتى » فخّ«باشند، و جايز است تأخير كندن لباسهاى آنها تا رسيدن به  ها مستثنى مى و از اين حكم، بچه
 .كه از آن راه به حج برده شوند

جب تعبدى مستقل است، و شرط در تحقق احرام نيست، و  پوشيدن دو جامه احرام، يك واـ 185 مسأله
 .احتياط واجب اين است كه پوشيدن آنها به نحو متعارف باشد

 بنابر احتياط واجب ازار بايد از ناف تا زانوى بدن را بپوشاند، و در رداء معتبر است دو شانه و ـ 186 مسأله
شيدن دو جامه پيش از نيت كردن احرام و تلبيه گفتن قدرى از كمر را بپوشاند، و احتياط واجب آن است كه پو

 .باشد
ـ موقعى كه پيراهن پوشيده، به نيت كردن و تلبيه احرام  از روى نادانى يا فراموشى  هرگاه ــ 187 مسأله

ببندد بايد آن را بكند و احرامش صحيح است، بلكه اظهر اين است كه حتى در صورتى كه از روى علم و عمد در 
ن يا جامه عادى احرام ببندد، احرامش صحيح است، و چنانچه پس از بستن احرام آن را بپوشد، بدون اشكال پيراه

 .احرامش صحيح است، ولى بايد آن را پاره كند و از طرف پا بيرون آورد
يا  پوشيدن بيش از دو جامه، در ابتداى بستن احرام يا پس از آن، براى حفاظت از سرما يا گرما ـ 188 مسأله

 .منظور ديگرى مانعى ندارد
 آنچه وجود يا عدم آن در لباس نماز گزار معتبر است در دو جامه احرام نيز معتبر است، بنابر اين ـ 189 مسأله

لازم است كه پاك باشد، و از حرير خالص و اجزاى حيوان حرام گوشت و طلا نباشد، بلى، نجس شدن آنها به 
 .مانعى نداردنجاستى كه در نماز مورد عفو است 

ـ بايد  بنا بر احتياط واجب پوشاند بايد بدن نما نباشد، بلكه ـ  ازار، به مقدارى كه عورت را مىـ 190 مسأله
 .پوشاند بدن نما نباشد، و احتياط مستحب اين است كه رداء نيز بدن نما نباشد تمام مقدارى كه از ناف تا زانو را مى
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 .ـ بايد از جنس بافتنى باشد، و از پوست و نمد نباشد ر احتياط واجببنا ب  دو جامه احرام ــ 191 مسأله

 وجوب پوشيدن دو جامه احرام، مخصوص مردان است، و بر زنان واجب نيست، بنابراين احرام ـ 192 مسأله
 باشد) 189(بستن زنان در لباسهاى معمولى جايز است، به شرط آن كه داراى شرايط ذكر شده در مسأله 

بنا بر احتياط  ـ ساخته شده جايز نيست، بلكه ـ ابريشم  احرام بستن زنها در لباسى كه از حرير ــ 193 مسأله
 .ـ پوشيدن حرير خالص براى آنها در تمام حالات احرام جايز نيست، مگر براى حفاظت از گرما يا سرما واجب

ـ بايد فوراً تبديل يا  بنا بر اقوى  هر گاه پس از بستن احرام، يك يا هر دو جامه او نجس شود ــ 194 مسأله
 .تطهير نمايد
هاى احرام به طور دايم و مستمر واجب نيست، بنابراين برداشتن رداء از روى   پوشيدن جامهـ 195 مسأله

دوش ـ براى ضرورت يا غير آن ـ مانعى ندارد، و همچنين تعويض جامه احرام با جامه ديگرى كه داراى شرايط لباس 
 .نعى ندارداحرام باشد ما
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  ـ شكار حيوان صحرايى1

كشتن آن ـ چه حرام  و ا خارج حرم ـ شكار حيوان صحرايى بر محرم ـ چه محرم در حرم باشد يـ 196 مسأله
گوشت باشد يا حلال گوشت ـ حرام است، و همچنين كشتن حيوان صحرايى اگرچه بعد از صيد اهلى شده باشد، بر 

 .محرم حرام است، و شكار حيوانات حرم بر محرم و غيرمحرم حرام است
دن به ديگرى در شكار نيز بر  همچنان كه شكار حيوان صحرايى بر محرم حرام است، كمك كرـ 197 مسأله

محرم حرام است، هرچند كمك به اشاره كردن به صيد باشد، و در حرمت كمك كردن، فرقى بين اين كه شكارچى 
 .محرم باشد يا نباشد نيست

داشتن شكار صحرايى در حرم بر محرم حرام است، اگرچه شكار آن قبل از احرام و حتى از   نگهـ 198 مسأله
داشتن آن در خارج حرم در صورتى كه به مرگ و يا شكارش توسط غير او  د، و همچنين است نگهغير خود او باش

داشتن آن در خارج حرم، اگرچه منتهى به مرگ و شكارش توسط غير خود محرم نشود، بنابر  منتهى بشود، بلكه نگه
 .احتياط جايز نيست

چى آن محرم نباشد، و آنچه را شخص غير و خوردن گوشت شكار صحرايى بر محرم حرام است، حتى اگر شكار
محرم از حيوانات وحشى و پرندگان در حرم كشته باشد، خوردنش بر محرم و غير محرم حرام است، و بنابر احتياط 

 .خوردن شكارى را كه محرم كشته باشد، بر غير محرم حرام است

 . و خوردن آن حرام استداشتن و ملخ ملحق به حيوان صحرايى است، بنابراين شكار و كشتن و نگه
 شكار حيوان دريايى براى محرم جايز است، و مقصود از آن، حيوانى است كه فقط در دريا زندگى ـ 199 مسأله

كند حكم حيوان صحرايى را دارد، و شكار  كند، بنا بر اين حيوانى كه هم در دريا و هم در خشكى زندگى مى مى
مانند مرغ خانگى  ه مانعى ندارد، و همچنين كشتن حيوانات اهلى ـحيوانى كه مشكوك است كه صحرايى است يا ن

ـ اگر چه وحشى شده باشند، و كشتن حيوانى كه مشكوك است اهلى است يا  و مرغ حبشى و گوسفند و گاو و شتر
 .نه مانعى ندارد

بنا بر   ـ تمام احكامى كه براى شكار صحرايى بيان شد، براى جوجه آن نيز ثابت است، بلكهـ 200 مسأله
 .ـ براى تخم آن نيز ثابت است احتياط واجب

 .و تمام احكامى كه براى شكار دريايى و حيوان اهلى بيان شد، براى جوجه و تخم آنها نيز ثابت است
ـ بر محرم حرام است، مگر از آنها  از درندگان و غير آنها  كشتن تمام حيواناتى كه شكار نيستند ــ 201 مسأله

 . يا كبوترهاى حرم را اذيت نمايند، كه در اين دو صورت كشتن آنها مانعى نداردبر خود بترسد،

و در كشتن درندگان كفّاره نيست، مگر شير، كه احتياط مستحب اين است كه براى كشتن آن در حرم يك 
 .گوسفند نر كفّاره داده شود، حتى اگر كشنده محرم نباشد

اى در كشتن  ر سياه حيله گر، براى محرم جايز است، و كفّاره كشتن عقرب و موش و افعى و ماـ 202 مسأله
 .آنها نيست، و اما مار، پس اگر قصد جان تو را كرد آن را بكش، و اگر قصد تو را ندارد به آن كار نداشته باش

ورد ـ براى محرم مانعى ندارد، و چنانچه به آنها بخ نوعى باز  تير و سنگ اندازى به كلاغ و زغن ــ 203 مسأله
 .و كشته شوند كفّاره ندارد



 مناسك حج

 

41

 در كشتن شتر مرغ يك شتر، و در كشتن گاو وحشى يك گاو، و در كشتن خر وحشى يك شتر يا ـ 204 مسأله
 .گاو، كفّاره است، ولى احتياط مستحب در كشتن خر وحشى اين است كه گاو كفّاره داده شود

 .ن روباه، يك گوسفند كفّاره استـ در كشت و بنا بر احتياط واجب و در كشتن آهو و خرگوش ـ
 كسى كه شكارى كرد، چنانچه كفّاره آن يك شتر باشد و نتواند تهيه كند، اگر چه به علت ـ 205 مسأله

 بدهد، و )  گرم750حدود (نداشتن قيمت آن باشد، بايد شصت مسكين را اطعام كند، و به هر مسكينى يك مد
 .ز روزه بگيردچنانچه اين را هم نتواند بايد هيجده رو

و چنانچه كفّاره حيوانى كه شكار كرده يك گاو باشد و نتواند آن را تهيه كند، بايد سى مسكين را اطعام كند، و 
 .اگر نتواند بايد نهُ روز روزه بگيرد

 سه و اگر كفّاره آن يك گوسفند باشد و نتواند آن را تهيه كند، بايد ده مسكين را اطعام كند، و اگر نتواند بايد
 .روز روزه بگيرد

 اگر محرم كبوترى را در خارج حرم بكشد، بايد يك گوسفند كفّاره بدهد، و كفّاره كشتن جوجه ـ 206 مسأله
يك برّه است، و اگر چه براى تخيير بين برّه و بچه بز نر ) اعلى اللّه مقامهم(آن در خارج حرم، بنابر مشهور بين فقها 

ـ  بنا بر احتياط واجب دن برّه است، و كفّاره شكستن تخم كبوتر در خارج حرم ـوجهى هست، ولى احتياط واجب دا
 .يك درهم است

و اگر غير محرم كبوترى را در حرم بكشد يك درهم، و اگر جوجه آن را بكشد نصف درهم، و اگر تخم آن را 
 .بشكند ربع درهم بايد كفّاره بدهد

ند بين كفّاره كشتن محرم در خارج حرم و كفاّره كشتن غير و اگر محرم كبوترى را در حرم بكشد بايد جمع ك
ـ در كشتن محرم جوجه را در حرم و در  لزوم جمع بين دو كفّاره ذكر شده محرم در حرم، و همچنين است حكم ـ

 .شكستن او تخم كبوتر را در حرم، و تخمى كه جوجه در آن به حركت در آمده حكم جوجه را دارد
اى است كه از شير  و كبك و دراج و مانند اينها، برهّ) اسفرود(كشتن پرنده سنگخواره  كفّاره ـ 207 مسأله

 .گرفته شده و علفخوار شده باشد

 گرم از 750يعنى تقريباً  ـ يك مد از طعام ـ بنا بر احتياط واجب و براى كشتن گنجشك و چكاوك و سنگانه ـ
 . شير گرفته شده كفاّره داده شودـ و يك برّه از گندم يا جو يا برنج و مانند اينها

و در كشتن يك ملخ يك دانه خرما، و در كشتن مقدار زيادى از آن يك گوسفند كفّاره است، و در كشتن كمتر 
 .از مقدار زياد، يك كف از طعام كفّاره است

بز كفّاره  در كشتن موش صحرايى و خار پشت و سوسمار و آنچه مانند اينها است، يك بچه نرينه ـ 208 مسأله
 .يك كف از طعام كفّاره است) عظايه(است، و در كشتن نوعى مارمولك 

 در كشتن عمدى زنبور، مقدارى طعام كفّاره است، و اگر كشتن خطََئى يا براى دفع اذيتش باشد، ـ 209 مسأله
 .كفّاره ندارد
ز آن جاده منحرف شود كه آنها كند ملخ باشد، بايد ا اى كه محرم از آن عبور مى  هر گاه در جادهـ 210 مسأله

 .را نكشد، ولى اگر نتواند منحرف شود كشتن آنها مانعى ندارد
 . اگر جماعتى در كشتن يك شكار شركت كنند، بر هر كدام از آنان كفّاره مستقلّى استـ 211 مسأله
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پس اگر . د كردن استـ كفّاره صي بنا بر احتياط واجب  خوردن از صيد كفّاره دارد، و كفّاره آن ــ 212 مسأله
 .شود محرمى صيدى بكند و سپس از آن بخورد، دو كفّاره بر او واجب مى

 كسى كه شكارى همراه دارد، بايد هنگام ورود به حرم آن را آزاد كند، وگرنه در صورتى كه بميرد ـ 213 مسأله
 .است اگر چه داخل حرم نشده باشدـ بعد از احرام نيز حكمش همين  بنا بر احتياط واجب بايد كفّاره بدهد، بلكه ـ

 در وجوب كفّاره براى كشتن و خوردن شكار، فرقى نيست بين اين كه كشتن يا خوردن از روى ـ 214 مسأله
 .عمد يا اشتباه يا جهل باشد

ـ و  چه شكار از روى جهل باشد يا فراموشى يا خطا شود ـ  در شكار مكررّ كفّاره نيز مكررّ مىـ 215 مسأله
است در صورت عمد، اگر شكار در حرم بوده و شكار كننده محرم نباشد، و يا شكار كننده محرم در بيش از همچنين 

 .شود يك احرام تكرار نمايد، ولى اگر شكار عمداً از محرم در يك احرام تكرار شود، كفّاره مكررّ نمى

 
  ـ نزديكى با زنان2

 اثناى عمره مفرده و اثناى حج و بعد از عمره مفرده و بعد  نزديكى با زنان در اثناى عمره تمتّع وـ 216 مسأله
 .از حج تا وقتى نماز طواف نساء را به جا نياورده است، حرام است

ـ  از جلو يا عقب  هرگاه در عمره تمتّع، از روى عمد و علم به حرمت و به يادداشتن احرام ــ 217 مسأله
اش صحيح است، ولى بايد كفّاره دهد، و كفّاره آن، يك   باشد، عمرهنزديكى نمايد، چنانچه پس از فارغ شدن از سعى

شتر يا گاو يا گوسفند است، و احتياط مستحب آن است كه شخصى كه وضع مالى او خوب است شتر، و شخصى كه 
 .وضع مالى او متوسط است، گاو، كفّاره دهد

ت، و بنا بر احتياط واجب عمره او فاسد اش همان است كه گذش و اگر پيش از فارغ شدن از سعى باشد، كفّاره
ـ آن را به اتمام برساند، و دوباره آن را پيش از حج به جا  در صورت امكان شود، و احتياط واجب آن است كه ـ مى

 .آورد، و در صورت عدم امكان، در سال بعد حج را اعاده نمايد
مزدلفه، از روى عمد و علم به حرمت، و به  هرگاه كسى كه احرام حج بسته، پيش از وقوف در ـ 218 مسأله

يادداشتن احرام با زن خود، دايمى يا موقت، از جلو يا عقب نزديكى نمايد، واجب است حجش را تمام كند و آن را در 
كند، و در  سال بعد دوباره به جا آورد و يك شتر كفّاره دهد، و چنانچه متمكّن از شتر نباشد يك گوسفند كفايت مى

 .كر شد فرقى بين حج واجب و مستحب نيستآنچه ذ

و همچنين است حكم زن در صورتى كه در حال احرام و با علم به حكم و به يادداشتن احرام و با رضايت تمكين 
 .كرده باشد، ولى اگر شوهرش او را اكراه كرده باشد، چيزى بر او واجب نيست، و بر شوهرش دو كفّاره لازم است

ـ تا پايان اعمال حج از يكديگر جدا شوند، و  در صورتى كه كسى با آنها نباشد  شوهر ـو لازم است اين زن و
همچنين در حج سال بعد، از شروع اعمال تا رسيدن به جايى كه در سال قبل نزديكى در آن واقع شده است، چه 

 است كه تا پايان اعمال از نزديكى پيش از رسيدن به عرفات صورت گرفته باشد و چه بعد از آن، و احتياط واجب آن
 .يكديگر جدا باشند
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 هرگاه كسى كه احرام حج بسته، بعد از وقوف در مزدلفه و پيش از انجام طواف نساء، از روى عمد ـ 219 مسأله
ـ از جلو يا عقب نزديكى نمايد، بايد به همان  دايمى يا موقت و علم به حرمت و به يادداشتن احرام، با زن خود ـ

 . در مسأله قبل گذشت كفّاره دهد، ولى واجب نيست دوباره حج را در سال بعد به جا آوردصورتى كه

ـ اگر نزديكى پس از تمام شدن شوط سوم و پيش از تمام شدن شوط  بنا بر احتياط واجب و همچنين است ـ
 چيزى بر او واجب پنجم طواف نساء صورت گرفته باشد، و اما اگر پس از تمام شدن شوط پنجم صورت گرفته باشد

 .نيست
 كسى كه در عمره مفرده پس از انجام سعى، از روى عمد و علم به حكم و به يادداشتن احرام با ـ 220 مسأله

 .زن خود نزديكى نمايد، چنانچه نزديكى بعد از سعى باشد، عمره او صحيح است و بايد يك شتر كفّاره دهد

شود، و واجب است تا ماه بعد در مكّه بماند، سپس به  نيز باطل مىو چنانچه نزديكى قبل از سعى باشد، عمره او 
ذوالحليفه، وادى عقيق، جحفه، يلملم و قرن  يكى از ميقاتها و بنا بر احتياط واجب يكى از ميقاتهاى پنجگانه ـ

اقوى اين است كه تمام ـ برود و از آن جا براى انجام دوباره عمره احرام ببندد، و عمره را دوباره به جا آورد، و  المنازل
 .نمودن عمره فاسد شده واجب نيست، هر چند كه احوط است

 چنانچه مرد از احرام خارج شود، و با زن خود در حال احرامش نزديكى نمايد، بايد زن يك شتر ـ 221 مسأله
 .كفّاره دهد، و غرامت آن بر عهده شوهر است

ر حال احرامش نزديكى نمايد، چنانچه زن با رضايت خود تمكين و اگر مرد از ابتدا غير محرم بوده و با زن خود د
نموده باشد، بايد كفّاره دهد و شوهرش ضامن قيمت آن نيست، و اگر شوهرش او را اكراه كرده باشد، چيزى بر زن 

 .واجب نيست
ت و  هرگاه محرم از روى جهل يا فراموشى با زن خود نزديكى نمايد، عمره و حجش صحيح اسـ 222 مسأله

ـ از روى  كه موجب كفّاره است اى بر او واجب نيست، و همچنين است اگر چيز ديگرى از محرمات احرام را ـ كفّاره
 .شاءاللّه تعالى جهل يا فراموشى مرتكب شود، مگر بعضى از موارد كه بيان آنها در موارد مناسب خواهد آمد، ان

 
  ـ بوسيدن زنان3

منى از او   را از روى شهوت حرام است، و چنانچه اين كار را انجام دهد ـ بوسيدن محرم زن خودـ 223 مسأله
ـ بايد كفّاره دهد، و كفّاره آن يك شتر است، و اگر متمكنّ از آن نبود بايد يك گوسفند كفّاره  خارج شود يا نشود

 .دهد

 .و اگر بوسيدن بدون شهوت باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد
د پس از انجام طواف نساء، زن در حال احرام خود را ببوسد، احتياط مستحب اين  چنانچه مرـ 224 مسأله

 .است كه با ريختن خونى كفّاره دهد

 
  ـ مس زنان4

 بر محرم حرام است كه دست يا بدن خود را از روى شهوت به بدن زن خود بمالد، و چنانچه اين ـ 225 مسأله
 .ـ بايد يك گوسفند كفّاره دهد يا نشودچه منى از او خارج شود  كار را انجام دهد ـ
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اى بر او واجب نيست، اگر چه منى از او خارج شود، ولى كسى  و اگر اين كار را بدون شهوت انجام دهد، كفّاره
 .كه عادت به خروج منى هنگام تماس بدون شهوت دارد، احتياط اين است كه از اين كار اجتناب كند

 
 ا او ـ نگاه كردن به زن و ملاعبه ب5

 ملاعبه محرم با زن خود حرام است، و چنانچه اين كار را بكند و منى از او خارج شود بايد كفّاره ـ 226 مسأله
نزديكى با زن را بدهد يعنى يك شتر براى متمكّن و يك گوسفند براى كسى كه متمكّن از دادن شتر نباشد، و اگر 

چنانچه وضع مالى او خوب باشد بايد يك شتر، و در صورتى كه محرم به زن اجنبى نگاه كند و منى از او خارج شود، 
اى  متوسط باشد يك گاو، و در صورتى كه فقير باشد يك گوسفند كفّاره بدهد، ولى اگر منى از او خارج نشود كفّاره

 .بر او واجب نيست، ولى بايد از خدا بترسد و از نگاه دوباره اجتناب كند
 زن خود از روى شهوت حرام است، و در صورتى كه از روى شهوت نگاه كند  نگاه كردن محرم بهـ 227 مسأله

 .ـ بايد يك شتر، و چنانچه نتواند يك گوسفند كفّاره بدهد بنا بر احتياط واجب و منى از او خارج شود ـ

ب نيست و اى بر او واج ولى اگر منى از او خارج نشود، يا از روى شهوت به او نگاه نكند و منى خارج شود، كفّاره
 .بايد استغفار و طلب آمرزش كند

 لذت بردن محرم از زن خود، در غير آنچه كه ذكر شد جايز است، و احوط ترك هر گونه لذت ـ 228 مسأله
 .بردن از او است

 
  ـ استمناء6

ـ حرام است و چنانچه با آلت تناسلى خود بازى كند  اگرچه با زن خودش كردن محرم ـ  استمناءـ 229 مسأله
و موجب خروج منى گردد، حكم آن حكم نزديكى كردن در حال احرام است، بنا بر اين اگر اين عمل در احرام حج و 
قبل از وقوف در مشعر صورت گيرد، بايد حج را تمام كند، و آن را در سال آينده دوباره به جا آورد، و يك شتر نيز 

 .د، بايد يك گوسفند كفّاره دهدكفّاره دهد، و در صورتى كه متمكّن از دادن شتر نباش

و اگر در عمره مفرده و پيش از فارغ شدن از سعى صورت گيرد، بايد كفّاره نزديكى را كه گذشت بدهد، و 
 .احتياط واجب اين است كه عمره را تمام كند و دوباره آن را در ماه آينده به جا آورد

بازى كردن با آلت خود باشد، مثل نگاه كردن و تخيل و ـ به غير از  در احرام حج يا عمره و چنانچه استمناء ـ
اى كه بيان شد بدهد، ولى دوباره به جا آوردن حج و يا  مانند اين دو، و موجب خروج منى گردد، بايد همان كفّاره

 .عمره واجب نيست

او خارج شود، ـ به نزديكى كردن شخصى با همسر خود گوش دهد، و منى از  در احرام حج يا عمره و چنانچه ـ
 .اى بر او نيست كفّاره

 
  ـ عقد ازدواج7

چه او محرم باشد يا  ـ بر محرم براى خود و يا ديگرى ـ چه دائم و چه موقّت  عقد ازدواج ــ 230 مسأله
 .ـ حرام و فاسد است نباشد
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نى را عقد ـ عقد ازدواج بست، يا غير محرمى براى محرم ز براى خود يا ديگرى  اگر محرمى ــ 231 مسأله
ـ كه علم به احرام و  عقد كننده و مرد و زن نمود و در هر صورت محرم با آن زن نزديكى كرد، بر هر يك از آنان ـ

احرام و  حرمت عقد در حال احرام داشته باشد، واجب است يك شتر كفّاره بدهد، و بر هر كدام از آنان كه به هر دو ـ
 . چيزى نيستـ يا يكى از آن دو جاهل باشد حرمت عقد
 احتياط واجب آن است كه محرم در مجلس عقد حاضر نشود، و بر اجراى عقد شاهد نشود، و ـ 232 مسأله

 .ظاهر جواز گواهى دادن بر عقدى است كه در قبل واقع شده است
مـانعى ندارد، همچنان كه خريدن كنيزان   رجوع محرم به زنى كه او را طلاق رجعى داده استـ 233 مسأله

 .ى او مانعى نـداردبرا

تواند تحليل ديگرى را براى او قبول  تواند كنيز خود را براى ديگرى تحليل نمايد، و نيز مى و همچنين محرم مى
 .نمايد، و احتياط مستحب اين است كه خواستگارى ننمايد

 
  ـ استعمال بوى خوش8

اليدن، خوردن و پوشيدن لباسى كه  بر محرم هرگونه استعمال اقسام بوى خوش ـ به بوييدن، مـ 234 مسأله
 .بر آن اثرى از بوى خوش باقى است، و غير آن از استعمالات ـ حرام است

هاى خوشبو، مانند سيب و بِه براى محرم مانعى ندارد، ولى احتياط مستحب اين   خوردن ميوهـ 235 مسأله
 .است كه از بوييدن آنها هنگام خوردن خوددارى نمايد

محرم واجب نيست هنگام سعى بين صفا و مروه در صورتى كه عطر فروشى آن جا باشد، بينى  بر ـ 236 مسأله
خود را از بوى خوش ببندد، ولى در غير حال سعى واجب است بينى خود را از بوى خوش ببندد، بجز بوييدن خلوق 

 .كردند ـ كه مانعى ندارد كعبه ـ عطر خاصى كه كعبه را با آن معطرّ مى
هرگاه محرم چيزى را كه در آن بوى خوش است بخورد يا بپوشد و عالم به حكم شرعى و  ـ 237 مسأله

موضوع آن ـ يعنى خوشبو بودن چيز خورده يا پوشيده شده ـ باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد، و اگر از روى جهل 
 .اى بر او نيست يا فراموشى انجام دهد كفّاره

 .ه غير خوردن و پوشيدن كفّاره ندارد، اگرچه احوط دادن كفّاره استولى استعمال چيزى كه بوى خوش دارد ب
 گرفتن محرم بينى خود را از بوهاى بد حرام است، ولى تند رفتن براى خلاصى از بوى بد مانعى ـ 238 مسأله

 .ندارد

 
  ـ پوشيدن دوخته شده براى مردان 9

ست، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ از پوشيدن  پوشيدن هرگونه لباس دوخته بر مرد محرم حرام اـ 239 مسأله
بافندـ  هايى كه به صورت لباده مى پوشند، يا بافتنى هر لباسى كه شبيه آن است ـ مانند نمدهائى كه چوپانان مى

 .نيز اجتناب نمايد
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ر بافته بافته شده و غي و همچنين پوشيدن زير شلوارى، و جامه دكمه دار با بستن دكمه آن و هرچه مانند زره ـ
ـ بر محرم حرام است، ولى پوشيدن كمربند و هميان و فتق بند  اگرچه دوخته نباشد شدهـ و يا پيراهن يا قبا باشد ـ

 .ـ مانعى ندارد اگرچه  دوخته شده باشد ـ

ـ در حال دراز كشيدن  باشد هرچند دوخته شده ـ با لحاف و مانند آن ـ بجز سر و پوشاندن محرم بدن خود را ـ
 .ـ جايز است جهت خوابيدن و غير آن به  ـ

 .خواهد آمد) 259(و اما حكم پوشاندن سر در مسأله 
ـ خود را به گردن گره نزند، و  يعنى لنگ ـ محرم إزار ـ اگر أقوى نباشد  بنابر احتياط واجب ــ 240 مسأله

گره نزند، ولى سوراخ كردن آن به ـ را نيز  شود اى كه روى دوش انداخته مى يعنى پارچه بنابر احتياط واجب ردِاء ـ
 .وسيله سوزن و مانند آن مانعى ندارد

ـ براى زن محرِمه جايز است، مگر  هر طور كه باشد و به هر مقدار  پوشيدن لباس دوخته شده ــ 241 مسأله
 . دستكش كه پوشيدن آن جايز نيست

ـ با علم به  به تفصيلى كه گذشت ست ـ هرگاه محرم لباس دوخته شده را و يا آنچه در حكم اوـ 242 مسأله
اگرچه يك لباس  حكم و از روى عمد بپوشد، بايد يك گوسفند كفاّره دهد، و در صورتى كه پوشيدن تكرار شود ـ

شود  ـ بپوشد، كفّاره نيز متعدد مى اگرچه به يك مرتبه شود، و اگر چند نوع لباس را ـ ـ كفّاره نيز متعدد مى باشد
ـ البته تا زمانى كه احتياجش به حد اضطرار نرسد، و در  ه پوشيدن آن چند نوع لباس داشته باشداگرچه احتياج ب ـ

 .ثبوت كفّاره بر مضطر اشكال است، ولى در سقوط كفّاره از جاهل و فراموشكار اشكالى نيست

 
  ـ سرمه كشيدن10

، و بنابر اقوى كفّاره ندارد، و كشيدن به سرمه سياه براى زينت كردن بر محرم حرام است  سرمهـ 243 مسأله
كشيدن به سرمه سياه نه براى زينت، و از سرمه غير سياه براى زينت، اجتناب  احتياط واجب آن است كه از سرمه

 .نمايد، و سرمه كشيدن به سرمه غير سياه نه براى زينت مانعى ندارد

 

 
 كردن در آينه  ـ نگاه11

زينت بر محرم حرام است، ولى كفّاره ندارد، اگر چه مستحب است كردن در آينه به جهت   نگاهـ 244 مسأله
كردن به جهت زينت نباشد، مانعى ندارد، و پوشيدن عينك اگر براى زينت نباشد و همچنين  تلبيه بگويد، و اگر نگاه

 .نگاه كردن به اجسام صيقلى مانعى ندارد

 
  ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مردان12

بنابر احتياط  ـ بر مرد محرم حرام است، و همچنين ـ در حال اختيار چكمه و جوراب ـ پوشيدن ـ 245 مسأله
 .ـ پوشيدن هرچيزى كه تمام روى پا را بپوشاند، مانند شمشك و مثل آن، بر او حرام است واجب
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كردن روى آن واجب نيست،  و هرگاه مضطرّ به پوشيدن چكمه و جوراب شود، پوشيدن آن جايز است، و پاره
 .رچه احوط استاگ

و در پوشيدن چكمه كفّاره نيست، ولى در پوشيدن جوراب و شمشك و مانند آن دو، با علم به حكم و به 
 .يادداشتن احرام، بنابر احتياط واجب يك گوسفند كفّاره بدهد

نمودن پوشاند، براى زنها مانعى ندارد، و همچنين پنهان  و پوشيدن چكمه و جوراب و آنچه تمام پشت قدم را مى
 .تمام پشت پا، براى مردان، در صورتى كه پوشيدن بر آن صدق نكند مانعى ندارد

 
  ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر كردن13

 : فسوق بر محرم حرام است، و آن سه چيز استـ 246 مسأله

 . دروغ گفتن:اول

 . دشنام دادن:دوم

 .ؤمنى گردداى كه موجب اهانت م  فخر كردن حرام، يعنى فخرفروشى:سوم

 .ـ محرم بايد از هرگونه فخرفروشى اجتناب نمايد اگر أقوى نباشد بلكه بنابر احتياط واجب ـ

اش ـ بنابر احوط و اولى ـ اين است كه چيزى به فقير صدقه دهد، و بايد  و هرگاه محرم فسوق نمايد كفّاره
 .استغفار نموده و تلبيه بگويد

 

 
  ـ مجادله كردن14

ـ اگرچه خصومت و دشمنى در » بلى و اللّه«و » لا و اللّه«ل نمودن ـ قسم خوردن به كلمه  جداـ 247 مسأله
بين نباشد، بر محرم حرام است، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ هرگونه قسم خوردن به اسماء و صفات الهى حرام است 

 .اگر چه با آن دو جمله نباشد

شود، و حرمت مجادله با آن دو جمله يا   ذكر شده محققّ مىو ظاهر اين است كه مجادله با هريك از دو جمله
كند قسم بخورد، ولى اگر به منظور ديگرى باشد، مانند  يكى از آن دو تنها در صورتى است كه بر آنچه اخبار مى

حرام » دهم نه واللّه اين كار را نكن، خودم آن را انجام مى«: احترام كردن به طرف مقابل، مثل اين كه محرم بگويد
 .نخواهد بود، و قسم خوردن به غير ذات اقدس الهى جايز است

 .ـ جايز است  مجادله كردن از روى ضرورت ـ مانند اين كه براى اثبات حقى يا دفع باطلى باشدـ 248 مسأله

 : قسم خوردن در مجادله دو صورت داردـ 249 مسأله

بار يا بيشتر پشت سر هم قسم بخورد، بايد يك   اين كه قسم راست باشد، و در اين صورت اگر محرم سه:اول
بار يا بيشتر پشت سر هم قسم بخورد، بايد كفّاره ديگرى  گوسفند كفّاره دهد، و اگر بعد از دادن كفّاره دوباره سه

 .دهد

 .بار، ولى نه پشت سرهم، قسم بخورد كفّاره واجب نيست بار، يا سه و اگر كمتر از سه
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بار قسم بخورد يك گوسفند، و اگر دوبار قسم بخورد دو  د، و در اين صورت اگر يك اين كه قسم دروغ باش:دوم
 .بار يا بيشتر قسم بخورد يك گاو بايد كفّاره دهد گوسفند، و اگر سه

و اگر بعد از هر قسم خوردن، كفاّره آن را بدهد و دوباره قسم دروغ بخورد، حكم كفاّره آن به همان تفصيلى است 
 .كه گذشت

 
 كشتن جانوران بدن ـ 15

اى در كشتن آن نيست، و همچنين بر   كشتن شپش از روى عمد بر محرم حرام است، ولى كفّارهـ 250 مسأله
) 202(محرم واجب است از كشتن تمام جانوران بجز آنها كه استثنا شده ـ مانند عقرب و افعى و موش كه در مسأله 

 .گذشت ـ اجتناب نمايد

نوران را از بدن خود بيندازد، بجز شپش كه افكندن آن از لباس و بدن عمداً جايز و براى محرم جايز است جا
نيست، و كفّاره انداختن آن يك كف دست از طعام ـ گندم، جو، برنج و مانند آن ـ است كه به فقير بدهد، ولى جابه 

 .جا كردن آن مانعى ندارد، و كشتن كك و پشه، در صورتى كه اذيت كنند جايز است

 
 ـ زينت كردن 16

 زينت كردن و پوشيدن انگشتر به جهت زينت بر محرم حرام است، ولى پوشيدن انگشتر به جهت ـ 251 مسأله
ـ جايز است، و بنابر اقوى، در پوشيدن آن  غير زينت ـ به جهت استحباب شرعى، يا به جهت حفظ آن از گم شدن

 .اى نيست براى زينت كفّاره
ا بر محرم حرام است، و استعمال آن براى غير زينت ـ مثل معالجه و مانند آن  زينت كردن به حنـ 252 مسأله
 .ـ جايز است
 پوشيدن زيورى كه ظاهر است و پنهان نيست به جهت زينت، بر زن در حال احرام حرام است، ـ 253 مسأله

 .بلكه احتياط واجب اين است كه از آن اجتناب نمايد اگر چه پنهان باشد

پوشيده است، واجب نيست، و احرام در  يورى كه پيش از احرام بر تن داشته و آن را در خانه مىو بيرون آوردن ز
 .ـ نشان ندهد ـ اگرچه از محارم او باشند آن مانعى ندارد، ولى بايد آن را به مردان

 

 
 مالى بدن  ـ روغن17

ى ماليدن روغن پيش از  ماليدن روغن به بدن بر محرم حرام است، هرچند خوشبو نباشد، ولـ 254 مسأله
 .غسل احرام، و با آن، و پس از آن، قبل از بستن احرام، مانعى ندارد

 .ماند كراهت دارد و روغن مالى با روغنى كه اثر آن تا بعد از محرم شدن باقى مى

 .مالى در صورت اضطرار به آن ـ به جهت معالجه يا غير آن ـ حرام نيست و روغن
اليدن روغن كفّاره ندارد، ولى احوط و اولى آن است كه اگر عمداً و با علم روغن  بنابر اقوى مـ 255 مسأله

 .ماليد، يك گوسفند كفّاره بدهد، و اگر از روى جهل بوده است فقيرى را اطعام كند
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  ـ جداكردن مو از بدن18

چه جدا كردن ـ حرام است،  اگرچه محرم نباشد  بر محرم جدا كردن موى بدن خود يا ديگرى ــ 256 مسأله
 .به تراشيدن باشد يا به كندن يا به چيدن، و چه مو كم باشد يا زياد، مگر در صورت ضرورت و يا حرج كه جايز است

 .و چنانچه در وضو يا غسل مويى از بدن محرم بدون قصد جدا شود، مانعى ندارد
 : جدا كردن محرم موى بدن خود يا ديگرى را چند صورت داردـ 257 مسأله

 اين كه محرم سر خود را بتراشد، كه در اين صورت اگر بدون ضرورت باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد، و :اول
كند، و اگر از روى ضرورت باشد،  بنابر احتياط واجب روزه گرفتن و اطعام نمودن فقير به جاى گوسفند كفايت نمى

 .باشد هر كدام دو مد از طعام مىكفّاره آن يك گوسفند يا سه روز روزه يا اطعام شش مسكين، به 

 .و چنانچه محرم قسمتى از سر خود را بتراشد، وجوب كفّاره در آن محلّ اشكال است
چه به تراشيدن يا كندن يا غير   اين كه محرم از روى عمد موهاى زير يك يا هر دو بغل خود را جدا كند ـ:دوم

 .ـ كه در اين صورت نيز بايد يك گوسفند كفّاره دهد آن

 .و اگر جدا كردن از روى نادانى يا فراموشى باشد، كفّاره واجب نيست

 .و چنانچه محرم قسمتى از موى زير بغل خود را جدا كند، ثبوت كفّاره در آن محلّ اشكال است
 اين كه مقدارى از موى ريش خود يا غير آن را جدا كند، و كفّاره آن اطعام يك مسكين به مقدار يك كف :سوم
 . استاز طعام

اى بر او نيست، چه آن ديگرى محرم باشد يا   اين كه سر ديگرى را بتراشد، و در اين صورت كفّاره:چهارم
 .نباشد

 خاراندن محرم سر يا بدن خود را در صورتى كه موجب ريزش مو نباشد، مانعى ندارد، و چنانچه ـ 258 مسأله
مالد و موجب ريزش يك يا دو مو گردد، احوط و اولى بدون هيچ غرض عقلايى دست بر سر يا ريش خود بگذارد يا ب

اين است كه به مقدار يك كف طعام صدقه دهد، ولى اگر اين ريزش بر اثر وضو گرفتن باشد، بدون اشكال هيچ 
 .اى بر او نيست كفّاره

 
  ـ پوشاندن سر براى مرد19

ـ و حمل چيزى بر سر بر  ل و دواحتى مانند گ  پوشاندن سر يا قسمتى از آن به هرچه باشد ــ 259 مسأله
مرد محرم حرام است، بلى، گذاشتن بند مشك آب بر سر، و بستن سر با دستمال به علت سردرد، مانعى ندارد، و 

 .پوشاندن دو گوش نيز حرام است

 .و جواز پوشاندن در وقت خواب محلّ اشكال است، و بنابر احتياط واجب از آن نيز اجتناب نمايد

محرم سر خود را از روى فراموشى بپوشاند، بايد فوراً پوشش را بردارد، و احوط و اولى اين است كه و هرگاه مرد 
 .تلبيه نيز بگويد

 پوشاندن سر به وسيله بعضى ديگر از اعضاى بدن، مانند دست، مانعى ندارد، اگرچه احتياط ـ 260 مسأله
 .مستحب در ترك آن است
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را بپوشاند، كفّاره آن ـ بنابر احتياط واجب ـ يك گوسفند است، و در  هرگاه مرد محرم سر خود ـ 261 مسأله
 .اى نيست ـ كفّاره موارد جواز پوشاندن ـ مثل پوشاندن سر با دستمال به جهت سردرد يا پوشاندن به جهت اضطرار

 
  ـ فرو رفتن در آب20

ب شود، و همچنين است ـ  بر محرم حرام است كه در آب و مانند آن فرو رود كه سرش زير آـ 262 مسأله
 .بنابر احتياط واجب ـ فرو رفتن در گلاب

و اما فرو رفتن در غير آب و گلاب مانعى ندارد، اگرچه احتياط مستحب در ترك آن است، و در آنچه ذكر شد 
 .فرقى بين مرد و زن نيست

 
  ـ پوشاندن صورت بر زنها21

نى ـ به هرچه كه باشد ـ بر زن محرِمه حرام است، و  پوشاندن صورت از چانه تا قسمت پايين بيـ 263 مسأله
شود، پوشاندن  بنابر احتياط واجب از پوشاندن باقى صورت نيز اجتناب نمايد، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

طور كامل پوشانده است، و  مقدارى از صورت كه متصل به سر است در حال نماز، به قدرى كه مطمئن شود سر را به
 .دن صورت هنگام خوابپوشان

 .و جايز است براى زن كه گوشه لباس خود را بر صورتش به طرف بينى ـ به قدرى كه بتواند ببيند ـ رها كند
تواند از مرد نامحرم رو بگيرد، به اين كه گوشه عبا يا چادر و مانند آن را   زن در حال احرام مىـ 264 مسأله

آمده را به وسيله دست يا   ولى احتياط واجب اين است كه قسمت پايينكه بر سر دارد تا گردن خود پايين بكشد،
 .دارد غير آن از صورت خود دور نـگه

اى نيست، اگرچه احتياط مستحب آن است كه يك   بنابر اقوى در پوشاندن صورت كفّارهـ 265 مسأله
 .گوسفند كفّاره بدهد

 

 
  ـ تظليل ـ سايه قراردادن ـ براى مردان22

 زير سايه رفتن مرد محرم در حال حركت به آنچه كه متحرك است ـ مانند سقف محمل و ـ 266 مسأله
مثل كوهها و ديوارها و  ماشين و هواپيما و همچنين چتر ـ جايز نيست، ولى راه رفتن زير سايه ابر يا اجسام ثابت ـ

 .ـ مانعى ندارد درختها

 . و پياده نيستو در جايز نبودن سايه قراردادن فرقى بين شخص سواره

و بنابر اقوى رفتن زير سايه چيزى كه بالاى سر محرم قرار ندارد نيز جايز نيست، ولى راه رفتن زير سايه محمل 
 .و پوشاندن صورت با دست از آفتاب جايز است

ل  اشكالى در جايز نبودن زير سايه رفتن در روز نيست، و اما جايز نبودن آن در شب مورد اشكاـ 267 مسأله
 .است، و احتياط واجب ترك آن است
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 جايز نبودن زير سايه رفتن اختصاص دارد به اين كه در راه باشد، بنابراين اگر در محلّى منزل ـ 268 مسأله
كرد، زير سايه رفتن حتى در حال سير و حركت ـ به رفت و آمد ـ و اگرچه سايه متحرك يا ساكن باشد مانعى ندارد، 

 .دار بعد از رسيدن به مكّه مانعى ندارد از ماشينهاى سقفو به اين جهت استفاده 
ها زير سايه رفتن جايز است، و همچنين براى مردان در حال ضرورت ـ مانند   براى زنان و بچهـ 269 مسأله

 .مرض و طاقت نداشتن گرماى آفتاب يا سرما ـ نيز جايز است
اختيار انجام داده باشد يا به اضطرار ـ يك گوسفند  كفّاره زير سايه رفتن در حال سير ـ چه به ـ 270 مسأله

كند، مگر اين كه سبب سايه  است، و اگر زير سايه رفتن در يك احرام تكرار شود، دادن يك كفّاره كفايت مى
گرفتن از آفتاب و از باران ـ كه در اين صورت احتياط واجب آن  قراردادن به حسب جنس مختلف باشد ـ مثل سايه

 . هر سبب يك كفّاره بدهداست كه براى

 
  ـ بيرون آوردن خون از بدن23

بر محرم حرام است، ) اعلى اللّه مقامهم(بيرون آوردن خون از بدن ـ به حجامت و يا غير آن ـ به نظر مشهور فقها 
ولى حرمت مورد اشكال است، و احتياط واجب در اجتناب است، خصوصاً در غير حجامت، و اشكالى در جواز آن در 

اى در اين عمل نيست، اگرچه احتياط  ورت ضرورت يا از بين بردن اذيتى از بدن نيست، و بنابر اقوى كفّارهص
 .مستحب كفّاره دادن به يك گوسفند است

  ـ ناخن گرفتن24

بر محرم حرام است كه ناخن خود ـ اگرچه بعض آن ـ را بگيرد، مگر اين كه از باقى ماندن ناخن به اذيت باشد، 
 .اين صورت قطع آن جايز استكه در 

 كفّاره گرفتن هر ناخن يك مد از طعام ـ گندم، جو، برنج و مانند آن ـ است، و كفاّره گرفتن آن ـ 271 مسأله
در صورت اذيت شدن به بقاى آن، يك مشت از طعام است، و ثبوت كفّاره براى گرفتن بعض يك ناخن محلّ اشكال 

 .است

دست و دو پا در يك مجلس، يك گوسفند، و كفّاره گرفتن ناخنهاى دست در يك و كفّاره گرفتن ناخنهاى دو 
 .مجلس و ناخنهاى پا در مجلس ديگر دو گوسفند است

و ثبوت كفّاره در موارد ذكر شده، در صورتى است كه گرفتن ناخن با علم و عمد باشد، ولى در صورت جهل و يا 
 .اى بر شخص نيست فراموشى و يا اشتباه كفّاره

 اگر محرم به استناد فتواى كسى كه فتوا به جواز ناخن گرفتن داده است، ناخن خود را بگيرد و ـ 272 مسأله
بر فتوا دهنده واجب است يك گوسفند كفاّره ) اعلى اللّه مقامهم(موجب خون آمدن گردد، بنابر مشهور بين فقها 

 .دهد، و احتياط واجب آن است كه به نظر مشهور عمل شود

 
 دندان كندن ـ 25

ـ دندان بر محرم حرام نيست و كفّاره ندارد، اگرچه به حرمت و ثبوت  كشيدن  بنابر اقوى كندن ــ 273 مسأله
 .كفّاره فتوا داده شده است
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  ـ برداشتن سلاح26

شود، مانند شمشير و نيزه و تفنگ و غير   حمل ـ برداشتن ـ آنچه به نظر عرف سلاح شمرده مىـ 274 مسأله
 .بر محرم حرام است، ولى برداشتن تجهيزات دفاعى ـ مانند زره و سپر و مانند آن دو ـ بنابر اقوى جايز استآنها، 

 بودن سلاح در نزد محرم، در صورتى كه آن را با خود نداشته باشد ـ حملش نكند ـ مثل اين كه ـ 275 مسأله
 .در اثاث و متاع خود گذاشته باشد، مانعى ندارد

 .اشتن سلاح در اوقات اضطرارى ـ مانند ترس از دشمن يا دزد ـ جايز است بردـ 276 مسأله

 برداشتن سلاح حتى در غير ضرورت، بنابر اقوى كفّاره ندارد، ولى احتياط مستحب اين است كه ـ 277 مسأله
 .يك گوسفند كفاّره براى آن داده شود

 .تا اين جا تمام محرمات احرام بيان شد

اى است، مانند حكم برداشتن چيز گمشده از آن جا، و حكم كسى كه در آن جا  و براى حرم احكام خاصه
 :جنايتى مرتكب شود و غير آنها، ولى آنچه در اين جا بيانش مهم است، دو حكم است

 .شكار در حرم، كه بر محرم و غيرمحرم حرام است) 1(

، ولى بريده شدن به علّت راه رفتن بريدن و كندن درختان و گياهان حرم بر محرم و غير محرم حرام است) 2(
 .معمولى مانعى ندارد، و همچنين رها كردن حيوانات براى چريدن از گياهان حرم مانعى ندارد

 :شود و از حرمت بريدن و كندن چند چيز استثنا مى

 .كه گياه معروفى است) گور گياه(الف ـ اذخر 

 .ب ـ درخت خرما و درخت ميوه

 .شود، ولى احتياط واجب اين است كه كنده نشود آورى مى ه شتر جمعج ـ علفهايى كه براى علوف

د ـ درخت و گياهى كه در خانه ملكى و يا منزلش برويد، و همچنين درختى كه انسان آن را بكارد يا گياهى كه 
وده است بروياند اگرچه در ملك او نباشد، ولى درخت و گياهى كه قبل از تملكّ خانه و يا سكونت در منزل، آن جا ب

 .مستثنى نيست، و بريدن و كندن آن حرام است
 درختى كه اصل و ريشه آن در حرم و شاخه و برگ آن در خارج حرم باشد بريدن و كندن شاخه ـ 278 مسأله

اش ـ حرام است، و اگر اصل آن در خارج حرم و شاخه و برگ آن در حرم باشد، بريدن  و برگ ـ به جهت جاى ريشه
 . به جهت جاى شاخه و برگش ـ حرام استو كندن اصل آن ـ

 كفّاره كندن درخت اراك كه در حرم است، صدقه دادن قيمت آن است، و كفّاره بريدن از آن، ـ 279 مسأله
صدقه دادن قيمت مقدار بريده شده است، و چنانچه درخت ديگرى را بكند احتياط واجب اين است كه براى 

 .ا به مساكين صدقه دهداش گاوى را بكشد و گوشت آن ر كفّاره

 .ولى كندن و بريدن درخت خرما و درختهاى ميوه كفّاره ندارد، و همچنين كندن و بريدن گياهان كفّاره ندارد
اى به جهت صيد در احرام عمره واجب شود، جاى كشتن آن مكّه مكرّمه   هرگاه بر محرم كفّارهـ 280 مسأله

 .شود جاى كشتن آن منى استاست، و اگر به جهت صيد در احرام حج واجب 
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شود ـ چه شتر باشد يا غير   اقوى اين است كه نسبت به كفّاره غير صيد كه بر محرم واجب مىـ 281 مسأله
آن ـ جايز است كشتن آن را تا بازگشت به اهلش تأخير اندازد، و احتياط مستحب آن است كه اگر در احرام عمره 

 حج واجب شده است در منى انجام دهد، و نسبت به كفّاره احرام عمره واجب شده است در مكّه، و اگر در احرام
 .مفرده تا ممكن است اين احتياط ترك نشود

و مصرف كفّاره فقرا هستند، و خودش از آن نخورد مگر اندكى، و اگر بخورد، در صورتى كه كم باشد ـ بنابر اقوى 
ب ضمان آن است، و در غير اين صورت ضامن قيمت ـ ضامن قيمت مقدار خورده شده نيست، اگرچه احتياط مستح

 .آن خواهد بود
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 طـواف

 
شود ـ چه علم به حكم و  دومين واجب عمره تمتّع طواف است، و به ترك عمدى آن عمره و حج فاسد مى

دازد شود كه آن را تا زمانى تأخير ان موضوع داشته يا جاهل به حكم يا موضوع باشد ـ و ترك طواف به اين محققّ مى
 . كه نتواند اعمال عمره را تمام نموده و خود را به مقدار ركن از وقوف عرفات برساند

جا آورد، و  شود، و بايد حج را در سال بعد به و هرگاه عمره فاسد شود احرامى كه براى آن بسته نيز باطل مى
 .جا آورد احوط و اولى آن است كه با همان احرام اعمال عمره مفرده را به

 :در طواف بعد از قصد كردن خود عمل كه محققّ عنوان طواف است، امورى شرط استو 
 . نيت به اين كه طواف را براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد:اول

 طهارت از حدث اصغر و اكبر، و چنانچه بدون طهارت انجام دهد ـ از روى عمد باشد، يا از روى جهل يا :دوم
 . استفراموشى ـ طوافش باطل

 : هرگاه حدثى از محرم در حال طواف سر زند، مسأله چند صورت داردـ 282 مسأله

 آن كه حدث پيش از رسيدن به نصف طواف باشد، كه در اين صورت طواف باطل است و بايد دوباره آن را )الف
 .جا آورد ـ پس از تحصيل طهارت ـ به

باشد، كه در اين صورت بايد طواف را قطع كند، و پس  آن كه حدث پس از اتمام شوط چهارم و بدون اختيار )ب
 .جا كه قطع نموده به آخر برساند از تحصيل طهارت، طواف را از همان

 آن كه حدث پس از رسيدن به نصف طواف و پيش از اتمام شوط چهارم و بدون اختيار باشد، كه در اين )ج
 از تحصيل طهارت، طواف را از جايى كه قطع كرده  بايد طواف را قطع كند، و پس- بنابر احتياط واجب -صورت 

 .جا آورد تمام نمايد و دوباره طواف را از نو به

تواند به جاى احتياط ذكر شده، پس از قطع و تحصيل طهارت، يك طواف كامل بجا آورد به قصد اعم از  و مى
باشد، پس چنانچه  اش مى بر ذمهتمام كردن طواف قبلى و يك طواف كامل، يعنى قصد كند انجام آنچه را واقعاً 

تتمه طواف قبل بر ذمه اوست، زايد بر آن از اين طواف جديد لغو باشد، و چنانچه طواف كامل بر ذمه اوست، همين 
 .طواف جديد باشد

 . همان صورت سوم ولى با فرض اين كه حدث با اختيار از او سر زند، و اقوى در اين صورت بطلان طواف است)د

 اگر پيش از شروع طواف يا در اثناى آن شك كند كه طهارت از حدث دارد يا نه، در صورتى كه ـ 283 مسأله
بداند قبلا طهارت داشته و شك كند كه بعد حدثى از او سرزده يا نه، به شك خود اعتنا نكند، و در غير اين صورت 

 .جا آورد بايد پس از تحصيل طهارت طواف نمايد و يا طواف را از نو به
 هرگاه پس از فراغت از طواف، شك كند هنگام طواف طهارت داشته يا نه، لازم نيست به شك ـ 284 مسأله

جا آورد، ولى براى نماز طواف بايد تحصيل  خود اعتنا كند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره آن را به
طواف حدث موجب وضو از او سر زند، و طهارت كند، مگر آن كه بداند قبلا حدث موجب غسل از او سرزده و پس از 

جا آورد، و بعد از آن  شك كند غسل را انجام داده يا نه، كه بايد هم غسل كند و هم وضو بگيرد و دوباره طواف را به
 .نماز طواف را بخواند
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 تيمم  هرگاه مكلفّ متمكّن از وضو نباشد و نااميد باشد از اين كه بعد بتواند وضو بگيرد، بايدـ 285 مسأله
تواند بكند اگرچه بعد از اين، بايد براى طواف نايب بگيرد، و احوط  نموده و طواف را انجام دهد، و اگر تيمم هم نمى

 .و اولى آن است كه خودش هم يك طواف بدون طهارت انجام دهد
دن  كسى كه جنب شده بايد براى طواف غسل كند، و همچنين زن حائض و نفساء پس از پاك شـ 286 مسأله

بايد براى طواف غسل كند، و در صورتى كه نتواند غسل نمايد و نااميد از توانايى آن باشد بايد به جاى غسل تيمم 
 .كند و طواف را انجام دهد، و احوط و اولى آن است كه در اين صورت براى طواف خود نايب هم بگيرد

ف نايب بگيرد، و جايز نيست كه خود وارد و در صورتى كه نتواند تيمم كند حتى بعد از اين، بايد براى طوا
 .جا آورد مسجد شود و احتياطاً طواف را به

 چنانچه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتّع حائض باشد، و يا پس از محرم شدن حائض ـ 287 مسأله
عمال عمره را انجام شود، و وقت كافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، بايد صبر كند تا پاك شود و غسل كند و ا

 :دهد، و اگر وقت كافى نداشته باشد، مسأله دو صورت دارد
 آن كه حيضش هنگام احرام بستن يا پيش از آن باشد كه در اين صورت حج تمتعّ او منقلب به حج افراد )الف

 .شود، و پس از انجام حج افراد بايد يك عمره مفرده، اگر متمكّن از آن باشد، انجام دهد مى
مخير است يا حج «:  آن كه حيضش پس از احرام بستن باشد، كه در اين صورت اگرچه گفته شده است كه)ب
جا آورد،  جا آورد، همان طور كه در صورت اول گذشت، و يا اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نماز آن به افراد به

ج محرم شود و پس از انجام اعمال منى و بازگشت يعنى اين كه سعى كند و بعد از آن تقصير نمايد، و سپس براى ح
» جا آورد به مكّه ابتدا طواف و نماز عمره تمتّع را قضا كند، و پس از آن طواف حج و نماز آن و باقى اعمال حج را به

 .شود ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت نيز ـ همچون صورت اول ـ حج تمتّع او منقلب به حج افراد مى

و چنانچه يقين داشته باشد حتى پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مكّه حيضش ادامه دارد و متمكّن از 
جا  طواف نخواهد بود، بايد براى طواف و نماز آن نايب بگيرد، و پس از انجام آنها توسط نايب، خودش سعى را به

 .آورد، و اعمال عمره را تمام كند
مه در اثناى طواف حائض شود، چنانچه حيض شدن پيش از تمام شدن شوط  هرگاه زن محرـ 288 مسأله

چهارم باشد، طوافش باطل است و حكم او همان است كه در مسأله قبل براى زنى كه پس از بستن احرام حائض 
 .شده بيان شد

ته باشد، و چنانچه حيض شدن او پس از تمام شدن شوط چهارم باشد و وقت كافى براى انجام اعمال عمره داش
بنابر اقوى طوافش باطل است و بايد صبر كند تا پاك شود و غسل كند و پس از آن طواف را به جا آورد، و احتياط 
مستحب آن است كه طواف پس از غسل را به قصد اعم از تمام كردن طواف پيش و يك طواف كامل ـ آن طور كه 

ارم باشد ولى وقت كافى نداشته باشد، احتياط واجب گذشت ـ انجام دهد، و اگر پس از شوط چه) 282(در مسأله 
الذمه ـ آنچه بر ذمه  آن است كه پس از قطع طواف سعى و تقصير را انجام دهد، و سپس احرام حج را به قصد مافى

ه بايد اوست از حج افراد يا تمتّع ـ ببندد و اعمال حج تمتّع را انجام دهد، و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مكّ
جا آورد و سپس طواف حج و باقى اعمال آن را انجام دهد، و پس  نخست كسرى طواف قطع شده پيش از حج را به

 .جا آورد از اتمام حج يك عمره مفرده هم به
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 چنانچه زن پس از انجام طواف و پيش از خواندن نماز آن حائض شود، طوافش صحيح است و ـ 289 مسأله
جا آورد و پس از آن سعى و تقصير نمايد، ولى اگر براى آنچه ذكر شد،  اك شدن و غسل كردن بهنماز آن را بعد از پ

وقت تنگ باشد بايد پس از طواف سعى و تقصير را انجام دهد، و نماز طواف را پس از اعمال منى و پيش از طواف 
 .حج قضا نمايد

 كه حائض شده، ولى نداند حيض شدنش قبل از  اگر زن پس از انجام طواف و نماز آن متوجه شودـ 290 مسأله
طواف بوده يا بعد از طواف و قبل از نماز بوده، يا در اثناى نماز بوده است، بنا بر صحت طواف و نمازش بگذارد، و 

جا آورد،  چنانچه بداند حيض شدنش پيش از تمام شدن نماز بوده، بايد پس از پاك شدن و غسل نماز را دوباره به
جا آورده و نماز را پس از اعمال منى و پيش از طواف حج انجام  وقت تنگ باشد بايد سعى و تقصير را بهولى اگر 

 .دهد
 اگر زن وارد مكّه شود و متمكّن از اعمال عمره باشد، ولى عمداً و با علم آن قدر انجام اعمال را ـ 291 مسأله

ش فاسد است، و احتياط مستحب آن است كه با همان ا تأخير اندازد كه حائض شود و وقت تنگ شود، ظاهراً عمره
جا آورد، و در هر حال بايد حج را در سال آينده  احرامى كه بسته عدول كند به حج افراد و اعمال حج افراد را به

 .جا آورد دوباره به
 طهارت در طواف مستحب معتبر نيست، پس بدون طهارت صحيح است، ولى نماز آن بدون ـ 292 مسأله

 .طهارت صحيح نيست
ـ اختيارى است، مانند كسى كه بر اعضاى وضو يا  وضو يا غسل  كسى كه معذور از طهارت ــ 293 مسأله

ـ به همان دستورى كه براى نماز  ريزد يعنى بول او قطره قطره مى غسل جبيره دارد، يا كسى كه مسلوس است ـ
 .ستگيرد، براى طواف نيز همان طهارت كافى ا خود طهارت مى

ـ بعيد نيست كه بتواند براى طواف و نماز  تواند از غايط خوددارى نمايد يعنى نمى ولى كسى كه مبطون است ـ
آن نايب بگيرد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه ـ در صورت تمكّن ـ جمع كند بين انجام طواف و نماز آن با 

 .طهارت عذرى و بين نايب گرفتن براى آن دو

اش قليله باشد بايد وضو بگيرد، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام  ه، چنانچه استحاضهو اما زن مستحاض
 .از طواف و نماز آن يك وضو بگيرد

و چنانچه متوسطه باشد بايد هم غسل كند و هم وضو بگيرد، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام از طواف 
 .و نماز آن يك وضو بگيرد

يد غسل كند، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام از طواف و نماز آن يك غسل كند، و و اگر كثيره باشد با
 .لازم نيست وضو بگيرد حتى اگر حدث اصغر از او سرزده باشد

اش معين  اى كه براى نماز يوميه و اين دستوراتى كه براى زن مستحاضه ذكر شد، در صورتى است كه وظيفه
 و يا اگر انجام داده، بعد از آن خون ديده باشد، و در غير اين دو صورت آنچه ذكر شد از شده است انجام نداده باشد،

 .وجوب وضو و غسل، مبنى بر احتياط واجب است
بنابر احتياط واجب طهارت بدن و لباس از نجاست است، و از نجاستى كه در ) از شرايط صحت طواف (:سوم

 .د خون كمتر از درهم ـ در طواف عفو نشده استبدن يا لباس نمازگزار عفو شده است ـ مانن
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 بودن خون قرحه و جراحت در بدن يا لباس در طواف، در صورتى كه اجتناب از آن حرجى باشد ـ 294 مسأله
مانعى ندارد، و همچنين همراه داشتن چيز متنجس مانعى ندارد، و احتياط واجب آن است كه از پوشيدن چيز 

 .پوشاند ـ مانند هميان و كلاه ـ در حال طواف اجتناب شود لازم در نماز نمىنجسى كه بدن را به اندازه 
 اگر طواف كننده پس از انجام طواف متوجه شود در حين طواف لباس يا بدنش نجس بوده، ـ 295 مسأله

طوافش صحيح است، و همچنين اگر پس از نماز طواف متوجه شود در اثناى خواندن نماز بدن يا لباسش نجس 
 .وده، نمازش صحيح استب

 هرگاه نجاست بدن يا لباس خود را فراموش كرده و با آنها طواف نمايد و بعد از طواف يادش ـ 296 مسأله
 .بيايد، طوافش صحيح است، اگرچه اعاده آن طواف با لباس پاك سزاوارتر است

ندادن باشد، كيفرش اين است و اگر بعد از نماز طواف يادش بيايد، در صورتى كه فراموشى او به جهت اهميت 
 .جا آورد كه نماز را اعاده نمايد، و در غير اين صورت احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره به

 اگر طواف كننده در اثناى طواف متوجه شود بدن يا لباسش نجس است، و يا در اثناى آن بدن يا ـ 297 مسأله
جام كارى كه منافى با صحت طواف است، نجاست را زايل كند، لباسش نجس شود، در صورتى كه بتواند بدون ان

بنابر احتياط واجب نجاست را زايل نموده و طواف را تمام نمايد، و در غير اين صورت اقوى صحت طواف اوست، 
اگرچه احتياط مستحب آن است كه طواف را قطع نموده و بعد از زايل كردن نجاست بقيه آن را انجام دهد، و در 

تى كه قبل از تمام كردن شوط چهارم باشد، احتياط مستحب آن است كه طواف را قطع نموده و نجاست را زايل صور
كرده و سپس يك طواف كامل به قصد اعم از تمام كردن طواف سابق و يك طواف جديد ـ آن گونه كه در مسأله 

 .گذشت ـ به جا آورد) 282(
اف كننده اگر مرد، و بنابر اقوى حتى اگر پسر مميز است، ختنه آن است كه طو) از شرايط صحت طواف (:چهارم

 .شده باشد، و احتياط واجب آن است كه پسر غير مميز نيز در طواف ختنه شده باشد
 اگر محرمى كه ختنه نشده ـ بالغ باشد يا صبى مميز ـ طواف كند طوافش باطل است، و اگر ـ 298 مسأله

جا نياورد، مثل كسى است كه طواف را ترك كرده باشد، و بر او احكام   شده باشد بهدوباره آن را در حالى كه ختنه
 . تارك طواف جارى است كه بيان خواهد شد

 هرگاه مكلَّف ختنه نشده مستطيع شود، در صورتى كه بتواند در همان سال استطاعت ختنه كند ـ 299 مسأله
در غير اين صورت حج را تا سال بعد تأخير اندازد، و پس از ختنه و به حج رود، واجب است اين كار را انجام دهد، و 

 .كردن به حج برود

شود، و احتياط  و چنانچه ختنه كردن براى او اصلا ممكن نباشد، يا ضررى يا حرجى باشد، حج از او ساقط نمى
بگيرد، و پس از آن كه واجب آن است كه طواف عمره و حج را هم خودش انجام دهد و هم براى انجام آنها نايب 

 .جا آورد خود و نايبش طواف را انجام دادند، خودش نماز طواف را به
بنا بر اقوى پوشاندن عورت است و معتبر است وسيله پوشش مباح باشد، و ) از شرايط صحت طواف (:پنجم

ت كه تمام شرايط و احتياط واجب آن است كه تمام لباس طواف كننده مباح باشد، و همچنين احتياط واجب آن اس
 .كننده رعايت شود موانع لباس نمازگزار در پوشش عورت و بقيه لباس طواف

 :در طواف امورى معتبر است
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 آن كه شروع طواف از حجرالاسود باشد، و در تحقق آن همين مقدار كافى است كه از نظر عرف شروع :اول
م نيست اول جزء از حجر به محاذات ـ برابر ـ اول جزء طواف از حجر باشد، و بايد تحقق از حجر احراز شود، و لاز

تواند قدرى پيش از  جلوى بدن باشد، اگرچه احتياط مستحب در محاذات مذكور است، و براى تحقق اين احتياط مى
شود، و آنچه زايد بر شروع  اى كه محاذات واقعى در آن محققّ مى حجر بايستد، و نيت كند شروع طوافش را از نقطه

 .ز اول حجر آورده شده به جهت حصول علم به تحققّ واجب باشدا
 آن كه هر شوط طواف را تا رسيدن به حجرالاسود ادامه دهد و در آن جا ختم نمايد، و تحقق آن به اين :دوم

احوط آن است كه تا ) شوط هفتم(است كه هر شوط را در همان جا كه آغاز نموده ختم نمايد، اگرچه در شوط آخر 
 پس از حجرالاسود ادامه دهد، به اين قصد كه انجام مقدار زايد بر مقدار واجب، براى حصول علم به تحققِّ كمى

 .واجب باشد
 آن كه خانه خدا را در تمام احوال طواف در طرف چپ بدن قرار دهد، بنابراين اگر طرف راست يا رو به رو :سوم

اگر به جهت مزاحمت ديگرى باشد ـ آن مقدار جزء طواف شمرده يا پشت بدن قرار دهد ـ عمداً باشد يا سهواً، حتى 
 .جا آورد شود، و بايد دوباره آن مقدار را به نمى

و ميزان در قرار دادن خانه را در طرف چپ نظر عرف است، و اعمال دقتهاى غير عرفى، حتى در مورد حجر 
 .و چهار ركن خانه واجب نيست)) عليه السلام((اسماعيل 

كننده وقتى به  را داخل مطاف قرار دهد، به اين معنى كه طواف)) عليه السلام((كه حجر اسماعيل آن :چهارم
 .رسد داخل حجر نشود و از بيرون آن طواف نمايد مى)) عليه السلام((حجر اسماعيل

  آن كه طواف به دور كعبه صورت گيرد، يعنى اين كه شاذروان ـ كه نام قدرى پيش آمدگى پايين ديوار:پنجم
 .كعبه است ـ خارج از مطافش ـ محلّ طوافش ـ باشد

 آن كه هفت شوط بى كم و زياد و با حركت اختيارى به دور كعبه طواف كند، پس اگر كمتر از هفت :ششم
كند، و اگر بيش از آن طواف كند، چنانچه با علم و از روى عمد باشد، طواف باطل  شوط طواف كند كفايت نمى

طور كامل انجام داده است ـ و نه به  قدارى براى حصول يقين به اين كه هفت شوط را بهاست، ولى اضافه كردن م
قصد اين كه اضافه جزء طواف باشد ـ مانعى ندارد، و اگر قدرى از طواف را بدون اختيار انجام دهد، صحيح نبوده و 

 .بايد آن مقدار را با اختيار تدارك نمايد
درپى باشد، مگر  اى انجام دهد كه از نظر عرفى پى هر شوط را به گونه آن كه هفت شوط طواف و اجزاى :هفتم

 .در مواردى كه بعد خواهد آمد
باشد و اين مقدار )) عليه السلام(( احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيمـ 300 مسأله

ود، و چون طواف بايد از پشت حجر ـ كه تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است ـ در همه اطراف كعبه رعايت ش
باشد ـ آن طور كه در امر چهارم گذشت ـ محلّ طواف در ناحيه حجر تنگ شده و به شش )) عليه السلام((اسماعيل

رسد، ولى اقوى اين است كه طواف در خارج اين مقدار براى كسى كه متمكّن از طواف در اين  ذراع و نيم تقريباً مى
 .كند، اگرچه مكروه است ايت مىمقدار بدون حرج باشد كف

و اما براى كسى كه متمكّن از طواف در آن مقدار نيست، يا براى او حرجى است، جايز است ـ بدون كراهت ـ از 
 .پشت مقام طواف نمايد
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شود   اگر در حال طواف از مطاف ـ محلّ طواف ـ خارج شده، و وارد كعبه شود، طوافش باطل مىـ 301 مسأله
جا آورد، و اگر خارج شدن از محلّ طواف بعد از تجاوز از نصف طواف باشد ـ يعنى پس از اتمام  ا دوباره بهو بايد آن ر

 .جا آورد سه شوط و نيم ـ سزاوارتر آن است كه آن طواف را تمام كند و دوباره آن را به
شود، و  حساب نمى اگر مقدارى از طواف خود را روى شاذروان حركت كند، آن مقدار از طواف ـ 302 مسأله

جا آورد، اگرچه احوط و اولى آن است كه آن مقدار را  اقوى صحت طواف است، ولى لازم است آن مقدار را دوباره به
جا آورد، و احتياط مستحب آن است كه در حين  جا آورد و طواف را تمام نمايد، و سپس طواف را از نو به دوباره به

 .ه ـ چه براى استلام و دست زدن به اركان كعبه يا غير آن ـ دراز نكندطواف دست خود را به طرف ديوار كعب
شود، ظاهر اين است كه اصل طواف او )) عليه السلام((كننده وارد حجر اسماعيل  اگر طوافـ 303 مسأله

 صحيح ولى شوطى كه در آن وارد حجر شده باطل است، و بايد آن شوط را دوباره اعاده كند، و احتياط مستحب آن
 .جا آورد است كه پس از اعاده آن شوط و اتمام طواف، دوباره طواف را به

و احتياط واجب آن است كه در حال طواف بالاى ديوار حجر حركت نكند، و احتياط مستحب آن است كه در 
 .حال طواف دست خود را بر ديوار حجر نگذارد

ز از شوط چهارم بدون عذر از مطاف ـ  هرگاه كسى كه مشغول طواف واجب است قبل از تجاوـ 304 مسأله
درپى بودن  اى باشد كه موالات عرفيه ـ پى محلّ طواف ـ خارج شود، پس اگر مدت زمان خروج از مطاف به اندازه

طواف در نظر عرف ـ از بين رفته باشد، طوافش باطل است، و اگر موالات عرفيه فوت نشده يا خروج از مطاف بعد از 
جا آورد، و براى اين  م است، احتياط واجب آن است كه پس از اتمام طواف، دوباره آن را بهتجاوز از شوط چهار

) 282(احتياط كافى است يك طواف به قصد اعم از تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در مسأله 
 .جا آورد گذشت ـ به
گذشت، و هرگاه در آن ) 282( مسأله  هرگاه در حال طواف حدثى از شخص سرزند، حكم آن درـ 305 مسأله

گذشت، و اگر در حال طواف زن حائض ) 297(حال متوجه شود كه بدن يا لباسش نجس است، حكم آن در مسأله 
 .گذشت) 288(شود، بايد طواف را قطع كند و فوراً از مسجدالحرام خارج شود، و حكم طوافش در مسأله 

رض شدن مرض ـ مانند سردرد يا درد شكم ـ ناچار شود طواف كننده به واسطه عا  اگر طوافـ 306 مسأله
جا آورد، و چنانچه پس از آن باشد  خود را قطع كند، چنانچه پيش از اتمام شوط چهارم باشد بايد دوباره طواف را به

مانده نايب بگيرد و خودش هم يك طواف كامل به قصد اعم از تمام  احتياط واجب آن است كه براى مقدار باقى
جا آورد، مگر در صورتى كه طواف را  گذشت ـ به) 282(كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در مسأله 

آورد و طوافش  جا مى مانده طواف را به براى برآوردن حاجت برادر مؤمنش قطع كرده باشد، كه در اين صورت باقى
 .صحيح است

جا آورد، اگرچه قطع طواف بعد از يك  ه طواف را بهو اگر طواف مستحب باشد از همان جا كه قطع كرده بقي
 .شوط يا دو شوط باشد

 قطع كردن طواف واجب يا مستحب براى عيادت مريض، يا برآوردن حاجت خود يا برادران مؤمن ـ 307 مسأله
 .جايز است، و حكم طواف قطع شده در مسأله قبل گذشت
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گام داخل شدن وقت آن، مستحب است، و پس از انجام و قطع طواف ـ اگرچه واجب باشد ـ براى نماز واجب هن
كند، و اين حكم در مورد نماز وتر، در صورت تنگ شدن وقت آن نيز  نماز، طواف را از جايى كه قطع كرده تمام مى

 .جارى است
درپى   نشستن در اثناى طواف جهت استراحت و رفع خستگى به مقدارى كه موالات عرفيه ـ پىـ 308 مسأله

 .شود طواف از نظر عرف ـ از بين نرود جايز است، و اگر موالات عرفيه از بين برود طواف باطل مىبودن 

 
 نقص در طواف

جا نياورد، اين تصميم ضررى به  جا آورد و بعد تصميم بگيرد بقيه را به  اگر مقدارى از طواف را بهـ 309 مسأله
جزاء و شوطهاى طواف از نظر عرف به هم نخورده باشد، درپى بودن ا رساند، و در صورتى كه پى صحت طواف نمى

 .جا آورد و طوافش صحيح است تواند بقيه طواف را به مى

 .گذشت) 304(ولى اگر از مطاف ـ محلّ طواف ـ خارج شده باشد، حكم آن در مسأله 
درپى بودن طواف از  جا نياورد، چنانچه پيش از فوت موالات و پى  اگر مقدارى از طواف را سهواً بهـ 310 مسأله

 .جا آورده و طوافش صحيح است مانده طواف را به نظر عرف يادش بيايد، و از مطاف خارج نشده باشد، باقى

و اگر پس از فوت موالات عرفى، يا پس از خروج از مطاف يادش بيايد، چنانچه يك شوط فراموش شده باشد، آن 
اگر چه به  جا آورد ـ ست، و اگر خودش نتواند آن شوط را بهجا آورده و طوافش در اين صورت نيز صحيح ا را به

 .ـ بدون اشكال، بايد براى انجام آن نايب بگيرد جهت بازگشت به بلدش باشد

و همچنين است بنابر اقوى اگر دو شوط يا سه شوط فراموش شده باشد، و اگر چهار شوط يا بيشتر فراموش شده 
 كامل به قصد اعم از تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه باشد، احتياط واجب آن است كه يك طواف

 .جا آورد گذشت ـ به) 282(در مسأله 

 

 
 زيادى در طواف

 :زيادى بر شوطهاى طواف پنج صورت دارد
 آن كه طواف كننده مقدار زيادى را به قصد اين كه جزء باشد براى طوافى كه مشغول آن است يا براى :اول

 .شود  به جا نياورده باشد، كه در اين صورت طوافش به اين زيادى باطل نمىطواف ديگرى،
آوردن زيادى را، به اين كه زيادى جزء همين   آن كه در ابتداى شروع طواف يا در اثناى آن قصد كند:دوم

 .جا آورد كه در اين صورت طوافش باطل است و بايد دوباره آن را به طوافش بـاشد،
جا آورد، كه در اين  فارغ شدن از طواف، زيادى را به قصد اين كه جزء آن طواف باشد به آن كه پس از :سوم

 .صورت نيز بايد طوافش را اعاده نمايد
آن كه قصد كند زيادى را جزء براى طواف ديگر انجام دهد، و آن زيادى را ادامه دهد و يك طواف كامل : چهارم

اول محققّ نشده، چون قصد آن را نكرده است، ولى چون دو طواف جا آورد، كه در اين صورت زيادى در طواف  به
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نامند ـ  واجب را پشت سرهم، بدون فاصله انداختن به نماز طواف، انجام داده است ـ كه قران بين دو طواف مى
 .شود طواف اول بنابر احتياط و طواف دوم بنابر اقوى باطل مى

ف ديگر انجام دهد، ولى طواف دوم را اتفاقاً به آخر نرساند، يا  آن كه قصد كند زيادى را جزء براى طوا:پنجم
اصلا زيادى را انجام ندهد، كه در اين صورت نه زيادى محققّ شده است و نه قران، ولى اگر مكلفّ در ابتداى طوافش 

 .و يا در اثناى آن قصد قران نموده باشد و عالم به حرمت آن باشد، بنابر احتياط طوافش باطل است
 هرگاه سهواً در طواف زياد كند، چنانچه زيادى كمتر از يك شوط باشد، بايد آن را قطع كند و ـ 311 سألهم

طوافش صحيح است، و چنانچه يك شوط يا بيشتر باشد، احتياط واجب آن است كه آن را به قصد قربت مطلقه ـ 
يك طواف كامل برساند، سپس دو ركعت نماز قصد امتثال امر شارع چه وجوبى باشد يا استحبابى ـ ادامه داده تا به 

جا آورد، اگرچه اقوى آن است كه دو  پيش از سعى و دو ركعت هم پس از سعى به)) عليه السلام((پشت مقام ابراهيم
 .كند ركعت پيش از سعى كفايت مى

 

 
 شك در عدد شوطها

طواف باشد، حكم به صحت  اگر شك در صحت طواف نمايد، چنانچه شك بعد از فارغ شدن از ـ 312 مسأله
 .شود، و همچنين است اگر شك در اثناى طواف نسبت به صحت آنچه از آن فارغ شده است باشد طواف مى

و چنانچه شك در عدد شوطها نمايد، در صورتى كه محلّ تدارك آن گذشته باشد ـ مثل اين كه بعد از فوت 
ـ شك كرده باشد  مثل نماز طواف بعد از طواف انجام شود ـموالات عرفيه، يا بعد از داخل شدن در عملى كه بايد 

 .شود نيز حكم به صحت طواف مى
 هرگاه يقين داشته باشد هفت شوط انجام داده و شك كند آيا زيادتر انجام داده يا نه ـ مثل اين ـ 313 مسأله

كور قبل از تمام كه احتمال دهد كه شوط آخرى هشتم است ـ طوافش صحيح است، مگر در صورتى كه شك مذ
شدن شوط آخرى باشد، كه بنابر اقوى طواف باطل است، و احتياط مستحب آن است كه آن را به قصد رجاء 

كند يك طواف كامل به قصد اعم از  جا آورد، و در احتياط مذكور كفايت مى مطلوبيت تمام كندو دوباره طواف را به
 .جا آورد گذشت ـ به) 282(مسأله تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در 

 هرگاه در طواف واجب در عدد شوطها شك كند، چنانچه شك در نقصان طواف باشد و شك بين ـ 314 مسأله
شش و هفت باشد، اگرچه حكم به صحت طواف و بنا گذاشتن بر شش وجهى دارد، ولى احتياط واجب آن است كه 

 .جا آورد طواف را از نو به

 .هاى قبل از هفت باشد ـ مثل شك بين پنج و شش، و كمتر از آن دو ـ طواف باطل است ارهو اگر شك بين شم

و همچنين اگر شك در زيادى و نقصان هردو باشد ـ مانند شك بين شش و هفت و هشت، يا شك بين شش و 
 .هشت ـ طواف باطل است

را بر شش بگذارد و طوافش را  هرگاه بين شش و هفت شك كند، و از روى نادانى به حكم بنا ـ 315 مسأله
 .جا آورد، و اگر زمان تدارك فوت شده باشد، اعاده بر او نيست تمام كند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره طواف را به
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تواند در حفظ شماره شوطها بر شمارش رفيقش اعتماد كند، به شرط آن كه  كننده مى  طوافـ 316 مسأله
 .رفيقش يقين داشته باشد

 هرگاه در شماره شوطهاى طواف مستحبى شك كند، بنا را بگذارد بر آنچه يقين دارد انجام داده ـ 317 مسأله
 .است، و طوافش صحيح است

جا نياورد ـ چه با علم به حكم باشد يا با جهل به آن ـ و نتواند   اگر عمداً طواف عمره تمتّع را بهـ 318 مسأله
اش باطل است،  پيش از رسيدن به مقدار ركن از وقوف عرفات انجام دهد، عمرهآن را و بقيه اعمال عمره تمتّع را تا 

و در ابتداى احكام طواف تفصيل اين حكم گذشت، و اگر طواف را عمداً در حج ترك كند و نتواند آن را تدارك كند، 
ترك كرده باشد، بايد سال شود، و بايد سال آينده حج را اعاده نمايد، و اگر از روى جهل و نادانى  حج او باطل مى

 .آينده حج را اعاده نمايد، و بنابر احتياط واجب يك شتر كفاره بدهد
 :جا آورد  هرگاه طواف را فراموش كند بايد بعد از آن كه به يادش آمد بهـ 319 مسأله

از ورود پس اگر پيش از گذشتن وقت آن يادش بيايد ـ مثل كسى كه آن را در عمره تمتّع فراموش كند و بعد 
جا آورد، سپس در مثال اول باقى  در سعى بين صفا و مروه يا بعد از فارغ شدن از آن يادش بيايد ـ بايد طواف را به

 .جا آورد مانده سعى را، و در مثال دوم دوباره سعى را به

انجام آن و و اگر بعد از گذشتن وقت آن يادش بيايد ـ مثل كسى كه پس از گذشت زمان به مقدارى كه ديگر با 
جا نياورده، يا مثل  اتمام بقّيه اعمال عمره به مقدار ركن از وقوف به عرفات نرسد يادش بيايد طواف عمره تمتّع را به

الحجة يادش بيايد كه طواف حج را انجام نداده ـ بايد طواف را قضا نمايد و حجش صحيح  كسى كه پس از ماه ذى
 .جا آورد  قضاى طواف و نماز آن سعى را دوباره بهاست، و احتياط واجب آن است كه پس از

و اگر زمانى يادش بيايد كه حتى متمكنّ از قضا هم نباشد ـ مثل كسى كه بعد از بازگشت به بلدش يادش بيايد 
 .جا آورد ـ بايد نايب بگيرد، و احوط و اولى آن است كه نايب پس از طواف و نمازش سعى را نيز به

اف واجب را فراموش كند و پس از برگشت به بلدش و نزديكى با زن يادش بيايد،  هرگاه طوـ 320 مسأله
چنانچه طواف حج را فراموش كرده باشد، بايد يك قربانى به منى بفرستد، و اگر طواف عمره را فراموش كرده باشد، 

 .كند بايد يك قربانى به مكّه بفرستد، و در هر دو صورت براى قربانى يك گوسفند كفايت مى
 اگر طواف را فراموش كند و وقتى يادش بيايد كه قضاى آن ممكن باشد، بايد آن را قضا نمايد، ـ 321 مسأله

 .حتى اگر از احرام خارج شده باشد، و لازم نيست دوباره براى قضاى آن احرام ببندد

 آن است كه احرام ولى اگر از مكّه خارج شده و يك ماه يا بيشتر از زمان خروجش گذشته باشد، احتياط واجب
 .ببندد و وارد مكّه شود و طواف را قضا كند

 كسى كه طواف را فراموش كرده، تا آن را خودش يا نايبش به جا نياورده، تمام چيزهايى كه ـ 322 مسأله
 .حلال بودن آنها متوقف بر انجام طواف است، بر او حرام است

تنهايى متمكّن از طواف نباشد ـ به علت بيمارى يا  اگر شخصى بدون كمك گرفتن از ديگرى به ـ 323 مسأله
شكستگى يا مانند آن ـ بايد با كمك ديگرى طواف را انجام دهد، و اگر متمكنّ از كمك گرفتن هم نباشد، بايد او را 
به هر نحو ممكن طواف دهند، و با عدم تمكّن از اين هم بايد طوافش توسط نايب انجام شود، و اگر قدرت بر نايب 
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تواند نايب بگيرد ـ بايد ولى او يا فرد ديگرى از طرف  فتن نباشد ـ مثل كسى كه بيهوش است يا عقل ندارد و نمىگر
 .او طواف كند

 .و زن حائض و نفساء حكم طوافش در شرايط صحت طواف گذشت

 

 
 نماز طواف

آورده شود، و مانند نماز سومين واجب عمره تمتّع نماز طواف است، و آن دو ركعت است كه بايد بعد از طواف 
صبح است، ولى مكلفّ در قراءت حمد و سوره آن مخير است كه بلند يا آهسته بخواند، و واجب است آن را در 

جا آورد، و ظاهر آن است كه بايد آن را پشت مقام انجام دهد، و اگر به جهت  به)) عليه السلام(( نزديك مقام ابراهيم
ـ به مقام به  هرچه نزديكتر جا آورد، بايد با مراعات الاقرب فالاقرب ـ ر نزديك مقام بهازدحام جمعيت نتواند آن را د

جا آورد، و بنابر احتياط واجب از حدود پانزده متر مانده به آخر صحن مسجد فعلى تجاوز نكند، و اگر متمكّن از اين 
جا آورد، و اگر از اين هم متمكّن نشد  بههم نباشد احتياط واجب آن است كه آن را در يكى از دو طرف نزديك مقام 

 .جا آورد تواند آن را در هرجاى مسجد به مى

جا آوردن نماز طواف مستحب در هرجاى مسجد، حتى در حال اختيار  اين حكم نماز طواف واجب است، و اما به
 .جا آوردن آن در خارج از مسجد نيز جايز باشد جايز است، بلكه بعيد نيست كه به

 . كسى كه نماز طواف را عمداً و با علم ترك كند، اقوى اين است كه حجش باطل استـ 324 مسأله

جا آورد، به اين معنى كه فاصله بين آن   اقوى آن است كه نماز طواف را بايد بعد از طواف فوراً بهـ 325 مسأله
 .دو بيش از مقدار متعارف نباشد

 پس از فارغ شدن از سعى يادش بيايد، بايد آن را پس از  هرگاه نماز طواف را فراموش كند وـ 326 مسأله
 .جا آورد، اگرچه احتياط مستحب اعاده آن است جا آورد، و واجب نيست سعى را دوباره بعد از نماز به سعى به

و چنانچه در اثناى سعى يادش بيايد، اگرچه حكم به جواز تمام كردن سعى و آوردن نماز طواف پس از آن 
جا آورد و پس از آن باقى سعى  لى احتياط واجب آن است كه سعى را قطع كند و نماز را نزد مقام بهوجهى دارد، و
 .را انجام دهد

و اگر پس از خارج شدن از مكّه براى انجام بقيه اعمال حج در منى يادش بيايد، اقوى آن است كه مخير است آن 
 آورد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه برگردد و نزد مقام جا جا آورد و يا برگردد و نزد مقام به را در منى به

 .جا آورد به

جا آورد، وگرنه  رفته باشد، برگردد و نزد مقام به و اگر پس از كوچ كردن از مكّه يادش بيايد، چنانچه مقدار كمى
 .جا آورد جا آورد، و يا نايب بگيرد كه نزد مقام به جايى كه يادش آمده به بايد يا در هر

 تمام احكامى كه براى ترك نماز طواف به جهت فراموشى ذكر شد، نسبت به كسى كه از روى جهل ـ قصورى و
 .يا تقصيرى ـ آن را ترك كرده باشد جارى است

 چنانچه از روى فراموشى يا جهل ـ قصورى يا تقصيرى ـ نماز طواف را ترك كند تا آن كه بميرد، ـ 327 مسأله
 . قضا نمايدواجب است ولى ميت آن را
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 هرگاه در قراءت نمازگزار غلطى باشد، چنانچه متمكّن از تصحيح آن نباشد، بدون اشكال آنچه از ـ 328 مسأله
 .است قراءت بلد است براى او كافى

تواند اكتفا كند به اين كه  و چنانچه متمكّن از تصحيح آن باشد، واجب است قراءت خود را تصحيح نمايد، و مى
 .وردن نماز، قراءت صحيح را به تلقين شخصى كه بلد است انجام دهدجا آ هنگام به

و اگر هيچ يك از اين دو را نتواند تا زمانى كه وقت براى تصحيح تنگ شود، بايد نماز را با همان قراءت غلط 
 .جا آورد و نايب هم براى آن بگيرد بخواند، و بنابر احتياط واجب آن را به جماعت هم به

رگاه نداند كه قراءتش صحيح نيست و در نادانى خود معذور باشد، نمازش صحيح است، حتى  هـ 329 مسأله
اگر بعد از نماز و يا در اثناى آن بعد از گذشتن محلّ تدارك قراءت ـ مثل اين كه بعد از داخل شدن در ركوع ـ 

 .متوجه شود كه قراءتش صحيح نيست

مكّه باشد بايد بعد از تصحيح قراءت، نمازش را اعاده نمايد، و و اگر در نادانى خود معذور نباشد، چنانچه در 
 .گذشت) 326(چنانچه خارج از مكّه باشد، حكم كسى را دارد كه نماز طواف را فراموش نموده است كه در مسأله 
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 سـعـى

 
ن طهارت از جا آورد، و ستر عورت و همچني چهارمين واجب عمره تمتّع سعى است، و بايد آن را با قصد قربت به

حدث ـ به وضو يا غسل ـ و پاك بودن بدن و لباس از نجاست در آن معتبر نيست، اگرچه احوط و افضل آن است كه 
 .با طهارت از حدث و پاك بودن بدن و لباس آن را انجام دهد

جا آورد،   بهجا آورد، بنابراين اگر پيش از طواف يا نمازش  سعى را بايد بعد از طواف و نماز آن بهـ 330 مسأله
بايد دوباره پس از طواف و نمازش انجام دهد، و حكم كسى كه طواف را فراموش كند و پس از انجام سعى يادش 

 .گذشت) 319(بيايد، در مسأله 
 در سعى نيت معتبر است، يعنى بايد آن را به قصد سعى و براى تقربّ به خداوند تبارك و تعالى ـ 331 مسأله

دهد اگر در عمره باشد، يا حج را اگر در   در نيت بايد تعيين كند كه سعى عمره را انجام مىانجام دهد، و همچنين
 .حج باشد

 در سعى عدد معتبر است، يعنى بايد هفت مرتبه حد فاصل بين صفا و مروه را بپيمايد، و بايد ـ 332 مسأله
شود، و سپس از مروه به صفا  شوط حساب مىحركت را از صفا به سمت مروه آغاز كند، و هرگاه به مروه رسيد يك 

طور ادامه دهد تا اين كه سعى به شوط  برگردد و اين شوط ديگرى است، و دوباره از صفا به مروه برود، و همين
 .هفتم در مروه تمام شود، و براى پيمودن مسافت بين صفا و مروه لازم نيست در يك خط مستقيم حركت كند

طور دقيق پيموده شود، به اين نحو كه هنگام  تمام فاصله بين دو كوه صفا و مروه بهو احوط و اولى آن است كه 
حركت از صفا و مروه پشت پاشنه دو پاىِ خود را به آن دو كوه بچسباند و هنگام رسيدن به آن دو انگشتان پاهايش 

 .را به آن دو كوه بچسباند

درپى باشند، و  آورده شوند كه از نظر عرف پىو اقوى آن است كه شوطهاى سعى و اجزاى آنها بايد طورى 
 .جا آورد مستحب است سعى را هنگام داخل شدن وقت نماز قطع كند، و پس از انجام نماز باقى آن را به

و قطع سعى براى برآوردن حاجت مؤمن ـ اگرچه دعوت به طعام باشد ـ جايز است، ولى در صورت قطع احتياط 
جا آورد، و با آوردن يك سعى كامل به قصد اعم از   تمام كند و دوباره سعى را بهواجب آن است اول سعى قبلى را

گذشت ـ اين احتياط محقّق ) 282(تمام كردن سعى قبل و سعى جديد ـ آن طور كه در مورد طواف در مسأله 
 .شود مى

ه پس از آن ـ بايد  اگر سعى را از مروه شروع كند، در هر شوطى كه باشد ـ چه در شوط اول و چـ 333 مسأله
 .سعى را از سر بگيرد

 .توان آن را سواره انجام داد، ولى پياده افضل است  معتبر نيست سعى پياده انجام شود، پس مىـ 334 مسأله

 معتبر است سعى بين صفا و مروه را از راه متعارف موجود بين آن دو انجام دهد، پس پيمودن ـ 335 مسأله
 .هر راه ديگرى كافى نيستآن از داخل مسجدالحرام يا 

كند، آن را رو به روى خود قرار دهد، نه پشت و نه   واجب است وقتى به طرف مروه حركت مىـ 336 مسأله
كند آن را رو به روى خود قرار دهد، بنابر اين  به طرف پهلو، و همچنين واجب است وقتى به طرف صفا حركت مى
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كند، يا وقت رفتن به صفا پشت به آن حركت كند، كافى نيست، اگر وقت رفتن به طرف مروه پشت به آن حركت 
 .ولى برگرداندن صورت به پشت سر يا به طرف راست يا چپ، هنگام رفتن به صفا و مروه مانعى ندارد

 نشستن بالاى صفا و مروه و بين راه براى استراحت كردن در اثناى سعى، جايز است، اگرچه ـ 337 مسأله
 .فرسا و مشقت  است، مگر به جهت خستگى طاقتاحتياط مستحب ترك آن

 
 احكام سعى

علم به وجوب سعى و اين كه آنچه واجب است  يعنى با اگر كسى سعى را عمداً و با علم به حكم و موضوع آن ـ
از وقوف عرفات برساند حجش باطل  زمانى ترك كند كه نتواند آن را انجام دهد و خود را به مقدار ركن ـ تا چيست

 .شود باطل مى جا آورد، و اقوى آن است كه احرامش نيز سال بعد دوباره به ود، و بايد درش مى

 .و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب اگر اقوى نباشد ـ حكم جاهل به حكم يا موضوع

 .جا آورد و احوط و اولى آن است كه در هر صورت با آن احرام اعمال عمره مفرده را به
جا آورد، حتى اگر بعد از اعمال حج باشد، و   را فراموش كند بايد هر وقت يادش آمد به اگر سعىـ 338 مسأله

آور باشد، بايد براى انجام آن نايب بگيرد، و در هر دو صورت  جا آورد يا حرجى و مشقتّ چنانچه نتواند خودش به
 .ـ حج او صحيح است جا آورد يا نايبش چه خود به ـ

ن نباشد خودش سعى را انجام دهد حتى با كمك گرفتن از ديگرى، بايد ترتيبى  كسى كه متمكّـ 339 مسأله
 .دهد كه او را سعى دهند، به حمل بر انسان يا به وسيله ديگرى

و اگر متمكّن از آن هم نباشد بايد نايب بگيرد كه سعى را از طرف او انجام دهد، و اگر اين را هم نتواند ـ مانند 
 .كند يا بيهوش است ـ بايد ولى او يا شخص ديگرى سعى را از طرف او انجام دهد كسى كه چيزى را درك نمى

جا آورد، به اين معنى كه فاصله   احتياط واجب آن است كه سعى را بعد از طواف و نمازش فوراً بهـ 340 مسأله
ـ مانعى ندارد،  ت گرمامثل شد بين آنها بيش از مقدار متعارف نباشد، ولى تأخير آن براى رفع خستگى و مانند آن ـ

و تأخير آن تا فرداى روز طواف جايز نيست، بلكه بنابر احتياط واجب تأخير سعى بدون ضرورت، تا شب آن روز نيز 
 .جايز نيست
 زياد كردن به هفت شوط سعى جايز نيست، و اگر عمداً مقدارى را به سعى زياد كند ـ به قصد ـ 341 مسأله

جا آورد، سعى باطل  شود، ولى اگر از روى سهو و يا جهل به حكم زيادى را به باطل مىاين كه جزء آن باشد ـ سعى 
 .شود نمى

 اگر به خطا مقدارى به سعى خود زياد كند، سعيش صحيح است، ولى اگر يقين كند هشت شوط ـ 342 مسأله
جه به صفا ختم بين صفا و مروه سعى كرده است، مستحب است شش شوط ديگر به آنها اضافه كند كه در نتي

شود، و در صورتى كه بيش از هشت شوط ـ به خطا ـ زياد كرده باشد، مانعى نيست كه به قصد رجاء آن را تا  مى
 .يك سعى كامل ادامه دهد

حكم باشد يا جاهل به آن ـ و نتواند آن را  جا نياورد ـ عالم به  هرگاه عمداً مقدارى از سعى را بهـ 343 مسأله
جا  بايد آن را در سال بعد به و شود مقدار ركن وقوف عرفات تدارك كند حجش فاسد مى بهتا پيش از رسيدن 



 مناسك حج

 

67

قصد رجاء مطلوبيت سعى  به احرامش نيز باطل است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه آورد، و أقوى آن است كه
 .كند را تمام نمايد و بعد از آن تقصير

چنانچه ـ فراموش شده ـ بعد از شوط چهارم باشد  جا نياورد، هو هرگاه مقدارى از سعى را از روى فراموشى ب
الحجه  اعمال حج پيش از تمام شدن ماه ذى جا آورد، اگرچه بعد از پايان مانده را هرگاه يادش آمد به باقى بايد

ك سعى انجام جا آورد و دوباره ي به مانده را از تمام شدن ماه باشد احتياط واجب آن است كه باقى باشد، و اگر بعد
آن طور كه در  يك سعى كامل به قصد اعم از تمام كردن سعى قبل و سعى جديد ـ دهد، و اين احتياط به آوردن

 .شود ـ نيز محققّ مى در مورد طواف بيان شد) 282(مسأله 

گر اين را آن بر او دشوار باشد، بايد نايب بگيرد، و ا و چنانچه متمكنّ نباشد خودش سعى را تدارك كند يا تدارك
ـ بايد ولى او يا شخص ديگرى سعى را به نيابت  كند يا بيهوش است مانند كسى كه چيزى را درك نمى نتواند ـ هم

عنه به قصد اعم از تمام كردن  و احتياط واجب آن است كه نايب يك سعى كامل براى منوب از او تدارك نمايد،
 .جا آورد عنه و سعى جديد به سعى منوب

د سعى از روى فراموشى و قبل از تمام كردن شوط چهارم باشد، احتياط واجب آن است كه يك سعى و اگر كمبو
جا آورد، و اگر متمكّن نباشد خودش انجام دهد يا بر او  كامل به قصد اعم از تمام كردن سعى قبل و سعى جديد به

 .دشوار باشد، بايد ـ به شرحى كه گذشت ـ نايب بگيرد
جا نياورد، و به اعتقاد اين كه سعى را  ز روى فراموشى مقدارى از سعى عمره تمتّع را به هرگاه اـ 344 مسأله

 .طورى كه در مسأله قبل بيان شد تمام كند تمام كرده از احرام خارج شود، بايد يك گاو بكشد و سعى را به
 شك در سعى

شود ـ و همچنين شك در عدد  حكم به صحت مى شك در صحت سعى بعد از فارغ شدن از آن اعتبار ندارد ـ
تمتّع يا عمره مفرده و يا بعد از شروع  تجاوز از محلّ، اعتبار ندارد، مثل اين كه پس از تقصير در عمره شوطها بعد از

شك «: اند فرموده) اللّه مقامهم اعلى(در عدد شوطهاى انجام شده شك كند، و جمعى از فقها  در طواف نساء در حج
است كه به اين شك در صورتى كه  ولى اقوى اين» .اگرچه قبل از تقصير باشد، اعتبار ندارد عىبعد از انصراف از س

 .باشد، بايد اعتنا كند اگرچه از مسعى ـ محلّ سعى ـ خارج شده بـاشد قبل از فوت موالات عرفيه
 منافات نداشته با ابتدا كردن او از صفا كه اى باشد  اگر شك در زيادى شوط داشته و به گونهـ 345 مسأله

سعى او صحيح است، و اگر شك  و مروه شك بين هفت و نه كند ـ اعتبارى به شكش نبوده در باشد ـ مثل اين كه
شك بين شش و هشت ـ  مثل مثل شك بين پنج و شش ـ يا شك در زياده و نقصان باشد ـ در نقصان فقط باشد ـ

 .سعى او باطل است و بايد دوباره سعى نمايد
طور كه شك در عدد   شك در عدد شوطهاى سعى در اثناى آن، موجب بطلان سعى است، همانـ 346 مسأله

 .شوطهاى طواف در اثناى آن موجب بطلان طواف است
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 تقصير

 
پنجمين واجب عمره تمتّع تقصير است، و آن عبارت است از گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب يا ابرو 

 .كند  دست يا پاى خود، و كندن مو يا ناخن، از تقصير كفايت نمىو يا چيدن مقدارى از ناخن

 .و در تقصير نيت معتبر است، يعنى بايد آن را به قصد تقصير و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد
كند، بلكه حرام   بيرون آمدن از احرام عمره تمتّع فقط با تقصير است، و تراشيدن سر كفايت نمىـ 347 مسأله

كند، ولى  ست، و اگر سر خود را عمداً و با علم بتراشد بايد يك خون كفّاره دهد، و كشتن يك گوسفند كفايت مىا
 .اگر از روى فراموشى يا جهل سر خود را تراشيد، ثبوت كفّاره بر او محلّ اشكال است

واجب آن است  اگر پس از سعى و پيش از تقصير به جهت جهل به حكم نزديكى كند احتياط ـ 348 مسأله
 .كه يك شتر كفّاره بدهد

 تقصير را بايد پس از تمام شدن سعى انجام داد، و قبل از آن حرام است، و چنانچه قبل از آن ـ 349 مسأله
 .شود بيان شد واجب مى) 271 و 257(اى كه در مسأله  عمداً و با علم انجام دهد، بر او كفاّره

ين سعى و تقصير واجب نيست، و براى تقصير مكان خاصى معتبر درپى بودن ـ ب  موالات ـ پىـ 350 مسأله
 .تواند آن را در هر جايى كه بخواهد تا زمانى كه وقت براى حج تنگ نشده است، انجام دهد نيست، پس مى

شود، و احتياط واجب آن  اش باطل مى  هرگاه تقصير را عمداً ترك كند، و احرام حج ببندد، عمرهـ 351 مسأله
جا آورد، و در سال بعد حج تمتّع را انجام  اى به با آن احرام حج افراد انجام دهد، و پس از آن عمره مفردهاست كه 

 .دهد
اش صحيح است، و اقوى آن   اگر از روى فراموشى تقصير را انجام ندهد و احرام حج ببندد، عمرهـ 352 مسأله

 .ن است كه يك گوسفند كفّاره دهداست كه كفّاره بر او واجب نيست، اگرچه احتياط مستحب آ
 هرگاه محرم در عمره تمتّع تقصير كند، تمام آنچه كه به جهت احرام عمره بر او حرام شده بود، ـ 353 مسأله

شود، و اما تراشيدن سر بر حرمت باقى است، و اگر سر خود را در مكّه بتراشد،  بجز تراشيدن سر، براى او حلال مى
جا آورد، تا سى روز بعد از عيد  بر او نيست، و همچنين اگر عمره تمتّع را در ماه شوال بهچنانچه جاهل باشد چيزى 

فطر، اگر عمداً هم سر خود را بتراشد چيزى بر او نيست، و حكم به عدم جواز تراشيدن عمدى بعد از سى روز مشكل 
 .كند ند كفايت از آن مىشود، كه كشتن يك گوسف است، و اگر بتراشد بنابر احتياط خونى بر او واجب مى

 . طواف نساء در عمره تمتّع واجب نيستـ 354 مسأله
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واجبات حج 

 
الحجه ـ است، و براى پير و مريض  اولين واجب حج بستن احرام است، و بهترين وقت آن روز ترويه ـ هشتم ذى

 و احتياط واجب آن است كه غير در صورتى كه از ازدحام جمعيت بترسند، جايز است آن را پيش از اين هم ببندند،
گذشت كه در صورت حاجت به خارج شدن از مكّه پس از ) 148(اين دو پيش از روز پنجم احرام نبندند و در مسأله 

 .تواند هر وقت پس از بستن احرام حج از آن خارج شود اتمام عمره تمتّع، مى
ست پيش از تقصير احرام حج ببندد، بر كسى  همچنان كه بر كسى كه احرام عمره بسته، جايز نيـ 355 مسأله

هم كه احرام حج بسته، جايز نيست پيش از تمام كردن اعمال حج احرام عمره مفرده ببندد، و مانعى نيست كه پس 
از تمام كردن اعمال حج و پيش از انجام طواف نساء احرام عمره مفرده ببندد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه 

 .ساء هم احرام نبنددپيش از طواف ن
 در صورتى كه تأخير انداختن احرام حج موجب شود كه به وقوف واجب عرفات در روز عرفه ـ 356 مسأله

 .نرسد، واجب است فوراً احرام ببندد
 كيفيت بستن احرام حج و واجبات و محرّمات آن، مانند احرام عمره است، و تنها نيت آنها فرق ـ 357 مسأله

 .كند مى
تواند احرام حج را از هر جاى مكّه ببندد، و ظاهر آن است كه منحصر به مكّه زمان   مكلفّ مىـ 358 همسأل

باشد، اگرچه احتياط مستحب آن است  طوى و عقبه مدنيين ذكر شده ـ نمى قديم ـ كه در روايت حدود آن بين ذى
 .افضل است)) عليهما السلام((حجر اسماعيلكه در همان محدوده احرام ببندد، و بستن احرام نزد مقام ابراهيم يا 

 اگر كسى از روى فراموشى يا جهل به حكم، بدون احرام از مكّه خارج شود، و بعد يادش بيايد يا ـ 359 مسأله
 .علم به حكم پيدا كند ـ اگر چه در عرفات باشد ـ واجب است برگردد و از آن جا احرام ببندد

گى وقت يا عذر ديگرى ـ كه برگردد بايد از همان جايى كه هست احرام و چنانچه متمكّن نباشد ـ به جهت تن
ببندد، و همچنين است اگر پس از وقوف در عرفات يادش بيايد يا علم به حكم پيدا كند و متمكنّ نباشد كه به مكّه 

جا  قيه اعمال را بهبرگردد، و اگر متمكّن باشد احتياط واجب آن است كه برگردد و در مكّه احرام ببندد و برگردد و ب
 .آورد

 .و اگر تا پس از پايان اعمال حج يادش نيايد يا علم به حكم پيدا نكند حجش صحيح است
 كسى كه از روى علم و عمد احرام حج را نبندد، بايد آن را تدارك كند، و چنانچه متمكّن از ـ 360 مسأله

نباشد، حجش فاسد است و بايد در سال آينده آن را تدارك آن پيش از رسيدن به مقدار ركن از وقوف در عرفات 
 .جا آورد دوباره به

جا آورده و احرام حج را بسته، ظاهر اين است كه قبل از رفتن به   كسى كه عمره تمتّع را بهـ 361 مسأله
طواف عرفات طواف مستحبى براى او جايز نيست، و چنانچه طواف مستحبى انجام دهد سزاوارتر آن است كه پس از 

 .تلبيه را از نو بگويد

 
 وقوف در عرفات
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دومين واجب حج تمتّع وقوف در عرفات است، و مقصود از وقوف حضور در آن جا از روى قصد و براى تقربّ به 
 .خداوند متعال است، سواره باشد يا پياده، ساكن باشد يا در حال حركت

تا » مأزمين«، و از »المجاز ذي«تا » نمَره«و » ثويه«و » عرَنَه«دشتهاى :  حدود عرفات عبارتند ازـ 362 مسأله
 .كند آخرين جاى وقوف، و خود اين حدود خارج از عرفات است و وقوف در آنها كفايت نمى

است، و بعيد نيست كوه مذكور جزء » رحمة« افضل در جاى وقوف عرفات، دامنه سمت چپ كوه ـ 363 مسأله
 .آن است كه انسان در هيچ قسمتى از كوه وقوف ننمايدعرفات باشد، ولى احتياط مستحب 

هوش باشد،   چنانچه در تمام مدتى كه وقوف در آن واجب است در عرفات باشد، ولى خواب يا بىـ 364 مسأله
 .هوش بودن در قسمتى از آن مدت ضرر ندارد وقوف واجب از او محققّ نشده است، ولى خواب يا بى

الحجه  شخص مختار بايد از ظهر روز نهم ذى«آن است كه ) اعلى اللّه مقامهم(ا مشهور بين فقهـ 365 مسأله
و احتياط واجب آن است كه اين فتواى مشهور رعايت شود، و جايز است آن را از اول » تا غروب در عرفات وقوف كند

ه تأخير اندازد، و به تأخير ظهر به اندازه انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سرهم با يك اذان و دو اقامه، ب
 .انداختن از روى عمد ـ به مقدار ذكر شده ـ بدون اشتغال به آنچه ذكر شد، مشكل است

و وقوف در تمام مدت ذكر شده اگرچه واجب است، ولى از اركان حج نيست، يعنى اگر كسى وقوف در مقدارى از 
طور كلّى ترك كند   با اختيار وقوف در عرفات را بهشود، بلى، اگر اين مدت را عمداً ترك نمايد حجش فاسد نمى

 .شود حجش فاسد مى

و خلاصه آن كه مقدار ركن از وقوف در عرفات كه ترك اختيارى آن موجب بطلان حج است، تنها وقوف در 
 .قسمتى از آن مدت است

از روى فراموشى حكم  كسى كه وقوف اختيارى عرفات ـ يعنى وقوف در روز نهم ـ را درك نكند، ـ 366 مسأله
يا موضوع باشد يا از روى جهل قصورى به حكم يا موضوع يا به واسطه هر عذر ديگرى، بايد وقوف اضطرارى ـ يعنى 
وقوف مقدارى از شب عيد قربان در عرفات ـ را انجام دهد، و حجش صحيح خواهد بود، پس اگر اين وقوف اضطرارى 

 .را عمداً ترك كند حجش فاسدمى شود

اختيارى و اضطرارى ـ در عرفات نباشد، ولى به وقوف در  اگر به جهت عذرى متمكنّ از هيچ يك از دو وقوف ـو 
كند و حجش صحيح است، زيرا خداوند متعال براى بنده خود  مشعر قبل از طلوع شمس برسد، كفايت مى

 .عذرپذيرتر است
 علم و عمد حرام است، ولى حج را فاسد  كوچ كردن از عرفات، پيش از غروب آفتاب از روىـ 367 مسأله

كند، پس اگر پيش از غروب دوباره برگردد چيزى بر او نيست، و اگر برنگردد بايد يك شتر در روز عيد بكشد، و  نمى
 .احتياط واجب آن است كه آن را در منى بكشد

دن به آنان روزه بگيرد، و احتياط و اگر نتواند بايد هيجده روز در مكّه يا در راه بازگشت به اهلش يا بعد از رسي
 .واجب آن است كه هيجده روز را پشت سرهم روز بگيرد

و اين حكم نسبت به كسى كه از روى فراموشى يا جهل به حكم از عرفات كوچ كند نيز جارى است، يعنى بعد از 
ثبوت كفّاره ذكر شده و بدل آن كه يادش آمد يا علم به حكم پيدا كرد بايد برگردد، پس اگر در اين صورت برنگردد، 

 .آن ـ روزه گرفتن ـ بر او محلّ اشكال است
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الحجه براساس ضوابطى كه در فقه شيعه بيان شده ثابت نشود، ولى براى   هرگاه هلال ماه ذىـ 368 مسأله
 :قاضى اهل سنّت ثابت شود، و برطبق آن حكم كند، در آن دو صورت است

 با واقع داده شود، و عمل به احتياط هم مخالف با تقيه باشد، كه در اين  آن كه احتمال مطابقت حكم او:اول
صورت واجب است متابعت آنها و وقوف با آنها و ترتيب همه آثار ثبوت هلال در مناسك حجش، و اگر عمل به 

ر طبق وظيفه احتياط مخالف با تقيه نباشد، احتياط آن است كه مناسك را هم بر طبق حكم آنها انجام دهد، و هم ب
 .اوليه خودش، اگرچه اقوى كفايت انجام بر طبق حكم آنها است

اين صورت براى كفايت انجام اعمال برطبق حكم   آن كه يقين پيدا شود حكم آنها مخالف واقع است، كه در:دوم
ثار بر حكم هست، ولى احتياط واجب آن است كه جمع كند بين عمل به وظيفه اوليه خودش و ترتيب آ آنها وجهى

متمكّن از وقوف اضطرارى در  آنها ـ مثل وقوف با آنها ـ در صورتى كه اين جمع مخالف با تقيه نباشد، وگرنه اگر
 .صحيح است نباشد، احتياط واجب آن است كه آن را انجام دهد، و حجش مزدلفه باشد و مخالف تقّيه

چنانچه وجوب حج بر او ثابت و مستقر شده است در و اگر متمكّن از اين هم نباشد، احتياط واجب آن است كه 
 .جا آورد سال بعد دوباره به

و اگر مستقر نشده است ـ مثل كسى كه در همين سال مستطيع شده باشد و استطاعتش تا سال بعد باقى نماند 
دوباره حج را ـ چيزى بر او نيست، و اگر استطاعتش باقى ماند، يا دوباره مستطيع شد، احتياط واجب آن است كه 

 .جا آورد به

 

 
 وقوف در مزدلفه

نام مكانى است كه به آن مشعرالحرام گفته » مزدلفه«است، و » مزدلفه«سومين واجب حج تمتّع وقوف در 
باشد، و چنانچه جمعيت زياد  مى» وادى محسر«تا به » حياض«تا به » مأزمين«شود، و حدود آن حد فاصل بين  مى

 .هم وقوف كنند» مأزمين«توانند در  و جا كم باشد مى

 .و معتبر است وقوف در مشعر با قصد وقوف و براى تقربّ به خداوند متعال باشد
 . هرگاه از عرفات كوچ كند، احوط و اولى آن است كه مقدارى از شب عيد را در مزدلفه بماندـ 369 مسأله

 و احتياط واجب آن است كه تا طلوع آفتاب  وقوف در مزدلفه از طلوع فجر روز عيد واجب است،ـ 370 مسأله
در آن جا بماند، و ركن از آن، وقوف مقدارى از اين مدت است، بنابراين اگر مقدارى از بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب 

 .اگرچه در باقى مدت عمداً وقوف را ترك كند ـ حجش صحيح است را وقوف داشته باشد ـ
ها و اشخاص ضعيف ـ مثل پيرمردها و افراد مريض ـ  و  مانند زنان و بچه كسانى كه معذورند، ـ 371 مسأله

توانند مقدارى از شب عيد را در مزدلفه بمانند و پيش از طلوع فجر از آن جا به  كسى كه ترس از ماندن دارد، مى
 .ل استطرف منى كوچ كنند، و ثبوت اين حكم براى كسى كه سرپرستى افراد معذور به عهده اوست، محل اشكا

 كسى كه شب عيد در مزدلفه وقوف كرده، ولى پيش از طلوع فجر از آن جا به منى از روى جهل ـ 372 مسأله
 .به حكم كوچ كرده، حجش صحيح است و بايد يك گوسفند كفّاره دهد
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  كسى كه متمكنّ از وقوف اختيارى در مزدلفه ـ يعنى وقوف بين طلوع فجر و آفتاب ـ نباشد چهـ 373 مسأله
تواند به وقوف اضطرارى در آن جا اكتفا نمايد، و مقصود از وقوف  به علّت فراموشى باشد يا هر عذر ديگرى، مى

 .اضطرارى آن است كه مدتى را از بين طلوع آفتاب تا ظهر روز عيد در آن جا وقوف كند

 
 ادراك وقوف در عرفات و مشعر يا يكى از آن دو

وقوف اختيارى و اضطرارى، و هرگاه مكلفّ وقوف :  و مزدلفه دو قسم داردبيان شد كه هريك از وقوف در عرفات
 :اشكال صحيح است، وگرنه در آن چند صورت است اختيارى هردو را درك كند، حجش بى

 آن كه هيچ كدام از دو وقوف اختيارى و اضطرارى عرفات و مشعر را درك نكند، و در اين صورت حجش :اول
جا آورد، و در صورتى كه وجوب حج بر او  همان احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده بهباطل است، و بايد با 

 .جا آورد مستقر بوده يا استطاعت او تا سال بعد باقى بماند، بايد دوباره در سال بعد حج را به
 . آن كه وقوف اختيارى عرفات و اضطرارى مزدلفه را درك كند:دوم

 عرفات و اختيارى مزدلفه را درك كند، و در اين صورت و صورت قبل حج او  آن كه وقوف اضطرارى:سوم
 .اشكال صحيح است بى

 آن كه وقوف اضطرارى عرفات و اضطرارى مزدلفه را درك كند، و اقوى در اين صورت نيز صحت حجش :چهارم
 .باشد مى

 .حجش صحيح است آن كه فقط وقوف اختيارى مزدلفه را درك كند، و در اين صورت نيز :پنجم

 آن كه فقط وقوف اضطرارى مزدلفه را درك كند، و اقوى در اين صورت بطلان حج است، و بايد با :ششم
 .جا آورد، و در سال بعد دوباره به حج برود احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده به

يز بطلان حج است، و حج او  آن كه فقط وقوف اختيارى عرفات را درك كند، و اقوى در اين صورت ن:هفتم
جا آورد ـ  و يك صورت استثنا  منقلب به عمره مفرده شده ـ و بايد با احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده به

شود، و آن اين است كه پس از وقوف اختيارى عرفات شب عيد را در مزدلفه مانده باشد، و پيش از طلوع فجر ـ  مى
شود، ولى اگر بتواند  طرف منى كوچ كرده باشد، كه در اين صورت حكم به صحت حج مىاز روى جهل به حكم ـ به 

به مزدلفه تا پيش از ظهر روز عيد برگردد، بايد برگردد و مقدارى در آن جا وقوف كند، و با عدم امكان، حجش 
 .صحيح است، و در هر دو صورت ـ امكان و عدم آن ـ بايد يك گوسفند كفّاره بكشد

 آن كه فقط وقوف اضطرارى عرفات را درك كند، و در اين صورت حجش باطل است، و بايد آن را عمره :هشتم
 .)جا آورد يعنى با همان احرام حج عمره مفرده به. (مفرده قرار دهد



 مناسك حج

 

73

 واجبات منى

 
 :پس از وقوف در مزدلفه واجب است مكلفّ به طرف منى حركت كند، و در آن جا سه عمل انجام دهد

 
  رمى جمره عقبه ـ1

 :چهارمين واجب حج، رمى جمره عقبه در روز عيد است، و در آن چند چيز معتبر است

 . ـ آن كه رمى را با قصد انجام آن و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد1

ريگ از كند، همچنان كه پرتاب غير   ـ آن كه رمى را با پرتاب هفت ريگ انجام دهد، و كمتر از آن كفايت نمى2
 .كند بقيه اجسام كفايت نمى

 .كند  ـ آن كه ريگها را يكى پس از ديگرى پرتاب كند، بنابر اين پرتاب دو ريگ يا بيشتر با هم كفايت نمى3

 . ـ آن كه ريگها به خود جمره برسد4

كند، و   ـ آن كه رسيدن آنها به جمره به واسطه پرتاب باشد، بنابراين گذاشتن آنها روى جمره كفايت نمى5
ظاهر اين است كه اگر ريگى را پرتاب كند و در راه با چيزى برخورد كند و سپس به جمره اصابت نمايد، كفايت 

كند، ولى اگر جسمى كه در راه با آن برخورد كرده سفت باشد كه باعث جهيدن ريگ به طرف جمره و اصابت به  مى
 .كند آن شود، كفايت نمى

لوع و غروب آفتاب صورت گيرد، ولى زنان و بقيه كسانى كه جايز است شب عيد  ـ آن كه پرتاب ريگها بين ط6
 .توانند در همان شب رمى نمايند گذشت ـ مى) 371(از مشعر به طرف منى كوچ كنند ـ كه در مسأله 

 از  ـ آن كه ريگها با دست پرتاب شود، بنابراين پرتاب با غير آن، مثل پرتاب با پا يا با كمك گرفتن از بعضى7
 .كند ابزار كه براى پرتاب ساخته شده، كفايت نمى

طور صحيح انجام داده يا نه، حكم به صحت آن   اگر پس از پايان رمى شك كند كه آن را بهـ 374 مسأله
شود، و اگر شك كند كه رمى كرده يا نه، بايد رمى كند، و اگر شك كند كه ريگها يا بعضى از آنها به جمره  مى

 نه، بايد مقدار مشكوك را دوباره انجام دهد، ولى اگر شك در رمى كردن يا اصابت ريگها به جمره پس اصابت كرده يا
از وارد شدن در عملى باشد كه بايد پس از رمى انجام داد، يا پس از فرا رسيدن شب حاصل شود، لازم نيست به 

 .شك  اعتنا شود
 : در ريگها امورى معتبر استـ 375 مسأله

 . حرم باشند، و افضل آن است كه از مشعر باشند ـ آن كه از1

 ـ آن كه از مسجدالحرام و مسجد خيف برداشته نشوند، بلكه بعيد نيست بقيه مساجد هم ملحق به اين دو 2
 .باشند

 . ـ آن كه ـ بنابر احتياط واجب ـ بكر باشند، يعنى قبلا از ريگها براى پرتاب جمره استفاده نشده باشد3

 .دار و سست و به اندازه سرانگشت باشند يگها رنگين و نقطهو مستحب است ر
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 اگر بر طول جمره افزوده شود، احتياط واجب آن است كه به مقدار اصلى جمره رمى شود، و ـ 376 مسأله
چنانچه متمكّن نباشد مقدار اصلى را رمى كند، بايد خودش مقدار افزوده شده را رمى كند و براى رمى مقدار اصلى 

 .ب بگيرد، و در اين حكم بين عالم و جاهل و كسى كه فراموش كرده فرقى نيستهم ناي
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل به حكم روز عيد رمى نكند، تا روز سيزدهم هرگاه علم پيدا ـ 377 مسأله

فرداى آن شب كرد يا يادش آمد بايد آن را تدارك كند، پس اگر در شب علم پيدا كند يا يادش بيايد، بايد در روز 
رمى كند مگر از كسانى باشد كه رمى در شب براى آنها جايز است، و اقوى آن است كه بين رمى ادايى همان روز و 
قضاى گذشته فاصله بيندازد، و اول قضا را انجام دهد و بعد رمى همان روز را، و احتياط واجب آن است كه قضا در 

 .، و اين مطلب در رمى جمرات هم ذكر خواهد شداول روز و رمى همان روز در وقت ظهر باشد

و اگر بعد از روز سيزدهم علم پيدا كند يا يادش بيايد، احتياط واجب آن است كه به منى برود و رمى نمايد، و در 
 .سال بعد هم يا خودش رمى نمايد و يا نايب بگيرد كه از طرف او رمى نمايد

كند يا يادش بيايد، واجب نيست برگردد، بلكه احتياط واجب آن است و اگر پس از بيرون رفتن از مكهّ علم پيدا 
 .كه در سال بعد يا خودش رمى نمايد و يا نايب بگيرد

 چنانچه از روى جهل يا فراموشى روز عيد رمى نكند، و پس از طواف عالم شود، يا يادش بيايد و ـ 378 مسأله
 .جا آورده شود اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بهجا آورد،  رمى نمايد، واجب نيست طواف را دوباره به

جا آورد، ظاهر اين است كه طوافش باطل است، و واجب است  و اگر از روى علم و عمد رمى نكند و طواف را به
 .جا آورد پس از رمى دوباره آن را به

 
  ـ قربانى كردن ـ ذبح گوسفند و گاو يا نحر شتر ـ در منى2

قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر در منى است، و معتبر است اين عمل را به قصد قربانى پنجمين واجب حج ،
كردن در حج و براى تقرّب به خداوند متعال انجام دهد، و معتبر است آن را در روز انجام دهد، و قربانى كردن در 

 .كند اگرچه جاهل باشد شب كفايت نمى

در روز قربانى كند ـ قربانى كردن در شب جايز است، و واجب است قربانى ترسد  بلى، براى خائف ـ كسى كه مى
 .كردن بعد از رمى جمره عقبه باشد، ولى چنانچه از روى جهل يا فراموشى پيش از رمى قربانى نمايد صحيح است

و و واجب است ذبح يا نحر در منى باشد، و در صورتى كه تا آخر روزهاى تشريق، روز يازدهم و دوازدهم 
ـ در منى قربانى كند، يا قربانى كردن در آن جا براى او حرجى باشد، بنابر  اگرچه به جهت تقيه سيزدهم، نتواند ـ
قربانى كند، و همچنين احتياط واجب آن است كه اگر از اين هم متمكّن نباشد در » وادى محسر«احتياط واجب در 

 .تواند در هر جاى حرم كه بخواهد قربانى كند يا حرجى باشد مىمكّه قربانى كند، و اگر از اين هم متمكّن نباشد 
 بعيد نيست به تأخير انداختن قربانى كردن تا آخر روزهاى تشريق جايز باشد، اگرچه احوط و ـ 379 مسأله

افضل آن است كه در روز عيد انجام شود، و در صورتى كه به جهت عذرى ـ مانند فراموشى يا جهل به حكم ـ از 
ى تشريق به تأخير بيندازد، بايد  ـ هر وقت عذر برطرف شد ـ قربانى كند، و اگر عذرش باقى بود، جايز است تا روزها

 . الحجه تأخير اندازد آخر ذى
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و اگر پس از طواف يادش آمد يا علم پيدا كرد و تدارك نمود، واجب نيست طواف را دوباره انجام دهد، اگرچه 
ه آن را انجام دهد، ولى اگر از روى علم و عمد قربانى نكند و طواف را انجام دهد، احتياط مستحب آن است كه دوبار

 .ظاهر اين است كه طوافش باطل است و واجب است پس از قربانى كردن دوباره آن را انجام دهد
 .كند  يك قربانى، تنها براى يك شخص كفايت مىـ 380 مسأله

شتر باشد، و شتر بايد پنج سال را تمام كرده، و وارد سال ششم  قربانى بايد گاو يا گوسفند يا ـ 381 مسأله
بنابر احتياط ـ بايد دو سال را تمام كرده، و وارد سال سوم شده باشد، و همچنين احتياط  شده باشد، و گاو و بز ـ

 .واجب آن است كه گوسفند يك سال را تمام كرده، و وارد سال دوم شده باشد

راى او معلوم شود كه قربانى سنِّ لازم را نداشته، كافى نيست و بايد دوباره قربانى و اگر پس از قربانى كردن ب
 .كند

و معتبر است در قربانى كه اعضاى آن تمام باشد، بنابراين اگر يك چشم را نداشته باشد، يا لنگ، يا گوش بريده، 
كند، و اظهر اين است كه اخته  اش شكسته، يا نقص ديگرى مانند آن را داشته باشد، كفايت نمى يا شاخ داخلى

)و مقصود از شاخ داخلى، شاخى است سفيد و كوچك كه در درون شاخ معمولى قرار . (كند نيز كفايت نمى) خصى
 .)دارد

و معتبر است از نظر عرفى لاغر نباشد، و احوط و اولى آن است كه مريض هم نباشد، و رگهاى دو تخم و خود دو 
 .و آن قدر پير نباشد كه مغز استخوانهايش آب شده باشدتخمش را نكوبيده باشند، 

 .دم نباشد شاخ و بى و نيز گوشش سوراخ نباشد، و به حسب اصل خلقتش بى

 .و احتياط واجب آن است كه در صورتى كه ميسر است گوشش شكافته شده نباشد
 معلوم شود معيوب است، اكتفا  اگر قربانى را به اعتقاد سالم بودن بخرد، و پس از پرداخت قيمتـ 382 مسأله

 .كردن به آن جايز است
 چنانچه متمكّن از تهيه قربانى داراى شرايط در روزهاى تشريق ـ يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ـ 383 مسأله

ـ نباشد احتياط واجب آن است كه جمع كند بين آنچه متمكّن از تهيه آن است و بدل از قربانى، يعنى روزه گرفتن، 
 .شود ين كه نقص حيوان اخته بودن آن باشد، كه در اين صورت با عدم تمكّن تهيه سالم، به آن اكتفا مىمگر ا

كند، ولى   اگر حيوانى را به اعتقاد چاق بودن بخرد و بعد معلوم شود كه لاغر است، كفايت مىـ 384 مسأله
د، و به اعتقاد چاق بودن قربانى كند و بعد معلوم اگر آن را به غيرِ خريد ـ مثل ارث يا هبه و مانند اين دو ـ تملكّ كن

 .شود لاغر بوده، كفايت آن محلّ اشكال است
 اگر حيوان را قربانى كند و سپس شك كند كه داراى شرايط بوده يا نه، در صورتى كه احتمال ـ 385 مسأله

همچنين است اگر پس از قربانى شود،  دهد حين قربانى كردن شرايط را در او احراز كرده، حكم به صحت قربانى مى
 .كردن شك كند حيوان را در منى قربانى كرده يا جاى ديگرى

و اگر شك كند قربانى كرده يا نه، چنانچه پس از داخل شدن در اعمالى كه بايد بعد از قربانى انجام داد ـ مثل 
 .ر پيش از آن باشد بايد قربانى كندتقصير يا حلق ـ شك پيدا شود، بنا را بر آن بگذارد كه قربانى كرده است، و اگ
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چه رجاء ـ يعنى به اميد  و هرگاه در شرطى از شرايط شك داشته باشد، و با اين حال حيوان را به قصد قربت اگر
ـ بكشد، و بعد معلوم شود كه داراى شرايط بوده  اين كه داراى شرط باشد، و اگر نباشد قربانى ديگرى انجام دهد

 .كند است كفايت مى
 چنانچه حيوان سالمى را براى قربانى كردن بخرد و پس از خريد، حيوان مريض شود، يا عضوى ـ 386 مسأله

كند، ولى احتياط مستحب آن است كه حيوان  از او بشكند، يا عيب ديگرى پيدا كند، قربانى كردن همان كفايت مى
 .ديگرى كه سالم است نيز با او قربانى كند

 را براى قربانى بخرد و گم شود، چنانچه نداند كه كسى آن را پيدا كرده و از طرف او  اگر حيوانىـ 387 مسأله
 .در منى قربانى كرده است، بايد حيوان ديگرى بخرد و قربانى كند

و اگر ديگرى را خريد، ولى پيش از قربانى كردنش اولى پيدا شد، بايد اولى را قربانى كند و مخير است دومى را 
 .ا نكند، اگرچه احوط و اولى آن است كه دومى را هم قربانى كندقربانى كند ي

 .و اگر پس از قربانى كردن دومى، اولى پيدا شود، احتياط واجب آن است كه اولى را هم قربانى كند
 اگر كسى حيوانى را كه براى قربانى خريده شده و گم شده پيدا كند، بايد روز دهم و يازدهم و ـ 388 مسأله
 . حيوان را تعريف كند، پس اگر صاحبش را نيافت بايد آخر روز دوازدهم حيوان را از طرف او قربانى كنددوازدهم

 كسى كه حيوانى براى قربانى پيدا نكند، و قيمت آن را داشته باشد بايد قيمت را نزد شخص ـ 389 مسأله
 .ـ بخرد و از طرف صاحب پول قربانى كندالحجه  اى به امانت بگذارد تا با آن حيوانى را ـ اگرچه تا آخر ذى ثقه

 .الحجه سال بعد براى او قربانى كند الحجه گذشت و قربانى نكرد، بايد در ذى پس اگر ماه ذى
 هرگاه متمكّن از قربانى و از قيمت آن نباشد بايد به جاى آن ده روز روزه بگيرد، سه روز آن در ـ 390 مسأله

الحجه  برگشت، و اقوى آن است كه سه روز را در روز هفتم و هشتم و نهم ذىحج و هفت روز زمانى كه به بلدش 
درپى بگيرد، و اگر به بلدش برنگردد و در مكهّ  بگيرد، همچنان كه اقوى آن است كه سه روز و هفت روز را بايد پى

 .وزه بگيردبماند، بايد صبر كند تا همسفرانش به بلدشان برگردند يا يك ماه بگذرد، بعد هفت روز را ر
الحجه را روزه   كسى كه واجب است سه روز در حج روزه بگيرد، اگر متمكنّ نباشد روز هفتم ذىـ 391 مسأله

 .درپى بگيرد بگيرد، احتياط واجب آن است كه روز هشتم و نهم را نگيرد بلكه سه روز را پس از روز سيزدهم پى

 روزه گرفتن را تا بعد از بازگشت از منى به تأخير اندازد، و و اگر متمكّن نباشد روز هشتم را روزه بگيرد، بايد
 .احتياط واجب آن است كه تا بعد از روز سيزدهم به تأخير اندازد

و احوط و اولى آن است كه بعد از گذشتن ايام تشريق مبادرت به روزه گرفتن نمايد، اگرچه اقوى آن است كه تا 
 .تواند انجام دهد الحجه تمام نشده مى ذى

و اگر پس از بازگشت از منى متمكّن نباشد، بايد در راه بازگشت به بلدش و يا در بلدش روزه بگيرد، و احتياط 
 .واجب آن است كه بين سه روز و هفت روز جمع نكند

 .شود، و بايد در سال بعد قربانى كند و چنانچه تا اول ماه محرّم سه روز را نگيرد، روزه گرفتن ساقط مى
 كسى كه متمكنّ از قربانى و قيمت آن نباشد و سه روز روزه در حج را بگيرد و پس از آن توانايى ـ 392 مسأله

 .مانده روزه را بگيرد تهيه قربانى را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه هم قربانى كند و هم باقى



 مناسك حج

 

77

طور شركت تهيه  ند با ديگرى به چنانچه به تنهايى متمكّن نباشد قربانى را تهيه كند، ولى بتواـ 393 مسأله
 .گذشت) 390(كند، احتياط واجب آن است كه بين شركت در قربانى و روزه جمع كند، به نحوى كه در مسأله 

 اگر حيوان يا قيمت آن را به كسى داد و او را در كشتن از طرف خود نايب كرد و بعد شك كرد ـ 394 مسأله
ا نه، بايد بنا را بر آن بگذارد كه قربانى نكرده است، بلى، اگر نايب ثقه باشد و كه آيا او قربانى را انجام داده است ي

 .شود خبر دهد كه قربانى كرده است، به خبر او اكتفا مى
ذكر شد، در حيوانى كه به عنوان كفّاره كشته ) 381( شرايطى كه براى حيوان قربانى در مسأله ـ 395 مسأله

 .ط مستحب آن است كه رعايت شودشود معتبر نيست، اگرچه احتيا مى
 ذبح و همچنين نحر واجب، چه قربانى حج باشد يا كفّاره، به كشتن خود شخص و يا نايب اگرچه ـ 396 مسأله

شود، و بايد نيت از صاحب قربانى تا تحققّ ذبح استمرار داشته باشد، و نيت ذبح كننده  در حال اختيار، محققّ مى
 .ت ذبح كننده مسلمان باشداعتبار ندارد، و معتبر اس

 
 مصرف قربانى

اقوى آن است كه يك سوم قربانى به فقير مؤمن صدقه داده شود، و احتياط واجب آن است كه يك سوم ديگر 
آن به مؤمنين هديه داده شود، و نيز احتياط واجب آن است كه مقدارى از قربانى را خود حاجى بخورد اگرچه كم 

 .ن را براى خودش برداردتواند يك سوم آ باشد، و مى

توان تحويل وكيل او داد اگرچه وكيل خود  مى و واجب نيست يك سومِ فقير به خود فقير داده شود، بلكه
كند و بر حسب اذن موكّل هر تصرفى را كه  قبض مى قربانى باشد كه در اين صورت از طرف فقير سهم او را صـاحب

 .دهد مى ـ در آن انجام ض يا امر آخرىاز بخشش يا فروش و يا اعرا اذن داده است ـ

 .و بيرون بردن گوشت قربانى و كفاّره از منى، در صورتى كه مصرفى براى آنها آن جا نباشد، جايز است
سوم مشاع  قربانى، معتبر نيست، بنابراين اگر يك  جدا كردن يك سوم صدقه و يك سوم هديه ازـ 397 مسأله

و مؤمن يا وكيل آن دو، هريك يك سوم   مشاع را به مؤمن هديه بدهد، و فقيرصدقه و يك سوم ديگر آن را به فقير
 .كنـد مى ـ اگرچه به تحويل گرفتن كل قربانى ـ قبض نمايد، كفايت طور مشاع خود را به
كند، جايز است هرطور كه بخواهد در آن تصرّف كند، پس   كسى كه صدقه يا هديه را قبض مىـ 398 مسأله

 .به غير مسلمان هم تمليك كندتواند آن را  مى
 هرگاه حيوان را قربانى كند، و پيش از آن كه يك سوم آن را صدقه و يك سوم ديگر آن را هديه ـ 399 مسأله

 .بدهد، شخصى آن را بدزدد يا به زور از او بگيرد، ضامن آن دو سوم نيست

به غير اهلش از فقرا و مؤمنين باشد ـ بنابر بلى، اگر صاحب قربانى به اختيار آن را تلف كند ـ اگرچه به دادن آن 
 .احتياط واجب ضامن دو ثلث است

 

 
  ـ حلق يا تقصير3
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ششمين واجب حج، حلق يا تقصير است، و معتبر است اين عمل را به قصد حلق يا تقصير و براى تقربّ به 
ى آن است كه از روز عيد تأخير خداوند متعال انجام دهد، و انجام آن پيش از روز عيد جايز نيست، و احوط و اول

 .نيندازد

و احتياط واجب آن است كه پس از رمى جمره عقبه و قربانى كردن انجام شود، ولى چنانچه پيش از آن دو يا 
 .كند و لازم نيست دوباره انجام دهد پيش از قربانى كردن از روى جهل به حكم يا فراموشى انجام دهد، كفايت مى

 .سر بر زنها جايز نيست، بلكه فقط بايد تقصير كنند تراشيدن ـ 400 مسأله

 مرد بين حلق و تقصير مخير است كه هركدام را خواست اختيار كند، و سرتراشيدن افضل است، ـ 401 مسأله
ولى كسى كه موى سر خود را با صمغ يا عسل يا مانند آن به هم چسبانده باشد، و يا پس از جمع كردن و تاب دادن 

 .ه زده و بافته باشد، اقوى اين است كه تراشيدن سر بر او متعين استآن به هم گر

 .و كسى كه اولين سفر حج اوست، اقوى جواز تقصير براى اوست اگرچه سرتراشيدن براى او مستحب مؤكّد است
 كسى كه مخير است بين حلق و تقصير در صورتى كه بداند اگر سر خود را بتراشد سلمانى ـ 402 مسأله

كند بايد تقصير را اختيار كند، و كسى كه تراشيدن سر بر او متعين است، چنانچه سر  سر او را زخمى مى) ايشگرآر(
 .تراشيدن بدون خون آمدن براى او ممكن نباشد، بايد سر خود را بتراشد و چيزى بر او نيست

كه مويش  تقصير نمايد، وگرنه ـ خنثاى مشكل، اگر موى سر خود را نچسبانده يا نبافته باشد بايد ـ 403 مسأله
ـ بايد جمع كند بين تقصير و حلق، و احوط و اولى آن است كه ابتدا تقصير و سپس  را به هم چسبانده يا بافته باشد

 .حلق نمايد
 هرگاه محرم حلق يا تقصير نمايد تمام چيزهايى كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود برايش ـ 404 مسأله
مگر زن و بوى خوش، و ظاهر آن است كه شكارى كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال شود،  حلال مى

 .شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از آن اجتناب شود مى
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل به حكم حلق و تقصير ننمايد تا اين كه از منى خارج شود، بايد ـ 405 مسأله

 .خود را بتراشد و يا تقصير كندبه منى برگردد و سر 

و همچنين است، بنابر احتياط واجب، اگر پس از خروج از مكّه و در راه بازگشت يادش بيايد يا علم به حكم پيدا 
جا حلق يا تقصير نموده، و در صورت امكان و نبودن  كند، و چنانچه نتواند برگردد، يا دشوار باشد، بايد در همان

 .فرستدحرج مويش را به منى ب
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل حلق و تقصير را انجام ندهد و پس از فارغ شدن از اعمال حج ـ 406 مسأله

يادش بيايد يا علم پيدا كند، بايد آن را تدارك كند، و واجب نيست طواف و سعى را دوباره انجام دهد، اگرچه احتياط 
د، خصوصاً اگر پيش از خروج از مكّه يادش بيايد يا علم به مستحب آن است كه پس از تدارك آن دو را اعاده كن

 .حكم پيدا كند

 
 طواف حج و نماز آن و سعى حج

هفتمين و هشتمين و نهمين واجب حج، طواف و نماز آن و سعى است، و چگونگى و شرايط و خصوصيات آنها 
 .همان است كه در طواف عمره و نماز و سعى آن گذشت
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تمتّع واجب است طواف پس از حلق يا تقصير انجام شود، و چنانچه از روى علم و عمد  در حج ـ 407 مسأله
 .پيش از آن انجام دهد، بايد پس از حلق يا تقصير دوباره طواف را انجام دهد و يك گوسفند كفّاره بدهد

 است، ولى الحجه جايز  مستحب است طواف حج در روز عيد انجام شود، و تأخير آن تا آخر ذىـ 408 مسأله
 .دهد مكروه است تأخير براى كسى كه حج تمتّع انجام مى

 تقديم طواف حج و نماز آن و سعى بر وقوف در عرفات و مشعر، جايز نيست، مگر براى پير، و زنى ـ 409 مسأله
كه ترسد نتواند به مكّه برود و طواف كند،  ترسد پس از وقوف حيض شود، و مريض و معلول و كسى كه مى كه مى

جا آورند، و سعى را در وقت  براى اينها جايز است پس از بستن احرام حج و پيش از دو وقوف، طواف و نمازش را به
خودش پس از اعمال روز عيد انجام دهند، و احتياط واجب آن است كه سعى را پس از نماز طواف انجام دهند و در 

 .جا آورند وقت خودش نيز دوباره به

 دارد كه پس از منى دوباره به مكّه رفتن براى او مهيا نشود، سعيش را نيز پس از نماز طواف و اما كسى كه ترس
 .آورد، و لازم نيست دوباره آن را در وقت خودش انجام دهد جا مى به

و اگر براى افراد مورد استثنا ـ بعد از آن كه طواف و نماز و يا حتى سعى را هم مقدم داشتند ـ تمكّن از انجام 
 .الحجه فراهم شد، اعاده آنها بر آنان لازم نيست، اگرچه سزاوارتر است نها بعد از اعمال منى تا آخر ذىآ

 كسى كه متمكنّ نيست پس از اعمال منى به مكّه برگردد ـ مانند كسى كه بر جان خود ـ 410 مسأله
 .جام دهدترسد ـ جايز است طواف نساء و نمازش را پيش از وقوف در عرفات و مشعر ان مى

تواند آن قدر در مكّه بماند تا پس از پاك شدن طواف و   زنى كه حائض يا نفساء است و نمىـ 411 مسأله
جا آورد خودش سعى  نمازش را انجام دهد، بايد براى طواف و نمازش نايب بگيرد، و پس از آن كه نايب آن دو را به

 .را انجام دهد
دهد، پس از انجام طواف و نمازش و سعى، تمام چيزهايى كه به  ى كسى كه حج تمتّع انجام مـ 412 مسأله

شود، مگر زن، و اقوى آن است كه در مورد زن فقط آميزش حرام  واسطه احرام بر او حرام شده بود براى او حلال مى
حرام ذكر است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از بقيه لذتّهايى كه در عنوان سوم و چهارم و پنجم از محرّمات ا

 .شد، نيز اجتناب شود
 كسى كه براى او تقديم طواف حج و نماز آن و سعى بلكه حتى تقديم طواف نساء جايز است ـ ـ 413 مسأله

كه در مسائل قبل بيان شد ـ تا زمانى كه اعمال منى را از رمى و ذبح و حلق يا تقصير انجام نداده است از احرام 
 .شود خارج نمى

 
 طواف نساء

دهد، واجب است پس از انجام اعمال حج و يا عمره طواف نساء و نمازش  كه حج يا عمره مفرده انجام مىكسى 
 .تواند پس از آن نيز انجام دهد الحجه نيست، بلكه مى را انجام دهد، و وقت طواف نساء و نمازش محدود به ذى

باشند، بنابراين  زء اعمال اين دو نمىو طواف نساء و نمازش اگرچه در حج و عمره مفرده واجب است، ولى ج
 .شود ترك آنها ـ اگر چه عمداً باشد ـ موجب فساد حج و عمره نمى
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 طواف نساء و نمازش، هم بر مرد واجب است ـ اگرچه اخته باشد ـ و هم بر زن ـ اگرچه پير باشد ـ 414 مسأله
واهد بود، و اگر زن آن را انجام ندهد مرد بر او ـ و هم بر خنثى، و چنانچه مرد آن را انجام ندهد زن بر او حرام خ

لذتّ بردن  حرام خواهد بود، و اگر غير بالغى پس از حج يا عمره مفرده آن را انجام ندهد، پس از بلوغ انواع استمتاع ـ
 .همسرى ـ بر او حرام خواهد بود

ف نساء و نمازش را به نيابت از جا آورده، بايد طوا و كسى كه حج يا عمره مفرده را به نيابت از ديگرى به
 .عنه انجام دهد، نه از طرف خودش منوب

باشد، مگر اين كه در   طواف نساء و نمازش از نظر كيفيت و شرايط، مثل طواف حج و نمازش مىـ 415 مسأله
 . شودطواف حج بايد قصد طوافو نماز طواف حج شود، و در طواف نساء بايد قصد طواف نساء و نماز طواف نساء

جا آورد، حكمش حكم كسى است كه   كسى كه متمكنّ نيست طواف نساء و نمازش را بهـ 416 مسأله
 .تفصيلش گذشت) 323(جا آورد، كه در مسأله  تواند طواف حج و نمازش را به نمى

د، و اگر جا آور  كسى كه طواف نساء را فراموش كرده است، زنها بر او حرامند تا وقتى كه آن را بهـ 417 مسأله
جا آورد، اگرچه براى جواز نايب گرفتن وجهى است، ولى احتياط واجب آن است  بتواند خودش بدون حرج آن را به

كه خودش به جا آورد، و در صورتى كه خودش متمكّن نباشد يا براى او حرجى باشد جايز است نايب بگيرد، و هرگاه 
 .شوند ـ حلال مىعنه  منوب جا آورد زنها براى او ـ نايب آن را به

جا  جا نياورده، حكم كسى است كه از روى فراموشى به و اقوى آن است كه حكم كسى كه آن را از روى جهل به
 .نياورده است

جا نياورده، نايب گرفتن براى او جايز نيست، مگر اين كه خودش متمكّن از انجام  و اگر عمداً و با علم به حكم به
 .شدآن نباشد، يا بر او حرجى با

و چنانچه پيش از تدارك آن بميرد، اقوى آن است كه ولى ميت بايد آن را از طرف او قضا كند، و اگر ولى ندارد، 
 .وجوب قضاى آن از اصل مال ميت محلّ اشكال است، اگر اقوى عدم وجوب نباشد

د، چنانچه عمداً و با جا آور  تقديم طواف نساء بر سعى جايز نيست، و اگر آن را قبل از سعى بهـ 418 مسأله
جا آورد، و اگر از روى جهل يا فراموشى باشد، اقوى آن است كه واجب نيست  علم باشد، بايد پس از سعى دوباره به

 .جا آورد جا آورد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره به دوباره آن را به
 و مشعر جايز است، چنانچه آن را پيش از  كسى كه براى او تقديم طواف نساء بر وقوف در عرفاتـ 419 مسأله
شوند، مگر پس از انجام اعمال منى، از رمى جمره عقبه و قربانى كردن و  جا آورد زنها براى او حلال نمى دو وقوف به

 .حلق يا تقصير
جا آورد حائض شود، و كاروان منتظر پاك شدن او   چنانچه زن پيش از آن كه طواف نساء را بهـ 420 مسأله

اند، جايز است طواف نساء را ترك نموده و با كاروان برگردد، ولى احتياط واجب آن است كه براى انجام طواف نم
 .نساء و نمازش نايب بگيرد

و اگر پس از گذشتن از نصف طواف نساء حائض شود، جايز است باقى آن را رها كند و با كاروان برگردد، ولى 
 . و نمازش نايب بگيرداحتياط واجب آن است كه براى باقى آن
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 فراموش كردن نماز طواف نساء حكمش حكم فراموش كردن نماز طواف عمره است كه در مسأله ـ 421 مسأله
 .گذشت) 326(

جا آورد، زنها براى او حلال  دهد طواف نساء و نمازش را به  هرگاه مردى كه حج تمتّع انجام مىـ 422 مسأله
 .شوند جا آورد، مردها براى او حلال مى ازش را بهشوند، و اگر زن طواف نساء و نم مى

الحجه از شكار خوددارى شود، و اما كندن درخت و گياهان  و احوط و اولى آن است كه تا ظهر روز سيزدهم ذى
 .طور كه گذشت ـ حرام است روييده در حرم، و همچنين شكار در حرم، بر محرم و غيرمحرم ـ همان

 
 ماندن در منى

 حج، بيتوته در منى است، يعنى ماندن شبهاى يازدهم و دوازدهم در منى، و معتبر است اين عمل دهمين واجبِ
 .را به قصد ماندن شب در آن جا و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد

و اگر حاجى روز دهم براى انجام طواف و نمازش و سعى به مكّه رود، بايد براى ماندن شب در منى به آن جا 
 .ددبرگر

و اگر كسى در احرام حج مرتكب شكار شود، بايد شب سيزدهم را نيز در منى بماند، و همچنين ـ بنابر احتياط 
واجب ـ اگر با زن آميزش كرده باشد، و براى غير اين دو جايز است بعد از ظهر روز دوازدهم از منى كوچ كند، ولى 

 .ب را تا صبح در آن جا بمانداگر در منى تا رسيدن شب سيزدهم باقى ماند بايد آن ش
 اگر براى خروج از منى آماده شد و از جاى خود حركت كرد، و به علت ازدحام جمعيت يا غير آن ـ 423 مسأله

نتوانست تا قبل از غروب از منى خارج شود، چنانچه بتواند آن شب را در آن جا بماند و بر او حرجى نباشد، بايد 
رجى باشد خروج از منى براى او جايز است، ولى احتياط واجب آن است كه يك بماند، و اگر ممكن نباشد يا ح

 .گوسفند كفّاره بكشد
 كسى كه واجب است شب را در منى بماند واجب نيست روز را در آن جا بماند، مگر به قدرى كه ـ 424 مسأله

 .جمرات را رمى كند

طورى كه پس  نيمه اول شب را در آن جا بماند بهو واجب نيست تمام شب را در آن جا بماند بلكه جايز است يا 
كه در زمان نيمه شدن شب در منى  ـ بطورى و يا نيمه دوم را در آن جا بماند از نيمه شب از آن جا خارج شود ـ

باشد و خارج شدنش پس از طلوع فجر باشد، مگر كسى كه در روز دوازدهم تا فرا رسيدن شب در منى بماند، كه 
 .ـ را تا صبح در آن جا بماند شب سيزدهم شب ـبايد تمام آن 

و كسى كه نيمه اول شب را در منى مانده و پس از نيمه از آن جا خارج شده، سزاوارتر آن است كه پيش از 
 .طلوع فجر وارد مكّه نشود

 : چند دسته از وجوب ماندن شب در منى مستثنى هستندـ 425 مسأله

، و پرستار بيمار، و كسى كه از ماندن در آن جا بر جان يا عرض و ناموس  ـ كسى كه معذور است، مانند بيمار1
 .ترسد، و همچنين است اگر ماندن موجب ضرر يا حرج باشد يا مال خود مى
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 ـ كسى كه تمام شب را در مكّه مشغول عبادت باشد، و يا اگر اول شب از منى خارج شده تمام باقى مانده شب 2
مانند خوردن و آشاميدن و مثل اين دو ـ كار ديگرى  باشد، و بجز حاجتهاى ضرورى ـرا در مكّه مشغول عبادت 

 .انجام ندهد

عقبه « ـ كسى كه خانه خدا را طواف نموده و در عبادت خود باقى مانده، و سپس از مكّه خارج شده و از 3
 .ت خود را به منى برساندتواند شب را در راه بماند، و لازم نيس گذشته باشد، كه در اين صورت مى» مدنيين

 .توانند برگشت به منى را آنقدر تأخير بيندازند كه بتوانند رمى را در روز انجام دهند و اين سه دسته مى
 كسى كه ماندن شب را در منى ترك كند، بايد براى هرشب يك گوسفند كفّاره بدهد، ولى اگر ـ 426 مسأله

شد، اقوى آن است كه كفّاره واجب نيست، اگرچه احتياط مستحب ترك از روى فراموشى يا جهل قصورى به حكم با
 .آن است كه كفّاره بدهد

و احتياط واجب آن است كه دسته اول از سه دسته ذكر شده در مسأله قبل، براى هرشب يك كفّاره بدهند، ولى 
 .كفّاره بر دسته دوم و سوم واجب نيست

ز فرا رسيدن شب سيزدهم به منى برگشته است، ماندن در  كسى كه از منى كوچ كرده، و بعد اـ 427 مسأله
 .آن شب بر او واجب نيست

 
 رمى جمرات

گانه است، و آنها عبارتند از جمره اولى، و جمره وسطى، و جمره عقبه، و  يازدهمين واجب حج، رمى جمرات سه
 بماند، احتياط واجب آن است رمى آنها در روز يازدهم و دوازدهم واجب است، و در صورتى كه شب سيزدهم در منى

 .كه در روز سيزدهم نيز آنها را رمى نمايد

 .تواند در حال اختيار براى آن نايب بگيرد و معتبر است خود شخص رمى نمايد، و نمى
 در رمى جمرات، بايد اول جمره اولى را رمى نمايد، و بعد از آن جمره وسطى را، و سپس جمره ـ 428 مسأله

ورتى كه اين ترتيب رعايت نشود ـ اگرچه از روى جهل يا فراموشى باشد ـ بايد طورى برگردد و عقبه را، و در ص
 .تدارك كند كه ترتيب حاصل شود

اى را چهار ريگ زد و فراموش كرد سه ريگ ديگر را بزند، و جمره بعدى را رمى نمود و بعد  ولى اگر يك جمره
ند كسرى جمره قبل را تدارك كند و واجب نيست جمره بعدى را توا يادش آمد كه رمى جمره قبلى ناقص مانده، مى

 .كه رمى كرده دوباره رمى نمايد
گانه نيز معتبر   تمام شرايطى كه براى رمى جمره عقبه در روز عيد بيان شد، در رمى جمرات سهـ 429 مسأله

 .است
: ستثنى هستند، و آنها عبارتند ازاى م گانه بايد در روز باشد، و از اين حكم عده  رمى جمرات سهـ 430 مسأله

ترسد اگر در روز رمى كند او را دستگير كنند، و هركسى كه از رمى در  عبد و چوپان، و كسى كه بدهكار است و مى
ها و افراد ضعيفى كه از ازدحام  ترسد، كه شامل افراد پير و زنها و بچه روز بر جان يا عرض و ناموس يا مال خود مى

 .شود ترسند، نيز مى د مىجمعيت بر جان خو
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بنابراين براى اين افراد جايز است رمى هر روز را در شب آن روز انجام دهند ـ مثلا رمى روز يازدهم را در شب 
يازدهم انجام دهند ـ بلكه كسى كه ترس دارد، در صورتى كه نتواند رمى هر روز را در شب آن روز انجام دهد، جايز 

 .دهد، و در همان شب قربانى كرده و از منى كوچ كنداست همه را در يك شب انجام 

ولى براى غير از كسى كه ترس از ماندن در منى دارد، جايز نيست كه شب دوازدهم بعد از رمى از منى كوچ 
 .كند، مگر بعد از زوال شمس روز دوازدهم

 كند، و اگر رمى روز  كسى كه رمى روز يازدهم را فراموش كند، بايد آن را روز دوازدهم قضاـ 431 مسأله
 .دوازدهم را فراموش كند، بايد آن را روز سيزدهم قضا كند

و اقوى آن است كه بايد بين رمى همان روز و قضاى روز قبل فاصله اندازد، و قضا را بر رمى همان روز مقدم 
 .دارد، و احتياط واجب آن است كه قضا را در اول روز و رمى آن روز را وقت ظهر انجام دهد

 كسى كه از روى فراموشى يا جهل رمى نكرده، و در مكّه يادش آمد يا علم پيدا كرد، بايد به منى ـ 432 مسأله
برگردد و رمى كند، و چنانچه رمى دو روز يا سه روز را انجام نداده باشد، احتياط واجب آن است كه ترتيب را در 

م دهد و بعد قضاى روز دوم را مثلا ـ و بين قضاى هر روزى قضاى آنها رعايت كند ـ يعنى اول قضاى روز اول را انجا
 .با روز بعد به مقدار ساعتى فاصله اندازد

و اگر پس از خارج شدن از مكّه يادش آمد يا علم پيدا كرد، واجب نيست برگردد، و احتياط واجب آن است كه 
 .مايددر سال بعد خودش آن را قضا كند، و يا نايب بگيرد كه از طرف او قضا ن

 كسى كه خودش متمكّن از رمى در طول روز تا غروب نيست ـ مثل مريضى كه اميد به بهبودى ـ 433 مسأله
او نيست ـ بايد نايب بگيرد، و چنانچه نتواند نايب بگيرد ـ مثل كسى كه از هوش رفته يا كسى كه عقل ندارد ـ بايد 

 اتفاقاً پيش از غروب بهبودى يافت، احتياط واجب آن است كه ولى او يا ديگرى به نيابت از طرف او رمى نمايد، و اگر
 .خودش هم رمى نمايد

تواند نايب بگيرد، ولى اگر پيش از غروب بهبودى  و اگر بيمار احتمال بهبودى خود را پيش از غروب بدهد، مى
 .پيدا كرد بايد خودش هم رمى نمايد

شود، و احتياط واجب  ـ حجش باطل نمى  عمد باشد اگر كسى رمى را ترك كند ـ اگرچه از روىـ 434 مسأله
 .آن است كه در سال بعد خودش رمى را قضا نمايد، يا نايب بگيرد تا از طرف او قضا كند

 
 احكام مصدود

شود كه پس از بستن احرام حج يا عمره به سبب مانع خارجى، مانند   مصدود به كسى گفته مىـ 435 مسأله
در روز حديبيه )) صلى االله عليه وآله وسلم((طور كه مشركان مانع پيامبر اكرم  مانه ظلم ظالم يا منع دشمن ـ

 .ـ از انجام حج يا عمره منع شود شدند
 كسى كه از عمره ـ چه مفرده و چه تمتّع ـ مصدود شده است، بايد در همان جا كه از ادامه عمل ـ 436 مسأله

شود، و احتياط واجب آن است كه حلق يا  اين كار از احرام خارج مىمنع شده گوسفند يا گاو يا شترى را بكشد، و با 
 .تقصير را به آن ضميمه نمايد

 : كسى كه از حج مصدود شده، چند صورت داردـ 437 مسأله
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 آن كه از وقوف در عرفات و مشعر يا وقوف در مشعر تنها، منع شده باشد، كه بايد در همان جايى كه از :اول
شود، و احتياط واجب آن است كه حلق يا  ه قربانى را بكشد، و با اين كار از احرام خارج مىادامه عمل منع شد

 .تقصير را به آن ضميمه نمايد
چه پيش از اعمال منى يا بعد از آنها ـ منع شده   آن كه از طواف و سعى پس از وقوف در عرفات و مشعر ـ:دوم

 عمل نباشد، بايد در همان جايى كه منع شده قربانى را بكشد، و باشد، پس اگر متمكّن از گرفتن نايب براى اين دو
اگر متمكّن باشد اقوى آن است كه بايد نايب بگيرد، چه اين كه از ورود به مكّه منع شده باشد يا پس از ورود از 

 .انجام عمل منع شده باشد
 باشد، پس در صورتى كه متمكنّ از  آن كه تنها از انجام اعمال منى منع شده و از ورود به مكهّ منع نشده:سوم

نايب گرفتن باشد، بايد براى رمى و قربانى نايب بگيرد، و سپس حلق يا تقصير نمايد و از احرام خارج شود، و در 
 .جا آورد صورت تمكّن و حرجى نبودن، موى خود را به منى بفرستد، و سپس بقيه اعمال را به

اش در اين صورت آن است كه قيمت قربانى را نزد كسى  كه وظيفهو اگر نتواند نايب بگيرد، ظاهر آن است 
بگذارد تا از طرف او قربانى كند، سپس در همان جايى كه منع شده حلق يا تقصير نمايد، و آنگاه به مكّه براى انجام 

شود، و  لال مىبقيه اعمال برگردد، و پس از انجام همه آنچه كه ذكر شد تمام محرّمات احرام ـ حتى زن ـ براى او ح
 .حج او صحيح است

 .و احتياط واجب آن است كه در سال بعد يا خودش رمى را قضا كند و يا براى آن نايب بگيرد
 مصدودى كه به واسطه قربانى كردن از احرام خارج شده، در صورتى كه استطاعت او تا سال بعد ـ 438 مسأله

شود بلكه بايد در سال بعد به  ار يافته باشد، حج از او ساقط نمىباقى بماند، يا وجوب حج در ذمه او از قبل استقر
 .حج برود

 اگر از بازگشت به منى براى ماندن شبها و رمى جمرات منع شود، حج او تمام و صحيح است، و ـ 439 مسأله
ه در سال بعد در صورت امكان بايد براى رمى در همان سال نايب بگيرد، و اگر ممكن نبود احتياط واجب آن است ك

 .خودش رمى كند يا براى آن نايب بگيرد
اش به علت مانعى از موانع، غير مصدود بودن يا   كسى كه متعذرّ باشد از ادامه حج يا عمرهـ 440 مسأله

شود و احرامش فاسد است،  ـ اقوى آن است كه حكم مصدود و محصور شامل او نمى كه خواهد آمد محصور بودن ـ
 .تحب آن است كه به وظيفه مصدود عمل نمايدهرچند احتياط مس

شود، بين گوسفند و گاو و شتر فرقى  اى كه با كشتن آن مصدود از احرام خارج مى  در قربانىـ 441 مسأله
 .نيست، و اگر متمكّن از هيچ كدام نباشد احتياط واجب آن است كه به جاى آن ده روز روزه بگيرد

سطه نزديكى فاسد كرده باشد و سپس مصدود شود، حكم مصدود بر او  اگر كسى حجش را به واـ 442 مسأله
 .شود، و علاوه بر قربانى، احتياط واجب آن است كه كفّاره نزديكى را هم بدهد جارى مى
تواند همان را بكشد و قربانى  اش را با خودش آورده باشد و مصدود شود مى  كسى كه قربانىـ 443 مسأله

 .ديگرى بر او نيست

 
 م محصوراحكا
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 محصور كسى است كه پس از بستن احرام حج يا عمره، به جهت مرضى يا مانند آن، ممنوع از ـ 444 مسأله
 .اش باشد ادامه حج يا عمره

 :شود، چند صورت دارد  كسى كه محصور مىـ 445 مسأله

انى يا قيمت آن  آن كه در عمره مفرده محصور شود، كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه يك قرب:اول
را به همسفرانش بسپارد، و با آنها قرار بگذارد كه در وقت معينى آن را در مكّه بكشند، و پس از فرا رسيدن آن وقت، 

 .تقصير كند و از احرام خارج شود

شود، و  و به خارج شدن از احرام در عمره مفرده به صورتى كه ذكر شد، تمام محرّمات احرام بجز زن حلال مى
 .جا آورد ى حلال شدن زن بايد پس از بهبودى و رفع مانع يك عمره مفرده ديگرى بهبرا

اش اين است كه يك قربانى يا قيمت آن را به   آن كه در عمره تمتّع محصور شود، كه در اين صورت وظيفه:دوم
ز فرا رسيدن آن وقت همسفرانش بسپارد، و با آنها قرار بگذارد كه در وقت معينى آن را در مكّه بكشند، و پس ا

شود، و بنابر احتياط واجب  تقصير كند و از احرام خارج شود، و به اين ترتيب، تمام محرّمات احرام براى او حلال مى
 .اى بعد از رفع حصر جا آوردن عمره مفرده شود، مگر با به زن براى او حلال نمى

حرام به قربانى كردن روز عيد در منى  آن كه در حج محصور شود، كه در اين صورت خروج او از ا:سوم
شود، مگر اين كه طواف كند و سعى نمايد و طواف نساء را در  باشد، و بنابر احتياط واجب زن براى او حلال نمى مى

 .جا آورد اى به حج يا عمره
اشته  هرگاه محصور شود و قربانى خود را بفرستد، سپس بيمارى او سبكتر شود، چنانچه گمان دـ 446 مسأله

كند بايد به حاجيها ملحق شود، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر احتمال دهد كه  باشد كه حج را درك مى
به  كند، كه در اين صورت چنانچه وقوف در عرفات و مشعر را درك كند، يا تنها وقوف در مشعر را ـ حج را درك مى

نانچه از طرف او قربانى نشود، حجش منقلب به عمره ـ درك كند، حج را درك كرده، وگرنه چ نحوى كه گذشت
 .شود و بايد آن را انجام دهد مفرده مى

شود، مگر با  شود، و بنابر احتياط واجب زن براى او حلال نمى و اگر از طرف او قربانى شود، از احرام خارج مى
 .اى انجام طواف و سعى و طواف نساء در حج يا در عمره مفرده

اگر محصور از انجام مناسك منى شد، بايد براى رمى جمره عقبه و قربانى نايب بگيرد، سپس  ـ 447 مسأله
حلق يا تقصير كند، و چنانچه در منى نباشد و تمكّن داشته و حرجى نباشد، بايد مويش را به منى بفرستد، و پس از 

 .جا آورد آن بقيه اعمال را به

ست كه بايد قيمت قربانى را نزد شخصى بگذارد تا از طرف او قربانى و اگر متمكّن نباشد نايب بگيرد، ظاهر آن ا
جا آورد، و پس از آن  كند، سپس در همان جايى كه محصور شده، حلق يا تقصير نمايد، و بعد از آن بقيه اعمال را به

ه در سال شود، و حجش صحيح است، و احتياط واجب آن است ك تمام محرّمات احرام، حتى زن، براى او حلال مى
 .بعد يا خودش رمى را قضا كند و يا براى آن نايب بگيرد

و اگر پس از هر دو وقوف محصور از بقيه مناسك حج شد، بايد براى انجام بقيه اعمال نايب بگيرد، و پس از انجام 
 .شود همه اعمال توسط نايب تمام محرّمات احرام براى او حلال مى
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صور شود و قربانى را بفرستد، ولى قبل از آن كه قربانى به جاى خود برسد  هرگاه مرد حاجى محـ 448 مسأله
و وقت تعيين شده براى كشتن آن فرا برسد، سرش او را اذيّت كند، جايز است قبل از رسيدن آن وقت سرش را 

شش مسكين بتراشد، ولى اگر تراشيد بايد در همان جايى كه هست يك گوسفند بكشد، يا سه روز روزه بگيرد، يا به 
 .ـ طعام صدقه دهد تقريباً يك كيلو و نيم هركدام دو مد ـ

 با خارج شدن محصور از احرام به واسطه قربانى كردن، در صورتى كه استطاعت او تا سال بعد ـ 449 مسأله
سال بعد حج شود، و بايد در  باقى بماند، يا وجوب حج در ذمه او از قبل استقرار يافته باشد، حج از او ساقط نمى

 .نمايد
 . محصور اگر نه قربانى داشته باشد و نه قيمتش را، بايد به جاى آن ده روز روزه بگيردـ 450 مسأله
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 مستحبات احرام

 
 :چند چيز در احرام مستحب است

 ـ پيش از احرام بدن خود را پاكيزه نموده، و ناخن و شارب خود را بگيرد، و موى زير بغل و عانه خود را 1
 .رف كندبرط

القعده، و كسى كه قصد عمره مفرده دارد از يك ماه پيش از آن، موى سر   ـ كسى كه قصد حج دارد از اول ذى2
اند، و اين فتوا اگرچه ضعيف  فتوا به وجوب آن داده) اعلى اللّه مقامهم(و ريش خود را كوتاه نكند، و بعضى از فقها

 .است احتياط مستحب آن است كه به آن عمل شود

 . ـ پيش از احرام در ميقات غسل كند، و اظهر آن است كه انجام آن براى زن حائض يا نفساء نيز صحيح است3

تواند پيش از آن جا نيز غسل را انجام دهد، و اگر در ميقات آب  و چنانچه بترسد در ميقات آب پيدا نكند، مى
 .پيدا شد، دوباره آن را انجام دهد

ى كه موجب بطلان وضو است از او سر زند، يا چيزى بخورد يا بپوشد كه براى محرم و اگر پس از غسل احرام كار
 .سزاوار نيست، مستحب است غسل را دوباره انجام دهد

 .كند كند، و اگر در شب غسل كند تا آخر روزِ بعد كفايت مى و اگر در روز غسل كند تا آخرِ شبِ بعد كفايت مى
بسِمِ اللّه و بِاللّه الَلَّهم اجعلْه لي نوراً  «:فرموده ـ در وقت غسل بگويد)) رحمه االله(( ـ بنابر آنچه شيخ صدوق 4

و طهَوراً و حرْزاً و أَمناً منْ كلُِّ خَوف و شفاءاً منْ كُلِّ داء و سقْم الَلَّهم طهَرنْي وطهَرْ لي قلَْبِي واشْرَح لي 
رِ عَرِي و أجدي صيند وامأنََّ ق تملع َقدو ي إلاِّ بِكةَ للاقُو نَّهفَا كلَيع الثَّناءو تَكحدم و تَكبحي مسانلَى ل

هآلو هلَيع لَواتُكص كنَّةِ نَبِيسل الإتِِّباعو ِركَملا يملالتَّس«. 

اَلْحمدللّه الَّذي رزقَني ما أوُارِي بِه عورتي و أؤُدَي بِه «:  را بخواند ـ هنگام پوشيدن دو جامه احرام اين دعا5
 َلمي وي وقَِبلَِنانَنَفَأع تُهدأَري ولَغَنفَب تُهدَي قصالَّذ لّهلدمي اَلْحَرنا أَمإلى م يهانَْتهَِي في وبر يهف دبَأعي وفَرْض

طَع بِي و وجهه أَردت فسَلَّمني فهَو حصني و كهَفي و حرْزِي و ظهَرِي و ملاذي و ملْجأي و رجائي و يقْ
 .»منْجاى و ذخُْرِي و عدتي في شدتي و رخَائي

 . ـ دو جامه احرامش از پنبه باشد6

ظهر باشد، ولى افضل براى امام در احرام حج آن است كه پيش از خواندن  ـ بستن احرام بعد از خواندن نماز 7
 .آن احرام ببندد، زيرا شايسته نيست نماز ظهر روز هشتم را در غير از منى بخواند

و در صورتى كه متمكنّ نباشد بعد از نماز ظهر احرام ببندد، مستحب است بعد از نماز واجب ديگرى احرام 
ممكن نشد، مستحب است بعد از دو يا شش ركعت نماز مستحب احرام ببندد، و افضل است بعد ببندد، و اگر آن هم 

 .از شش ركعت باشد، كه پس از حمد، در ركعت اول آنها سوره توحيد، و در ركعت دوم سوره جحد را بخواند

و آل ))  عليه وآله وسلمصلى االله((جا آورد، و بر پيامبر و پس از پايان نماز، مستحب است حمد و ثناى الهى را به
الَلهّم انِّي أَسأَلُك أنَْ تَجعلَني ممنِ استَجاب لَك و آمنَ «: صلوات بفرستد، و پس از آن بگويد)) عليهم السلام((او

 آخذُُ الاّ ما اعَطيَت و قدَ ذَكَرْت بِوعدك و اتَّبع أَمركَ فإَنِِّي عبدك وفي قَبضَتك لا أوُقي الاّ ما وقَيت و لا
 كنَّةِ نَبِيس و تَابِكلَى كع هلَيي عل زِمأنَْ تَع أَلُكفأََس جالْح)هآلو هلَيع لواتُكص ( فْتا ضَعلَى مي عنيتُقَو و
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فية واجعلني منْ وفدْك الَّذى رضيت و ارتَضَيت و سميت و عنْه و تسُلِّم منِّى منَاسكى في يسر منْك و عا
كَتَبت الَلَّهم إنِِّي خَرجَت منْ شُقَّة بعيدة و أَنْفَقتْ مالي ابتغَاء مرْضاتك الَلَّهم فَتَمم لي حجتي و عمرتَي 

فإَنِْ عرَض لي ) صلواتُك علَيه وآله(متُّع بِالْعمرةَِ إلَى الْحج علَى كتابِك و سنَّةِ نَبِيك الَلهّم إنِّي اُريِد التَّ
جةً حيثُ حبستَني لقدَركِ الَّذي قَدرت علَى الَلَّهم إنِْ لَم تَكُنْ ح) ل. فَخلَِّني خ(عارِض يحبسِني فَحلَّنى 

فَعمرةٌَ أحرَم لَك شَعرِي و بشَرِي و لَحمي و دمي و عظَامي و مخِّي و عصبِي منَ النِّساء و الثِّيابِ و الطِّيبِ 
 .»أبَتَغي بذِلك وجهك والدار الآخرةََ

 است آنچه انجام نداده تدارك كند و و چنانچه بدون غسل يا نماز ـ به شرحى كه گذشت ـ احرام ببندد، مستحب
 .سپس احرامش را اعاده نمايد

 . ـ مقارن با گفتن تلبيه، نيت احرام را به زبان آورد8

 ـ مردها تلبيه را بلند بگويند، و براى كسى كه احرام حج بسته بلند گفتن تلبيه از وقتى است كه مشرف بر 9
 .شود تا رسيدن به منى ابطح مى
انَّ الْحمد و النِّعمةَ لَك و الْملْك لاشَريِك لَك لَبيك لَبيك ذَا الْمعارِجِ «: تن تلبيه بگويد ـ پس از گف10

كيةِ لَبلَ التَّلْبِيَاه كيلَب كيالذُّنُوبِ لَب غَفَّار كيلَب كيلامِ لَبارِ السياً إلَى دداع كيلَب كيذَا لَب كيلَب 
الْجلالِ والإْكْرامِ، لَبيك لَبيك تُبدىء و الْمعاد إلَيك لَبيك لَبيك تسَتَغْني ويفْتَقَرُ إلَيك لَبيك لَبيك مرهْوباً 

 النَّعماء و الْفضَْلِ الْحسنِ الْجميلِ لَبيك لَبيك كشَََّاف و مرغُْوباً إلَيك لَبيك لَبيك إلَه الْحقِّ لَبيك، لَبيك ذَا
كيلَب ا كَريِمي كيلَب كيلَب كيدبنُ عابو كدبع كيلَب كيَظامِ لبالْكُرَبِ الْع« 

ب و مستحب بگويد، و همچنين و مستحب است محرم اين اضافه را به همراه اصل تلبيه، پس از هر نماز واج
هنگام برخواستن شتر حامل او، و هنگام بالا رفتن و سرازير شدن در طى راه، و هنگام ملاقات با افراد سواره، و 

 .برخواستن از خواب، و در سحرها
بيك لَ«: فرموده ـ مستحب است پس از آن اضافه بگويد)) رحمه االله((و در عمره تمتّع ـ بنابر آنچه شيخ صدوق 

لَبيك لَبيك بِحجة و عمرةَ معاً لَبيك لَبيك فهَذه ) صلَّى اللّه علَيه و آله(أتََقَرَّب إِلَيك بِمحمد و آلِ محمد 
كيلَب كلَيا عُلاغهب ها وامتَم كيلَب كيلَب جرةَ إِلَى الحمةُ عتْعم« 

: روايت شده كه فرمودند)) عليه السلام(( ـ آن كه در احرامش هفتادبار تلبيه را تكرار كند، از حضرت جواد 11
هركس هفتادبار تلبيه را در احرامش از روى ايمان و به اميد اجر : فرمودند)) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول خدا «

 .»گيرد كه از آتش جهنم و نفاق به دور است ى او گواه مىو ثواب تكرار كند، خداوند هزار هزار ملك را برا

و مستحب است تلبيه را هنگام سوار شدن و پياده شدن و در بالا رفتن و سرازير شدن، و هنگام ملاقات با افراد 
 .سواره، و در سحرها، بلند بگويد

زمان ) 183(اشد، و در مسأله و مستحب است تلبيه را در همه حالات زياد تكرار كند، حتى اگر جنب يا حائض ب
 .قطع تلبيه گذشت

 
 مكروهات احرام

 :چند چيز در احرام مكروه است



 مناسك حج

 

89

 ـ احرام بستن در جامه سياه، بلكه احتياط مستحب آن است كه ترك شود، و افضل آن است كه در جامه 1
 .سفيد احرام ببندد

 . ـ خوابيدن محرم روى زيرانداز و بالش زرد رنگ2

در جامه چركين، ولى اگر جامه در حال احرام چرك شود، سزاوارتر آن است تا زمانى كه در  ـ احرام بستن 3
 .حال احرام است آن را نشويد، و عوض كردن آن مانعى ندارد

 .اى از خطوط و غير آن است هايى كه بر آنها نشانه  ـ احرام بستن در جامه4

 . وقت احرام باقى بماند ـ استعمال حنا قبل از احرام، در صورتى كه اثر آن تا5

 . ـ حمام رفتن، و سزاوارتر بلكه احتياط مستحب است كه محرم بدن خود را نسايد6

 . ـ لبيك گفتن محرم در جواب كسى كه او را صدا زند، بلكه احتياط مستحب است كه ترك شود7

 . ـ پوشيدن چيزى كه او را بر سر زبانها اندازد8

 .وع دارند ولى از نظر عرف معطرّ نيستند ـ استعمال گياهانى كه بوى مطب9

 ـ احتباء، و بر حسب آنچه در لغت معنى شده است يعنى چيزى بپوشد كه كمر و شكم و دو پاى او را در 10
 .برگيرد و به هم بچسباند

 . ـ نقل كردن شعر اگرچه مضمون آن حق باشد11

 
 ورود به حرم و مستحبات آن

 :ستچند چيز براى ورود به حرم مستحب ا

 . ـ آن كه هنگام رسيدن به حرم، از وسيله سوارى پياده شده و براى ورود به آن غسل نمايد1

 ـ آن كه براى تواضع و خشوع در برابر خداوند متعال هنگام ورود به حرم نعلين خود را از پا در آورد و آنها را 2
 .در دست گرفته پابرهنه وارد حرم شود

الَلَّهم إنَّك قلُتْ في كتابِك الْمنْزلَِ وقَولُك الْحقُّ و أذَِّنْ «: اين دعا را بخواند ـ آن كه هنگام ورود به حرم 3
في النَّاسِ بِالحج يأتُْوك رجِالا وعلَى كُلِّ ضَامر يأتينَ منْ كُلِّ فجَ عميق الَلَّهم وإنِّي أَرجو أنْ أكُونَ ممنْ 

عد ابَكُلِّ أجو ِركم َيعاً لاطم تَجِيباً لَكسم و كدائنعاً لاميق سمع َفجة ويدعنْ شُقَّة بم ْقدَ جِئت و تَكو
ْندالزُّلْفَةَ ع كي بذَِلتَغَأب ي لَهفَّقْتَنا ولَى مع دمالْح فلََك إِلَى كسانِإح و لَىع كْبِفضَل كذل كةَ إِلَيْالْقُربو ك

و الْمنْزِلَةَ لدَيك والْمغْفرةََ لذنُُوبِي والتَّوبةَ علَى منهْا بِمنِّك الَلَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد وحرِّم بدني 
 .»رحم الراّحمينَعلَى النَّارِ و آمنّي منْ عذابِك و عقابِك بِرحَمتك يا أَ

 .كه گياه خوشبويى است را بجود) گور گياه( ـ آن كه هنگام ورود به حرم قدرى از گياه اذخر 4

 
 آداب ورود به مكّه مكرّمه و مسجدالحرام

 :چند چيز براى ورود به مكّه و مسجدالحرام مستحب است

 .غسل كند» فخّ« ـ آن كه پيش از ورود به مكّه از محلّى به نام 1

 . ـ آن كه پياده و با پاى برهنه و با وقار و آرامش وارد مكّه شود2
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 . ـ آن كه پس از ورود به دشت مكّه لباسهاى كهنه و مندرس خود را بپوشد3

از )) صلى االله عليه وآله وسلم(( ـ در صورتى كه از مدينه عازم مكّه باشد، به جهت تأسى و پيروى از پيامبر اكرم4
 .طوى ـ خارج شود ـ يعنى عقبه مدنيين ـ وارد، و از پائين شهر ـ يعنى ذىبالاى شهر مكّه 

ابتدا به منزلش برود و )) عليه السلام(( ـ پس از ورود به شهر مكّه، به تأسى و پيروى از اميرالمؤمنين على 5
 .سپس به مسجدالحرام براى طواف

 . ـ با پاى برهنه و با وقار و خشوع وارد مسجدالحرام شود6

وارد مسجدالحرام شود، و اين در اگرچه به علت توسعه مسجدالحرام اكنون جايش » بنى شيبه« ـ از در 7
فعلى بوده است، لذا اولى آن است كه از » السلام باب«اند به جاى  مشخص نيست، ولى چون بعضى گفته

 .وارد شود» السلام باب«

 :ذرد، و مستحب است بر در مسجد ايستاده و بگويدطور مستقيم حركت كند تا از ستونها بگ و پس از ورود به
اللّه و برَكاتُه بسِمِ اللّه و باللّه و منَ اللّه و ما شَاء اللّه و الَسلام على أنَبِياء  الَسلام علَيك أيَها النَّبِى ورحمةُ«

 .»و الحمد للّه رب العْالَمينَ) خلَيلِ اللّه(اللّه و الَسلام على إبِراهيم اللّه و رسله و الَسلام على رسولِ 

الَلَّهم إنِِّى «: آن گاه وارد مسجد شود در حالى كه رو به كعبه باشد و دستها را به طرف آسمان بلند كند و بگويد
ناسلِ مَي أوف ذا وي هقاَمي مف أَلُكرِي أَسنِّي وِزع تضََع ي ويئَتن خَطع زاوأنَْ تَج ي وتبلَ تَوي أنْ تَقَبك

اَلْحمدللّه الَّذي بلَّغَني بيتَه الحرام الَلَّهم إنّى اُشهْدِك أَنَّ هذا بيتُك الحرام الَّذي جعلْتَه مثَابةً للنَّاسِ و أَمناً 
 و هدى للْعالَمينَ الَلَّهم إنِّى عبدك و الْبلدَ بلدَك و الْبيت بيتُك جِئْت أطَْلبُ رحمتَك و أؤَُم طَاعتَك مباركاً

وبتك الَلَّهم افْتحَ لي أبَواب إِلَيك الْخائف لعقُ) الفَْقيرِ(مطيعاً لأَمركِ راضياً بِقدَركِ أسأَلُك مسأَلَةَ الْمضْطَرِّ 
كرْضاتم و كتي بِطاعلْنمَتعاسو كتمحر« 

بسِمِ اللّه و بِاللّه و منَ اللّه و ما شاء اللهّ و علَى ملَّةِ «: بر در مسجد ايستاده بگويد: و در روايت ديگرى آمده
 ولِ اللّهسلَ(رع لَّى اللّهصهآل و هي ( ولِ اللّهسلَى رع لامالس و لّهل دمالْح و لّهل ماءرُ الاَسخَي و) هلَيع لَّى اللّهص

هآل لا) والَس رَكاتُهب و ةُ اللّهمرَح و ا النَّبِىهَاي كلَيع لامالَس اللّهدبنِ عب دمحلَى مع لامالَس اللّه لَى أنَْبِياءع م
 نا ولَيع لامينَ الَسالَمالْع بر لّهلدمالْح ينَ ولرْسلَى المع لاممنِ الَسيلِ الرَّحَخل يمراهِلَى إبع لامالَس هلسر و

آلِ م د ومحلَى ملِّ عص مينَ اَللَّْهحالالص اللّه بادلَى عداً عمحم محار د ومحآلِ م د ومحم لىع ارِكب د ومح
و آلَ محمد كَما صلَّيت و باركتْ وتَرحَمت علَى ابراهيم و آلِ ابراهيم انَّك حميد مجِيد اَللَّهم صلِّ علَى 

سر و كدبد عمحآلِ م د ومحم لامس هِم ولَيع لِّمس و كلسر و كلَى أنَْبِياءع و كخلَيل يمراهبلَى اع و كول
 كرْضاتم و كتي طاعي فلْنمتَعاس و كتمحر وابَي أبل َافْتح مينَ اَللَّْهالْعالَم بر للّه دمالْح لينَ ورسلَى المع

ني بِحفْظ الإيِمانِ ابَداً ما ابَقَيتَني جلَّ ثَناء وجهِك الحْمدللّه الَّذي جعلَني منْ وفدْه وزوارهِ و جعلَني و احفَظْ
و كتيي بف ُركزائ و كدبإنِّى ع ماَللَّْه ناجِيهن يمي ملَنعج و هِساجدرُ ممعنْ يمنْ ممقٍّ لح يْأتلَى كلِّّ مع 

 تُولَد لَم و دَتل لَم دمص دَاح دواح بأِنََّك منُ وحيا ر يا الَلّه أَلُكزوُر فأَسم أَكْرَم و يْأترُ مخَي ْأَنت و  هزارو أتَاه
 كُنْ لَهي لَم و)داً) لَكمحأنَّ م و دَكُفُواً أح يا كَريم واديا ج هتيلِ بَلَى أهع و هلَيع لِّى اللّهص كولسر و كدبع 

يا ماجدِ يا جبار يا كَريم أَسأَلُك أنَْ تَجعلَ تُحفَتَك اياى بزِيِارتي اياك اولَ شَىء تُعطيني فَكَاك رقَبتي منَ 
 .»النَّارِ
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 .»الَلهّم فُك رقَبتي منَ الناّرِ«: ار بگويدب گاه سه آن

 :سپس بگويد
و أوَسع علَى منْ رِزقك الحلالِ الطَّيبِ وادرأ عنِّي شَرَّ شَياطينِ الإنِسِْ و الْجِنِّ وشَرَّ فسَقَةِ العرَبِ «

 .»والعجمِ

أَشهْد أَنْ لا إِله إلاِّ اللّه وحده «:  است بگويدو هنگامى كه به نقطه محاذى حجرالاسود رسيد مستحب
لاشَريِك لَه و أَشهْد أنََّ محمداً عبده و رسولُه آمنتْ بِاللّه و كَفَرْت بِالطاغُوت و بِاللاَّت و الْعزَّى وبِعبادةِ 

نْ دم عىدي دةِ كُلِّ نبادطانِ و بِعالشَّيونِ اللّه«. 

الْحمدللّه الَّذي هدانَا لهذا و ما كُنّا لنهَتدَى لَولا «: سپس به طرف حجرالاسود رفته آن را استلام كند، و بگويد
نْ خلَْقرُ مرُ أَكْباَكْب اللّه و الاَّ اللّه لهلا ا و لّهل دمالْح و حانَ اللّهبس دانَا اللّهأنْ ه و ذَرا أَخشَْى و أَحمرُ مو أَكْب ه

لا اله الاَّ اللّه وحده لا شَريِك لَه لَه الملْك ولَه الحمد يحيِى و يميت و يميت و يحيِى بِيده الْخَيرُ و هو علَى 
 .»كُلِّ شَىء قدَيرٌ

و همان سلامى كه بر )) عليهم السلام((و آل او ))  عليه وآله وسلمصلى االله((گاه همان صلواتى كه بر محمد آن
 .انبياى الهى در وقت ورود به مسجدالحرام فرستاد، در اين جا نيز بفرستد

 .»الَلهّم إنِِّي أؤُْمنُ بِوعدك وأوُفي بِعهدك«: سپس بگويد

هرگاه به حجرالاسود نزديك «: است كه فرمودنقل شده )) عليه السلام((و در روايت صحيحى از امام صادق 
درود فرست، و )) صلى االله عليه وآله وسلم((جا آور، بر پيغمبر شدى، دستهاى خود را بالا ببر، حمد و ثناى الهى را به

 .از خداوند متعال بخواه كه از تو قبول كند

 را به آن بمال، و اگر اين را هم سپس حجرالاسود را استلام كن و آن را ببوس، و اگر نتوانستى دستهاى خود
الَلهّم أمانَتي أدَيتهُا و ميثَاقي تَعاهدتُه لتشَهْد لي بالْموافَاةِ الَلهّم : نتوانستى با دست به آن اشاره كن و بگو

ْأَشه هآل و هلَيع لَّى اللّهص كنَّةِ نَبِيلَى سو ع تابِكيقاً بِكدَأَنَّ تص و لَه لا شَريِك هدحو لاّ اللّها أنَْ لا إله د
محمداً عبده و رسولُه آمنتْ بِاللّه و كَفَرْت بِالجِبت و الطّاغُوت و بِاللاّْت و الْعزَّى و عبادةِ الشَّيطانِ و عبادةِ 

ونِ اللّهنْ دى معدي دكُلِّ ن. 

الَلَّهم إِلَيك بسطْت يدي و فيما : گر تمام آنچه را كه ذكر شد نتوانستى بگويى، بعضى از آن را بگو و بگوو ا
فواقم نَ الْكُفْرِ و الفَقْرِ وم وذُ بِكَإنِِّى أع مي الَلَّهنمحار ي ورْ لْاغف ي وتحبلْ ستي فَاقْبغْبر تظُمع كندع 

 .»الخزْيِ في الدنيْا و الآخرةَِ

 
 آداب طواف

هفت شوط به دور خانه خدا «: نقل شده است كه فرمود)) عليه السلام(( ـ در روايت صحيحى از امام صادق 1
كَما يمشَى بِه علَى الَلَّهم انِّى أَسأَلُك بِاسمك الَّذي يمشَى بِه على طلََلِ الْماء : طواف كن، و در حال طواف بگو

 و ككَتلائم أَقدْام تَزُّ لَهَي تهالَّذ كمبِاس أَلُكأَس و رْشُكع تَزُّ لَههي يالَّذ كمبِاس أَلُكضِ أَسالاَْر ددج
و لَه تبتَجبِ الطُّورِ فأَساننْ جى موسم بِه عاكي دالَّذ كمبِاس أَلُكأَس ألَُكأَس و نْكبةً محم هلَيع تأَلقَْي 
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ما تَقدَم من ذنَْبهِ و ما تأَخََّرَ و أتَْممت علَيه نعمتَك أَنْ ) صلَّى اللهّ علَيه و آله(بِاسمك الَّذي غَفَرْت بِه لمحمد 
 .»تَفْعلَ بِي كذَا و كذَا

 .آنچه را از دعا دوست دارى بگو» ذاكذا و ك«و به جاى 

درود فرست، و در بين ركن )) صلى االله عليه وآله وسلم((و هر وقت در طواف به در كعبه رسيدى، بر پيغمبر 
 »ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الآخرةَِ حسنَةً و قنا عذاب النَّارِ«: يمانى و حجرالاسود بگو

  »الَلَّهم إنِّي إِلَيك فَقيرٌ، و إنِّي خائف مستَجِيرٌ فلاَ تُغَيرْ جسِمى و لاتُبدلْ اسمي«:  بگوو در حال طواف

به )) عليه السلام(( بن الحسين هرگاه على«: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از امام صادق 2
: گفت كرد و سپس مى پيش از آن كه به ناودان برسد سر خود را بلند مىرسيد،  مى)) عليه السلام((حجر اسماعيل

الَلَّهم أدَخلْني الْجنَّةَ بِرحَمتك و أجَِرنْي بِرحَمتك منَ النَّارِ و عافني منَ السقْمِ و أوَسع علَى منَ الرِّزقِ 
 .»الْجِنِّ و الإنسِْ و شَرَّ فسَقَةِ العْرَبِ و الْعجمِالْحلالِ و ادرأْ عنِّى شَرَّ فسَقَةِ 

عليه ((پس از گذشتن از حجر اسماعيل)) عليه السلام(( ـ و در روايت صحيحى آمده است كه امام صادق3
ي ضَعيف فضَاعفْه لي يا ذَا المنِّ و الطَّولِ و الجود و الكَْرَمِ إنَّ عمل«: وقتى كه به پشت كعبه رسيد گفت)) السلام

يملالْع يعمالس ْأنَت نِّى إنَّكم لْهتَقَب و«. 

وقتى به نقطه محاذى ركن يمانى رسيد، ايستاد و دستهاى )) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه حضرت رضا 4
العافيةِ و يا رازِقَ الْعافيةِ و الْمنْعم بالْعافيةِ و يا اللّه يا ولي الْعافيةِ و يا خالقَ «: خود را بلند كرد و بعد گفت

الْمنّانَ بالعافيةِ و الْمتَفضَِّلِ بالعْافيةِ على و علَى جميعِ خلَْقك يا رحمنَ الدنْيا و الآخرةَِ و رحيمهما صلِّ علَى 
نا العافيةَ و دوام العافيةِ و تَمام العافيةِ و شُكْرَ العافيةِ في الدنْيا والآخرةَِ يا أَرحم محمد و آلِ محمد و ارزقْ

 .»الرَّاحمينَ

هرگاه از طوافت فارغ شدى، و به : نقل شده كه فرمود)) عليه السلام(( ـ و در روايت صحيحى از امام صادق 5
حاذى مستجار كمى پيش از ركن يمانى ـ رسيدى، دستهايت را بر ديوار كعبه پهن كن، پشت كعبه ـ يعنى نقطه م

الَلَّهم الْبيت بيتُك و الْعبد عبدك و هذا مكانُ الْعائذ بِك «: و گونه خود را به كعبه بچسبان، و بگو) بدن(شكم 
 .»منَ النَّارِ

حضر خداوند متعال اقرار كن، زيرا هيچ بنده مؤمنى به گناهانش در اين سپس تقصيرهايى كه از تو سرزده، در م
الَلَّهم منْ قبلك الرَّوح و الفرََج و «: گويى شاءاللّه، و مى بخشد ان كند مگر اين كه خداوند او را مى جا اقرار نمى

 »فرْ لي ما اطَّلعَت علَيه منِّى و خَفى علَى خلَْقكالعافيةُ الَلَّهم إنَِّ عملي ضَعيف فضَاعفْه لي واغْ

سپس به خداوند متعال از آتش جهنم پناه ببر، و آنچه دوست دارى براى خود دعا كن، سپس ركن يمانى را 
 .استلام كن، و بعد برو براى حجرالاسود

پس استقبال كن ركن يمانى را و ركنى را س: (نقل شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از حضرت صادق 6
 »الَلَّهم قَنِّعني بِما رزقْتَنى و باركِ لي فيما آتَيتَني«: كه در آن حجرالاسود است، و طواف را به آن ختم كن و بگو

 :باشد امور ذيل است كننده مستحب مى  ـ و از جمله چيزهايى كه براى طواف7
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 چهار ركن كعبه را استلام كند، و اين استحباب در ركن يمانى و ركنى كه در آن در تمام شوطها همه) 1(
حجرالاسود است، مؤكدّ است، و نيز بوسيدن اين دو ركن و گذاشتن گونه بر آنها، و دعا كردن نزد ركن يمانى، 

 .مستحب مؤكّد است

 .بچسباندخودش را در شوط هفتم به مستجار ـ يعنى نقطه مقابل پشت درِ كعبه ـ ) 2(
 .»أمانَتي أديتهُا و ميثاقى تَعاهدتُه لتشَْهد لي بِالموافَاةِ«: در وقت استلام حجرالاسود بگويد) 3(

: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام((تا در مكهّ است طواف را مكرر انجام دهد، از امام صادق ) 4(
حمت در اطراف كعبه قرارداده است، شصت تاى آنها براى طواف كنندگان خداوند تبارك و تعالى يكصد و بيست ر«

 .»كنند تا براى كسانى كه به كعبه نگاه مى تا براى نمازگزاران، و بيست است، و چهل

آن كه در وقت زوال آفتاب با سر و پاى برهنه طواف كند، و قدمها را كوتاه بردارد، و چشمها را به طرف ) 5(
ر هر طواف بدون اين كه كسى را اذيت كند حجرالاسود را استلام كند، و ذكر خدا را از زبانش قطع زمين اندازد، و د

 .نكند

تا آخر شب، دو تا در وقت صبح، و دوتا بعد از  تا اول شب سه طواف كند، سه آن كه در هر شبانه روز ده) 6(
 .ظهر

 .روز بشمارد طوافهايش را در شبانه) 7(

 .به عدد روزهاى سال انجام دهد، و اگر نتوانست سيصد و شصت شوط انجام دهدسيصد و شصت طواف ) 8(

 .داشتن متاع كسى كه براى طواف رفته است مستحب است و مستحب است بسيار طواف كند، و نگه

 
 آداب نماز طواف

د  ـ در نماز طواف مستحب است پس از سوره حمد، در ركعت اول سوره توحيد، و در ركعت دوم سوره جح1
 .خوانده شود

و )) صلى االله عليه وآله وسلم((جا آورد، و بر محمد  ـ و پس از پايان نماز مستحب است حمد و ثناى الهى را به2
 .درود فرستد، و از خداوند متعال بخواهد تا از او قبول نمايد)) عليهم السلام((آل او 

 :اف به سجده رفت، و در آن گفتپس از نماز طو)) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه حضرت صادق 3
سجد وجهِي لَك تَعبداً ورقِّاً لا إِله إلاَِّ انَتْ حقَّاً حقَّاً الاوَلُ قَبلَ كُلِّ شَىء و الآخرُ بعد كُلِّ شَىء وها أنََا ذا «

نبْ العظيم غَيركُ فَاغْفرْ لي فإَنِّي مقرٌّ بذُِنُوبِي علَى نَفْسي بينَ يديك ناصيتى بِيدك فَاغْفرْ لي إنَّه لايغْفرُ الذَّ
ُركغَي يمظالع الذَّنْب فَعدو لاي« 

تر بود كه گويا حضرت روى مبارك را  چنان سپس سر از سجده برداشت، در حالى كه روى مباركش از گريه آن
 .در آب فرو برده باشد

الَلهّم ارحمني بِطَواعيتي إياك و «: ز نماز طواف واجب اين دعا خوانده شود ـ ومستحب است پس ا4
 ولَكسي رتيلَّى(طَواعص هآل و هلياالله ع ( بحي و كبحنْ يمي ملْنعاج و كوددى حدي أنْ أتََعننِّبج مّالَله

 و كَتَكلائم و ولَكسينَرحالالص كبادع«. 
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اللهّم «:  ـ و مستحب است پس از نماز طواف و پيش از رفتن به صفا براى سعى از آب زمزم بنوشد، و بگويد5
 .»اجعلْه علْماً نافعاً و رِزقاً واسعاً و شفاء منْ كُلِّ داء و سقْم

زم برود، و يك يا دو دلْو آب از آن برداشته، و از آن و در صورت امكان مستحب است پس از نماز طواف به چاه زم
اللهّم اجعلُه علْماً نافعاً و رزِقاً واسعاً و شفاءاً من كْلِّ داء «: نوشيده و بر سر و پشت و شكمش ريخته و بگويد

 »وسقم

 . ـ سپس نزد حجرالاسود برود و از آن جا به طرف صفا برود6

 
 آداب سعى

حب است رفتن به صفا از درى باشد كه مقابل حجرالاسود است، و با آرامش و وقار به طرف صفا حركت  ـ مست1
 .كند

 ـ و پس از استقرار بر كوه صفا به كعبه نگاه كند، و به ركنى كه حجرالاسود در آن است متوجه شود و حمد و 2
 بگويد، و »الَلّه اَكْبرُ«د آورد، سپس هفت مرتبه هاى ظاهرى و باطنى او را به يا جا آورد، و نعمت ثناى الهى را به

لا اله الاّ اللّه وحده لا شَريِك لَه، لَه الْملْك و « و سه مرتبه »لااله الاَّاللّه« و هفت مرتبه »اَلحْمدللّه«هفت مرتبه 
 .»رٌلَه الْحمد يحييِ و يميت و هو علَى كُلِّ شَىء قدَي

الَلّه اكَْبرُ علَى ما «: درود فرستد، سپس سه مرتبه بگويد)) صلى االله عليه وآله وسلم((آنگاه بر محمد وآل او 
 .»هدانا و الْحمدللّه علَى ما أوَلانا و الْحمدللّه الحْى القَيومِ والْحمدللّه الْحى الدائمِ

أَشهْد أنْ لا الَه الاّ اللّه و أَشهْد أنََّ محمداً عبده و رسولُه لانَعبد الاّ إياه مخلْصينَ «: سپس سه مرتبه بگويد
 .»لَه الدينَ و لَو كَرهِ الْمشْرِكُونَ

 .»نَ في الدنْيا و الآخرةَِأللَّهم إنِّى أَسأَلُك الْعفوْ و الْعافيةَ و اليقي«: سپس سه مرتبه بگويد

 »أللَّهم آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الآخرةَِ حسنَةً و قنا عذاب النّارِ«: سپس سه مرتبه بگويد

لا «:  بگويد، و سپس بگويد»سبحانَ اللّه« و صد مرتبه »اَلْحمدللّه« و صد مرتبه »الَلّه أكْبرُ«سپس صد مرتبه 
 مأللَّه هدحو هدحو دمالح لَهو لْكالم فلََه هدحو زابالأح َغَلب و دهبرَ عَنص و هدعزَ وأنَْج هدحو إلاِّ اللّه إِلَه

ةِ القَبنْ ظلُْمم وذُ بِكإنِِّى أع مأللَّه توالْم دعيما بف و توي الْمي فل ِباركهشَتحو لِّ . رِ وي ظي فلَّنَاظ مأللَّه
لُّكلَّ إلاّ ظلاظ ومي كرْشع«. 

أستَودع اللّه الرَّحمنَ «: سپس دينش و خودش و اهلش را به خدا امانت بسپارد با خواندن مكرر اين دعا
َأه ي وْنَفس ي ونيد هعائدو يعَي لاتضالَّذ يملىَ الرَّحيِ عفَّنتَوو كِنَّةِ نَبيس و تابِكلَى كي علْنمَتعاس لي الَلَّهم

 »ملَّته و أعَذنْي منَ الفتنَْةِ

 : بگويد»الَلّه أكْبرُ«سپس سه مرتبه 

 . بگويد»اللّه أكْبرُ«بار  آنگاه آنچه را كه گذشت دوبار تكرار كند، سپس يك

 .بار تكرار كند شت يكآنگاه آنچه را كه گذ

 .تواند انجام دهد تا اين جا ذكر شد نتوانست انجام دهد، هرمقدار از آن را مى) 2(و اگر تمام آنچه كه در شماره 
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كرد، سپس دو  رفت رو به كعبه مى هرگاه بر كوه صفا بالا مى)) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه اميرالمؤمنين 3
أللَّهم اغْفرْ لي كُلَّ ذنبْ أذَنَْبتُه قَطُّ فإَنْ عدت فَعد على بِالمغْفرةَِ «: گفت د مىكرد و بع دست خود را بلند مى

نذِّبإنِْ تُع ي ونمْتَرح أهَلُه لْ بي ما أنَتإنْ تَفع فإَنَّك لُهَأه ْلْ بِي ما أنَتافْع مأللَّه يمالرَّح الغَفُور ْأنَت ي فإَنَّك
فأَنَتْ غَنى عنْ عذابِي و أنَا محتاج إلى رحمتك فَيا منْ أنََا محتاج إلى رحمته ارحمنيِ أللَّهم لاتَفْعلْ بِي ما أنََا 

أتََّق تحبي أصنمْتَظل لَم ي ونذِّبتُع ا أنََا أهَلُهلْ بِي مإِنْ تَفْع فإنَِّك لُهَأه ونْ هفَيا م كروج لا أخَاف و لَكدي ع
 »عدلٌ لا يجور ارحمني

خواهى مالت افزون شود، زياد بر كوه  اگر مى«: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از امام صادق 4
 .»صفا بايست

 مناره اول راه برود و از آن جا تا جاى  ـ و مستحب است پياده سعى كند، و با آرامش و وقار تا رسيدن به جاى5
و سپس با آرامش و وقار حركت كرده تا به مروه بالا رود و بر آن ) و بر زنان هروله نيست(مناره دوم هروله نمايد 

 .همان كه بر كوه صفا انجام داد انجام دهد، سپس به همان صورتى كه از صفا به مروه رفت، از مروه به صفا برگردد

 .دهد، با سرعت بيشترى بين دو مناره حركت كند اره سعى را انجام مىو اگر سو

 . ـ و سزاوار است در حال سعى در گريه كردن كوشش كند و بسيار خدا را بخواند6

 . ـ و مستحب است سعى را با طهارت از حدث اكبر و اصغر انجام دهد7

 
 آداب بستن احرام حج تا وقوف در عرفات

 .يش از اين ذكر شد، در احرام حج نيز جارى استآنچه از آداب احرام پ

 ـ هرگاه احرام حج بست و از مكّه خارج شد، مستحب است در راهش به منى تلبيه را با صداى غيربلند بگويد، 1
 .شود، كه از آن جا به بعد مستحب است تلبيه را با صداى بلند بگويد» أبطح«تا اين كه مشرف بر سرزمين 

ه به منى شود مستحب است بگويدو هنگامى كه متوج :» ى ولي أَملِّغْنفَب وعَأد اكإي و وجأَر اكإي مأللَّه
 » أَصلح لي عملي

:  ـ با آرامش و وقار به طرف منى حركت كند در حالى كه مشغول ذكر خدا باشد، و چون به آن جا رسيد بگويد2
»نمْي أقَدالَّذ للّه دمكانَالْحي هذَا الْملَّغَنب ة ويي عافحاً فاليها ص« 

أللَّهم هذه منى و هذه مما منَنتْ بهِا علَينا منَ الْمناسك فأََسأَلُك أنَْ تَمنَّ علَينا بِما منَنتْ «: سپس بگويد
ضَتي قَبفو كدبا أنََا عفإَنَِّم كلَى أنْبِيائع بِهك« 

 ـ و مستحب است شب عرفه را در منى بماند و شب را در طاعت خداوند متعال به آخر برساند، و افضل آن 3
باشد، و پس از خواندن نماز صبح تا طلوع آفتاب » خيف«است كه عباداتش ـ مخصوصاً نمازهايش ـ در مسجد 

ز منى خارج شود و اولى بلكه احتياط تواند پس از طلوع فجر ا مشغول تعقيب شود، سپس عازم عرفات شود، و مى
نگذرد، و خارج شدن پيش از طلوع فجر از منى مكروه » وادى محسر«مستحب آن است كه پيش از طلوع آفتاب از 

 .است
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أللَّهم إِلَيك صمدت و إيِاك اعتَمدت و «:  ـ و هنگامى كه به عرفات متوجه شد مستحب است كه بگويد4
هجو ي بِهنْ تُباهمم موي الْيلَنعأَنْ تَج ي وتاجي حل ىْلَتي و أنَْ تَقضِي رحي فل ِأنْ تُبارك أَلُكفأََس تدأر ك

 » منْ هو أفَضَلُ منِّى

 .سپس تلبيه را تا رسيدن به عرفات بگويد

 
 آداب وقوف در عرفات

 :كنيم ا بعضى از آنها را ذكر مىوقوف در عرفات مستحبات زيادى دارد كه م

 . ـ با طهارت بودن در حال وقوف1

 ).ظهر( ـ غسل نمودن هنگام زوال آفتاب 2

 . ـ فارغ كردن خود را براى دعا و توجه به خداوند متعال3

 »رحمه« ـ وقوف در سمت چپ پائين كوه 4

 .ك اذان و دو اقامه ـ خواندن نماز ظهر و عصر روز عرفه را پشت سر هم و بدون فاصله، با ي5

 .تواند از دعاهاى روايت شده و غير آنها و خواندن دعاهاى روايت شده افضل است  ـ دعا كردن به آنچه مى6

در روز عرفه )) عليه السلام((العابدين  و دعاى فرزندش امام زين)) عليه السلام((و از جمله دعاى امام حسين 
 .است

آمده است، كه حضرت )) عليه السلام((عاوية بن عمار از امام صادق و از جمله آنها است آنچه در صحيحه م
همانا در روز عرفه مستحب است نماز ظهر و عصر را زودتر و پشت سر هم بدون فاصله بخوانى تا خود را براى : فرمود

 .دعا فارغ گردانى، زيرا كه اين روز روز دعا و درخواست از خداوند متعال است
لااله « ظهر و عصر با آرامش و وقار به جايگاه وقوف برو، و در آن جا حمد كن خداى را، و و پس از خواندن نماز

لاّاللّهرُ«جا آور، و صدبار   بگو، و بزرگ بدار و تمجيد نما خداى را، و ثناى او را به»اأكْب بگو، و صدبار »الَلّه 
»لّهلدمو صدبار »اَلْح »انَ اللّهحبقُ« و صدبار »سدَاح اللّه ورا بخوان، و آنچه دوست دارى از دعاها را بخوان، »لْ ه 

و در خواندن دعا كوشش بنما، زيرا كه آن روز روز دعا و سؤال است، و از شيطان به خداوند پناه ببر، زيرا بهترين 
فات است، و بر حذر جايى كه شيطان دوست دارد انسان را در آن از خدا غافل كند همانا روز عرفه در سرزمين عر
 : باش از اين كه مشغول تماشاى مردم شوى، و تنها متوجه خود باش، و از جمله اين دعا را بخوان

 »ألَلَّهم إنِّي عبدك فلاَ تَجعلْني منْ أخَْيبِ و فْدك و أرحم مسيرِي إِلَيك منَ الْفجَ العميقِ«

هم رب المشاعرِ كلُِّها فُك رقَبتي منَ النَّارِ و أوسع على منْ رِزقك الْحلالِ و أدرأْ أللَّ«: و اين دعا را بخوان
 »عنِّي شَرَّ فسَقَةِ الجِنِّ و الإنِسِْ

 »أللَّهم لاتَمكُرْ و لاتَخدْعني و لاتسَتدَرِجني«: و بگو

لُك بِحولك و جودك و كَرَمك و منِّك و فضَلْك يا أسمع السامعينَ و يا أبَصرَ أللَّهم إنَِّي أَسأَ«: و بگو
النّاظريِنَ و يا أسرَع الحاسبِينَ و يا أرحم الرَّاحمينَ أنْ تصُلِّى علَى محمد و آلِ محمد و أنَْ تَفْعلَ بِي كذَا و 

 .»كذَا

 .حوائج خود را ذكركن) كذا و كذا(جاى جمله و به 
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أللَّهم حاجتْي إِلَيك اَلَّتي إنْ أعَطَيتَنيها لَم يضُرَّني ما «: و در حاليكه سرت به طرف آسمان بلند باشد بگو
خلاَص أَلُكي أستَنَطيَا أعي مننْفَعي ا لَميهتَننَعي إنْ مالَّت ي وتَننَعنَ النَّارِمتْيِ مقَبر  « 

أللَّهم إنِِّي عبدك و ملْك يدك نَاصيتي بِيدك و اجَلي بِعلْمك أَسأَلُك انَْ «: و از جمله اين دعا را بخوان
ك ابراهيم صلَواتكُ علَيه ودللَتْ علَيها تُوفِّقَني لما يرْضيك عنِّي وانَْ تسُلِّم منِّي مناَسكى الَّتي اَريتهَا خلَيلَ

 )صلَّى اللّه علَيه وآله(نَبِيك محمداً 

 :گويى جملات زير باشد و در آن چه مى
»ياةً طَيح توالْم دعب تَهييوأح َرهمع ْأطَلتو لَهمع يتضنْ رمي ملْنعاج مةًالَلَّهب«. 

روايت نموده، كه حضرت )) عليه السلام((بن عمار از امام صادق  و از جمله دعاهاى وارد شده آن است كه معاوية
إِلَه إلاَّ  لا«: تعليم فرمود كه در روز عرفه بگويد)) عليه السلام((به على )) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول خد: فرمود

ه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويميت ويميت ويحيِي وهو حي لاَ يموت بِيده الْخَيرُ وهو االله وحده لا شَريِك لَه لَ
مي ألَلَّهتقُو نْكمي ولوح بِكي وتُراث لَكي وماتمو اىيحي وميندي ولاتص لَك ميرٌ الَلَّهَء قدلَى كُلِّ شَيع 
إنِِّي أعَوذُ بِك منَ الفَقْرِ ومنْ وسواسِ الصدرِ ومنْ شتَات الأَمرِ ومنْ عذابِ النّارِ ومنْ عذابِ الْقَبرِ أللَّهِم إنِّي 

أسو الرِّياح بِه يْا تأَتنْ شَرِّ مم وذُ بِكأعو الرِّياح ي بِهْرِ ما تأَتنْ خَيم أَلُكرَ النَّهارأَسرَ اللَّيلِ وخَيخَي أَلُك«. 

)) عليه السلام((و از جمله دعاهاى وارد شده آن است كه عبداللّه بن ميمون نقل كرده، كه شنيدم امام صادق
در عرفات وقوف فرمود و هنگام غروب آفتاب پيش از آن كه شروع به )) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول اكرم : فرمود

أللَّهم إنِِّي أعوذُ بِك منَ الفقَرِْ ومنْ تشََتُّت الأَمرِ ومنْ شرَِّ ما يحدثُ بِاللِّْيلِ «: ن دعا را خواندغروب كند اي
ك والنَّهارِ أَمسى ظلُْمي مستَجِيراً بِعفْوكِ وأمسى خَوفي مستَجِيراً بأِمَانك وأَمسى ذُلِّي مستَجِيراً بِوجهِ

الْباقي يا خَيرَ منْ سئلَ و يا أجَود منْ أعَطَى جلِّلْني بِرحَمتك وأَلْبسِني عافيتَك واصرفِ عنِّيِ شَرَّ جميعِ 
كخلَْق«. 

 :روايت كرده كه فرمود)) عليه السلام((و ابو بصير از امام صادق 
منْ (الَلَّهم لا تَجعلهْ آخرَ العهد منْ هذا الموقف وارزقْنيه «: وهنگامى كه روز عرفه خورشيد غروب كرد بگ

أبداً ما أبَقَيتَني واقلْبني الْيوم مفلْحاً منْجِحاً مستَجاباً لي مرحْوماً مغفُْوراً لي بأِفضَْلِ ما ينْقلَب بِه الْيوم ) قابِل
فدنْ وم داً أحدأح تطَيي أفضَْلَ ما أعنطأعو كلَيع كْفدنْ أكْرَمِ وم موي الْيلْنعاجرامِ والْح كتياجِ بجحو ك

يف مَله ِباركرةَِ وغْفالْمالرِّضْوانِ وةِ ومالرَّحرَكَةِ والْبرِ ونَ الخَْيم مْنهم«. 

هنگامى كه به محلّ وقوف رسيدى رو به : روايت كرده كه فرمود)) عليه السلام((و همچنين از حضرت صادق 
: ، و صدبار»ماشاءاللّه لا قُوةَ الاّ بِاللّه« و صدبار »اَكْبرُ االلهَُّ« بگو، و صدبار »اللّه سبحانَ«خانه خدا كن، و صدبار 

»ِلا شَري هدحو إلاِّ اللّه أنَْ لا إِله دْرُ أَشهالْخَي هدحيِي بِييو تيميو يتمييِي وحي دمالْح لَهو لْكالم لَه لَه ك
 »وهو علَى كُلِّ شَيء قدَيرٌ

الكرسى را تا آخرش   را بخوان و بعد آية»قُلْ هو اللهّ احَد«بار  گاه ده آيه اول سوره بقره را بخوان، سپس سه آن
إنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلََقَ السموات والأرض في ستَّةِ أيَام ثُم «: يه سخره را بخوان، و آن اين استو بعد از آن آ

 قُلْ اعَوذُ« و »قُلْ اعَوذُ بِرَب الْفلََقِ«:  تا آخر آيه، بعد.»استَوى علَى العْرْشِ يغشْي اللَّيلَ النَّهار يطلُْبه حثيثاً
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، و نيز ... را تا آخر بخوان، سپس خدا را حمد كن بر تمام نعمتهايى كه به تو داده از مال و خانواده و»الناسِِّ بِرَب
 .خدا را حمد كن بر تمام سختيهايى كه به وسيله آنها تو را آزمايش كرده

 .»د ولا تُكافأَُ بِعمللَك الْحمد علَى نَعمائك الَّتي لا تُحصى بِعد الَلَّهم«: و بگو

هايى كه  ها، و تكبيرها، و تهليل و تمام آياتى را كه حمد خدا در آنها ذكر شده بخوان، و نيز بخوان تمام تسبيح
 .براى او در قرآن ذكر شده

ر آن صلوات بفرست، و آن را بسيار تكرار كن و د)) عليهم السلام((و آل او)) صلى االله عليه وآله وسلم((و بر محمد
دانى و به  نما و خدا را به تمام نامهايى كه براى خود در قرآن ذكر فرموده، و به هر نام ديگرى كه از او مى كوشش

أَسأَلُك يا االلهَُ يا رحمنُ بِكُلِّ اسم هو لَك، «: نامهايى كه در آخر سوره حشر براى او ذكر شده، بخوان و بگو
ُقدو كتبِقُو أَلُكأَسو كولسقِّ ربِحكلُِّها و ككانبأَِرو كعمبجو ،كلْمع عِ ما أحَاطَ بِهيمبِجو كزَّتعو كتر

هيبأنَْ لا تَخ كلَيقاًّ عكانَ ح بِه عاكنْ دم يمِ الَّذيظالْع كمبإسرِ وْرِ الأَكبالأكْب كمبِاسو هَليااللهُ ع لَواتص 
وبِاسمك الأعظَمِ الأعظَمِ الَّذي منْ دعاك بِه كانَ حقّاً علَيك أنَْ لا تَردُه وأنَْ تُعطيه ما سألََ أنَْ تَغْفرَ لي 

يف كْلميعِ عمي جذنُُوبِي ف عيمو را و تمام حوائج آخرت و دنياى خود را از خداوند بخواه، و آن كه هر ساله ت» ج
الَلَّهم  «:اش بفرمايد، و هفتادبار بهشت را از او بخواه، و هفتادبار توبه كن، و اين دعا را نيز بخوان موفق به حج خانه

رَّ فسَقَةِ العْرَبِ فُكَّني منَ النَّارِ، وأوَسع علَي منْ رِزقك الْحلالِ الطَّيبِ وادرأْ عنِّي شَرَّ فسَقَةِ الْجِنِّ والإنسِْ وش
 .» والْعجمِ

و چنانچه اين دعاها را خواندى و هنوز آفتاب غروب نكرده بود، دوباره همه آنها را از اول تا به آخر و تكرار كن از 
 .دعا و تضرع و سئوال خسته و ملول نشو

 
 آداب وقوف در مزدلفه

 :كنيم را ذكر مىآداب وقوف در مزدلفه نيز بسيار است و ما بعضى از آنها 

 ـ آن كه با آرامش و وقار و در حال استغفار كردن از عرفات كوچ كند و به طرف مزدلفه حركت كند، و چون به 1
الَلَّهم ارحم موقفي «: اى كه خاكش قرمز است ـ واقع در طرف راست راه رسيد، بگويد ـ يعنى تپه» كثيب احمر«

ل لِّمسي ولمي عف ِزديوكناسلْ متَقبي ويني د«. 

 .روى كند  ـ آن كه در راه رفتن ميانه2

 . ـ آن كه نماز مغرب و عشاء را پشت سرهم و بدون فاصله با يك اذان و دو اقامه در مزدلفه بخواند3

توقف ـ نمايد، و مستحب است كسى كه سفر   ـ آن كه وسط دشت طرف راست راه نزديك به مشعر نزول ـ4
 .باشد، بر زمين مشعر قدم بگذارد حجش مىاول 

الَلَّهم «:  ـ احياى آن شب به عبادت و دعاهاى وارد شده و غير آن و از جمله دعاهايى كه وارد شده اين است5
 الخَْيرِ الَّذي سألْتُك أنَْ هذه جمع الَلَّهم إنِّي أسأَلُك أنْ تَجمع لي فيها جوامع الخْيَرِ الَلَّهم لا تُؤيْسِني منَ

 .»تَجمعه لي في قلَْبِي، وأطَلْبُ إِلَيك أنَْ تُعرِّفَني ما عرَّفتْ أوليائَك في منْزِلي هذا و أنَْ تَقيني جوامع الشَّرِّ

جا آورد، و  الهى را به ـ آن كه هنگام طلوع فجر با طهارت باشد، و پس از خواندن نماز صبح حمد و ثناى 6
صلى االله عليه ((تواند به ياد آورد و بر پيغمبر  هاى الهى را كه براى او پيش آمده به قدرى كه مى ها و امتحان نعمت
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نْ رزِقك الَلَّهم رب الْمشْعرِ الْحرامِ فُك رقَبتي منَ النَّارِ وأوسع علَي م«: درود فرستد، سپس بگويد)) وآله وسلم
الْحلالِ وادرأْ عنِّي شرََّ فسَقَةِ الجِنِّ والإنِسِْ الَلَّهم أنَتْ خَيرُ مطلُْوب إلَيه وخَيرُ مدعو وخَيرُ مسؤوُل ولكُلِّ 

رذعلَ متَقْبثْرتَي وي عيلَنذا أنْ تُقني هطوي مي فَلْ جائزتعزةٌَ فَاجد جائواف ي ثُميئَتنْ خَطع زأَنْ تَجاوي وت
 .»اجعلِ التَّقوى منَ الدنيا زادي

 . ـ آن كه ريگهاى رمى جمرات را از مزدلفه بردارد، و عدد آنها هفتاد است7

 ـ سعى و آن عبارت است از اين كه در مسير رفتن به منى وادى محسر را با سرعت طى كند، و مقدار سعى به 8
الَلَّهم سلِّم لي عهدي واقْبلْ تَوبتي وأجَبِ دعوتي واخْلُفْنيِ بخَِير فيمنْ «:  تقدير شده است، و بگويدصد گام

 .»تَرَكتْ بعدي

 
 آداب رمى جمرات

 :رمى جمرات مستحباتى دارد كه از آن جمله است

 . ـ آن كه در حال رمى با طهارت باشد1
 .»الَلَّهم هؤلاُء حصياتي فأَحَصهِنَّ لي وارفَعهنَّ في عملي«: ريگها را به دست گرفت بگويد ـ هنگامى كه 2

االلهَُ أَكْبرُ الَلَّهم ادحرْ عنِّي الشَّيطانَ الَلَّهم تصَديقاً بِكتابِك «:  ـ آن كه هنگام انداختن هر ريگ بگويد3
نَّةِ نَبِيلَى سعاًورغْفُوذنَْباً مشكُوراً وياً معسولا وقْبلا ممعروُراً وباً مجح لْهعاج مالَلَّه ك«. 

 . ـ آن كه براى رمى جمره عقبه ده يا پانزده ذراع از جمره دور بايستد4

 در حالى كه رو  ـ آن كه پشت به قبله جمره عقبه را از طرف جلوى آن رمى كند، ولى جمره اولى و وسطى را5
 .به قبله باشد رمى كند

 . ـ آن كه ريگ را بر انگشت ابهامش قرار دهد و با ناخن انگشت شهادت ـ اشاره ـ پرتاب كند6
الَلَّهم بِك وثقتْ وعلَيك تَوكَّلتْ فَنعم الرَّب ونعم المولَى ونعم «:  ـ وقتى به جايگاه خود برگشت بگويد7
 .»صيرُالنَّ

 
 آداب قربانى

 :قربانى مستحباتى دارد كه از آن جمله است

 . ـ آن كه قربانى شتر، با عجز از آن گاو، و با عجز از آن گوسفند نر باشد1

 . ـ آن كه قربانى چاق باشد2
نيفاً وما أنََا منَ وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات والأرض ح«:  ـ آن كه در وقت كشتن قربانى بگويد3

المشْرِكينَ لا شَريِك لَه وبذَِلك اُمرْت وأنََا منَ المسلمينَ الَلَّهم منْك ولكَ بسِمِ االلهِ وااللهُ أَكْبرُ الَلَّهم تَقَّبلْ 
 .»منِّي

 گيرد و ذابح او در اين امر دست او  ـ آن كه خودش قربانيش را بكشد، و اگر متمكّن نبود خود كارد را به دست4
اش   را گرفته، قربانى را بكشد، و ـ بنابر آنچه در بعضى از روايات آمده ـ مستحب است شاهد و ناظر كشتن قربانى

 .تواند دستش را روى دست ذابح بگذارد باشد، و مى
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 آداب سرتراشيدن

 :در سرتراشيدن مستحب است
 .»الَلَّهم أعَطني بِكُلِّ شَعرةَ نُوراً يوم الْقيامةِ«: ام سرتراشيدن بگويد ـ از طرف راست سر شروع كند و هنگ1

 . اش در منى دفن كند  ـ آن كه موى خود را در خيمه2

 .هاى خود را و نيز قدرى از شارب و اطراف ريش را كوتاه كند و مستحب است پس از سر تراشيدن ناخن

 
 آداب طواف حج و سعى

از مستحبات براى طواف و نماز آن و سعى ذكر شده، در طواف حج و نماز آن و سعى حج نيز جارى  ـ آنچه 1
 .است

 ـ و مستحب است طواف حج در روز عيد انجام شود، و هنگامى كه بر در مسجد الحرام ايستاد مستحب است 2
 :اين دعا را بخواند

لَه وسلِّمه لي أَسألكُ مسأَلَةَ العليلِ الذَّليلِ المعترَِف بذِنَْبِه أَنْ الَلَّهم أعَنِّي علَى نسُكك و سلِّمني «
تَرجِْعني بِحاجتي الَلَّهم إنِّي عبدك و الْبلدَ بلدَك و الْبيت بيتُك جِئتْ أطَْلبُ رحمتَك و أوَم طاعتَك متَّبِعاً 

راض ِركمأنْ لا كتقُوبعل فالْخائ ذابِكنْ عقِ مشْفالْم ِركميعِ لاطالْم ضْطَرِّ إِلَيكأَلَةَ المسم أَلُكأَس ِقدَركياً ب
كتمَنَ النّارِ بِرحي مَك و تُجِيرنفْوي علِّغَنتُب« 

نتواند، دستش را به آن بمالد و آن را سپس به طرف حجر الاسود برود و آن را استلام كند و ببوسد، و چنانچه 
 بگويد، و بخواند آنچه را كه هنگام طواف، در »الَلّه أكْبرُ«ببوسد و اگر اين را هم نتواند رو به روى حجر بايستد و 

 .خواند، به طورى كه در فصل آداب ورود به مكّه و مسجد الحرام ذكر شد ابتداى ورود به مكّه مى

 
 آداب منى

ـ را در منى بماند و از آن خارج نشود،  روزهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم است ايام تشريق ـ ـ مستحب 1
 .براى طواف مستحب

 ـ و مستحب است تكبير بعد از پانزده نماز در منى، كه اولين آنها نماز ظهر روز عيد است، و بقيه آنها نمازهاى 2
 :اير شهرها و سزاوارتر در كيفيت تكبير آن است كه بگويديوميه واجب پس از آن است و بعد از ده نماز در س

الَلّه أكْبرُ الَلّه أكْبرُ لا إلَه إلاّ اللّه و الَلّه أكْبرُ الَلّه أكْبرُ وللَّه الحْمد الَلّه أَكْبرُ علَى ما هدانا الَلّه أَكْبرُ علَى «
 » و الحْمدللّه علَى ما أَبلاناما رزقَنا منْ بهيِمةِ الأنْعامِ

 ـ و مستحب است نمازهاى واجب و مستحب روزهاى اقامت در منى را در مسجد خيف بخواند، همانا أبوحمزه 3
هر كس صد ركعت نماز در مسجد خيف در منى، «: روايت كرده كه حضرت فرمود)) عليه السلام((ثمالى از امام باقر

رج شود بخواند، برابر خواهد بود با عبادت هفتاد سال، و هر كس صد بار تسبيح خدا پيش از آن كه از منى خا
لا «هر كس صد بار  ـ را در آن جا بگويد، مثل أجر آزاد كردن يك بنده براى او نوشته خواهد شد، و سبحان اللّه ـ

لاّ اللّها لهرا خواهد داشت، و هر كس صد بار  در آن جا بگويد، برابر أجر زنده كردن و نجات دادن يك انسان»ا 
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»لّهلدمـ را در راه خدا  يعنى شهر بصره و كوفه  در آن جا بگويد، معادل اجر صدقه دادن تمام درآمد عراقين ـ»اَلْح
 .»عزّ وجلّ خواهد داشت

 
 آداب مكّه معظّمه

مكّه مكرّمه و مسجدالحرام در مكّه معظمّه مستحبات زيادى است، كه بخشى از آنها در فصل مستحبات ورود به 
 :ذكر شد، و بخشى ديگر به قرار ذيل است

  ـ زياد ذكر نمودن خدا و خواندن قرآن1

  ـ ختم كردن قرآن در آن جا2

 : ـ آشاميدن از آب زمزم و سپس اين دعا را بخواند3
 »وسقْمالَلَّهم اجعلْه علْماً نافعاً و رِزقاً واسعاً و شفاء منْ كُلِّ داء «

 :سپس بگويد
»لّهألشَُّكْرُ ل لّهل دمألْح مِ اللّهِبس« 

  ـ بسيار نظر كردن به كعبه4

 ـ آن كه در هر شبانه روز ده طواف انجام دهد، سه تا اول شب، سه تا آخر شب، دو تا پس از طلوع فجر، و دو 5
 .تا بعد از ظهر

انجام دهد، و اگر نتوانست سيصد و شصت شوط انجام دهد، و  ـ آن كه تا در مكّه است، سيصد و شصت طواف 6
 .تواند انجام دهد در روايت ديگرى پنجاه و دو طواف ذكر شده است، و اگر نتوانست هر مقدار كه مى

 ـ آن كه كسى كه سفر اول حج او است وارد كعبه شود، و مستحب است پيش از ورود براى آن غسل كند، و 7
 :هنگام ورود بگويد

 »الَلَّهم إنَّك قُلتْ و منْ دخلََه كانَ آمناً فĤَمنِّي منْ عذابِ النّارِ«

 دو ركعت نماز بين دو ستون داخل خانه، بالاى سنگ فرش قرمز رنگ بخواند، و در ركعت اول   و پس از ورود
 .ه ممكن شد بخواندو در ركعت دوم پنجاه و پنج آيه از هر سوره ديگرى ك) حم سجده(پس از سوره حمد 

 :هاى داخل كعبه نماز گذارد، و پس از نماز بگويد  ـ در هر يك از گوشه8
» هله و فَواضله و نَوافَو جائزت هْرفِد جاءخلُوق رة إلى مفادول دتَعأوِ اس دأع أَ أوبتَع أَ أويَنْ تهم مالَلَّه

إعدادي و استعدادي رجاء رفِْدك و نَوافلك و جائزتَك فلاَ تُخَيبِ َ تي و تَعبِئَتي وفإَليك يا سيدي تهَيِئَ
الْيوم رجائي يا منْ لا يخيب علَيه سائلٌ و لا ينْقصُه نائلٌ فإَنِّي لَم آتك الْيوم بِعمل صالح قدَمتُه و لا شَفاعةِ 

لُوق رجوتُه و لكنِّي أتََيتُك مقرّاً بِالظُّلْمِ و الإساءةِ علَى نَفسْي فإَنَّه لا حجةَ لي و لا عذْر فأََسأَلُك يا منْ هو مخْ
و تقُلَِّبني بِرغَْبتي و تُقيلنَي عثْرتَي َ كذَلك أنَْ تصُلِّى علَى محمد و آلِ محمد و أنَْ تُعطيني مسأَلَتي و

 الذَّنْب ىرَ لأنَْ تَغْف يمظيا ع ألَُكيمِ أَسظلْعل وكجأَر يمظيا ع يمظباً يا علا خائ نُوعاً وموهاً مبجي منُلاتَرد
ْإلاّ أنت لا إلَه يمظالع« 

 :بگويد، و اين دعا را بخواند» كْبرُالَلّه أ« ـ و هنگام خروج از كعبه مستحب است سه بار 9

»عالنَّاف الضَّار ْأنَت نا فإَنَِّكداءَبِنا أع تلا تشُْم نا وبنا رلاءب هِدلا تُج مالَلَّه« 
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سپس از در كعبه پايين آيد در حالى كه رو به كعبه باشد و پلكان را در طرف چپ خود قرار داده باشد، و دو 
 .كنار پلكان بگذاردركعت نماز 

 
 طواف وداع

خواهد از مكّه خارج شود، مستحب است طواف وداع را انجام دهد، و در هر شوط آن حجر   ـ كسى كه مى1
الاسود و ركن يمانى را استلام كند و آنچه در آداب طواف از مستحبات هنگام رسيدن به مستجار ذكر شده به جا 

 .اهد بخواندآورد، و خداوند متعال را به آنچه بخو

اين كه يك دست را بر حجر بگذارد و  سپس حجر الاسود را استلام كند و شكم خود را به خانه خدا بچسباند، به
جا آورد و بر پيامبر  دست ديگر را به طرف در خانه دراز كرده بر ديوار نهد، پس از آن خداى را حمد و ثناى او به

 :بگويد درود فرستد، و سپس)) هم السلامعلي((و آلش  )) صلى االله عليه وآله وسلم((
حبِيبِك و نَجِيبِك و خيرتَك منْ خلَْقك َ الَلَّهم صلِّ علَى محمد عبدك و رسولك و نَبِيك و أَمينك و«

ي فيك و في جنْبِك و عبدك حتّى أتَاه جاهد في سبِيلك و صدع بأِمرِك و اوُذَ الَلَّهم كَما بلَّغَ رِسالاتك و
 ركَةِ والْب رةَِ وغْفنَ المم كْفدنْ وم دَأح بِه رجِْعي بأِفضَْلِ ما يتجَاباً لسنْجِحاً محاً مْفلي منبْاقل مينُ الَلَّهقالْي

 »الْعافيةَِ الرَّحمةِ و الرَّضوْانِ و

ـ خارج شود، و از  كه مقابل ركن شامى قرار گرفته ـ» حناطَين« براى خروج از مسجد از در  ـ مستحب است2
 .اش كند خداوند متعال بخواهد دوباره او را موفق به زيارت خانه

 ـ مستحب است هنگام خروج از مكّه، به مقدار يك درهم خرما بخرد و براى جبران تقصيرهايى كه در حال 3
 .ى از او سر زده به فقراء صدقه دهداحرام و در حرم اله

 
 ) االله عليه واله صلى(زيارت حضرت رسول اكرم 

مستحب مؤكد است كه بازگشت حاجى به وطنش از طريق مدينه منوره باشد، تا آن كه موفق به زيارت پيامبر 
 .شود)) السلامعليهم ((و ائمه بقيع )) عليها السلام((و صديقه كبرى )) صلى االله عليه وآله وسلم((گرامى 

و شهر مدينه حرمى دارد كه مرز آن از كوه عائر تا كوه وعير است، و اين دو كوه حرم مدينه را از طرف شرق و 
 .اند غرب در بر گرفته

نيست،  اگرچه احرام بستن براى ورود به حرم مدينه منوره واجب«: اند فرموده) اعلى اللّه مقامهم(و بعضى از فقها
جايز نيست، مگر درختهايى كه در حرم مكّه استثناء  ـ خشك نشده مخصوصاً درختهايى كه ن ـقطع درختهاى آ ولى
 .شد

و همچنين شكار كردن بين دو حرّه مدينه حرام است، ولى أظهر آن است كه قطع درخت و شكار جايز است، 
 .»اگرچه رعايت احتياط اولى است

 
 ))صلى االله عليه وآله وسلم((زيارت حضرت رسول اكرم 
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» ولِ اللّهسلَى رع لامالس)ليه و آلهع لّى اللّهيا) ص كلَيع لامالس  ةَ اللّهفْويا ص كلَيع لامالس اللّه بِيبح
ّينَ اللهيا أَم كلَيع لامالس تَهدبو ع بِيلِ اللّهفي س تدجاه و كتُملا تحقدَ نَص أنَّك دْاَشه  تّى أتاكح

مالَلَّه هتنْ اُماً عزَى نَبِيافَضَلَ ما ج اللّه زاكَينُ فجقلَى  الْيع لَيتد أفَضَلَ ما صمحآلِ م د ومحلَى ملِّ عص
يدمح إنَّك يمراهبو آلِ ا يمراهبا« 

 
 ))عليها السلام((زيارت حضرت صديقه زهرا 

ةُ امتَحنَك اللّه الَّذي خلََقَك قَبلَ أنْ يخلُقَك فَوجدك لما امتَحنَك صابِرةً و زعمنا أنَّا لَك يا ممتَحنَ«
ا صدقْناك أولياء و مصدقُونَ و صابِروُنَ لكلِّ ما أتانا بِه أبوك صلَّى اللّه علَيه و آله و أتانا بِه وصيه فإَنّا إنْ كُنّ

 »لنُبشِّرَ أنَفسُنا بأِنَّا قدَ طهَرنْا بِولاِيتك) بالبشرى: خ ل(إلاّ أَلْحقْتنا بِتصَديقنا لهَما 

 
 ))عليهم السلام((زيارت جامعه ائمه بقيع 

»َأح و اللّه ناءلَى اُمع لامالس هيائفَأص و اللّه ياءلَلَى أوع لامالس هو خلَُفائ لَى أنصْارِ اللّهع لامالس هائب
السلام علَى محالِّ معرفَِةِ اللّه السلام علَى مساكنِ ذكْرِ اللّه السلام علَى مظْهِرِي أمرِ اللّه و نهَيِه السلام علَى 

في مرْضاةِ اللّه السلام علَى المخلْصينَ في طاعةِ اللّه السلام علَى الدعاةِ إلَى اللّه السلام علَى المستَقرِّينَ 
 م فَقَدَرفَهنْ عم و ى اللّهعاد َم فَقدنْ عاداهم و والَى اللّه َفَقد منْ والاهينَ ملَى الَّذع لامالس لَى اللّهع لاّءالأد

هم فَقدَ جهِلَ اللّه و منِ اعتصَم بهِِم فَقدَ اعتصَم بِاللّه و منْ تَخلَّى منهْم فَقدَ تَخلََّى منَ عرَف اللّه و منْ جهلَِ
 ذلك كلُِّه اللّه اُشهْدِ اللهّ أنِّي سلْم لمنْ سالَمتمُ و حربْ لمنْ حاربتُم مؤْمنٌ بسِرِّكمُ و علانيتكُم مفوَض في

هآل و هلَيع لَّى اللّهص و مْنهم رأَُ إلَى اللّهَأب نسِْ والا نَ الْجِنِّ ود ممحآلِ م ودع نَ اللّهلَع كُمإلَي« 

 
 .العالمين وصلى اللّه على محمد و آله الطاهرين، و آخر دعوينا ان الحمد الله رب
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 زيـارات و ادعيه

 
 )صلى االله عليه و آله وسلم(رت رسول اكرم زيارت حض

 
ولَ اللّهسا ري كلَيع لامالس اللّه ا نَبِيي كلَيع لامالس ، اللّهدبنَ عب دمحا مي كلَيع لامالس ،  ا خاتَمي كلَيع لامالس ،

،  ، ونهَيت عنِ المْنْكرَِ ، وأَمرتْ بِالمْعروُف ، وآتَيت الزَّكَاةَ قمَت الصلاَةَ ، وأَ سالَةَنَّك قَد بلَّغْت الرِّ ، أَشهْد أَ النَّبِيينَ
 . ، فَصلَوات اللّه علَيك ورحمتُه وعلَى أَهلِ بيتك الطَّاهريِنَ وعبدت اللّه مخلْصاً حتَّى أتَاك الْيقينُ

ايست نزد ستون پيش كه از جانب راست قبر است رو به قبله كه دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش پس ب
 : است و بگو)صلى االله عليه وآله وسلم( راست به جانب منبر كه آن موضع سر رسول خدا

لَه لاَ شرَيِك هدحو إلاَِّ اللّه أنَْ لاَ إلِه دداً أَشْهمحأنََّ م دْأَشهو ،ُولهسرو هدبأَ  ع دأشَْهو ، ولُ اللّهسر أَ نَّكو ،  نَّك
دبنُ عب دمحم أَ اللّه دْأَشهو ، كتُملا تحنَصو كبر رِسالات ْلَّغتب قَد نَّك ّبِيلِ اللهي سف تدجاهتّى  ، وح اللّه تدبعو ،
، وغلَُظْت علَى  نَّك قَد رؤُفْت بِالمْؤْمنينَ ، وأَ ، وأدَيت الَّذي علَيك منَ الحْقِّ الحْكمْةِ والمْوعظَةِ الحْسنَةِأتَاك الْيقينُ بِ

اللّهم .  تَنْقَذَنا بكِ منْ الشِّرْك والضَّلالَةِ، الحْمد للّه الَّذي اس فْضَلَ شرََف محلِّ المْكرََّمينَ ، فَبلَغَ اللّه بكِ أَ الْكافريِنَ
،  ، وأَهلِ السماوات والاَْرضينَ ، وعبادك الصالحينَ نْبِيائك المْرْسلينَ ، وأَ فَاجعلْ صلَواتك وصلَوات ملائكَتك المْقرََّبِينَ

لك ونَبِيك وأَمينك ونجَِيك وحبِيبكِ  لمَينَ منَ الاَْولينَ والاخْريِنَ علَى محمد عبدك ورسورب العْا ومنْ سبح لكَ يا
كنْ خلَْقم كَرتيخو كتفْوصو كتخاصو كيفصةَ.  ويعةَ الرَّفجرالد هطأَع ميلَ اللّهسالْو هآتنَّةِ، وْنَ الجقاماً  ةَ مم ثْهعابو ،

نْفسُهم جاءوك فَاستغَْفرَوُا اللّه واستغَْفَرَ  ظلَمَوا أَ نَّهم إذِْ ولَو أَ  : ( اللّهم إِنَّك قلُْت.  محموداً يغْبِطُه بِه الاَْولُونَ والاْخروُنَ
 وا اللّهدجولُ لَوالرَّس ميماًلَهحاباً رإِنِّي أَ)  تَونْ ذُ وباً مراً تَائتغَْفسم ُتكنوُبيِ تَي إِنِّي أَ ، و  كبري وبر إلَِى اللّه ِبك هجتَو

 . نوُبيِ ليغْفرَ لي ذُ
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 )عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا 

 
لياء  نَّا لكَ أوَ ، وزعمنا أَ ك قَبلَ أنَْ يخلُْقكَ فَوجدك لما امتحَنكَ صابرِةًَيا ممتحَنَةُ امتحَنكَ اللّه الَّذي خلََقَ

قْناك إلاَِّ لكُ إنِْ كُنَّا صد ، فَإِنّا نسَأَ ، وأتَى بِه وصيه بوك صلَّى اللّه علَيه وآله ومصدقوُنَ وصابرِوُنَ لكُلِّ ما أتَاَنَا بِه أَ
 : نَّا قَد طَهرنْا بِولاِيتك نفْسُنا بأَِ لحْقْتنَا بِتَصديقنَا لَهما لنُبشِّرَ أَ أَ

 : و مستحب است نيز آنكه بگويد

ّولِ اللهسر ا بِنْتي كلَيع لامالس اللّه ِنَبي ا بِنْتي كلَيع لامالس ، لَيع لامالس ،ّبيِبِ اللهح ا بنِْتي ك  كلَيع لامالس ،
يلِ اللّهَخل ا بِنْتي اللّه يفص ا بِنْتي كلَيع لامالس ، ينِ اللّهَأم ا بِنْتي كلَيع لامرِ خلَْقِ  ، السخَي ا بِنْتي كلَيع لامالس ،

أَ اللّه ا بِنْتي كلَيع لامفضَْلِ أَ ، الس هكَتلائمو هلسرو اللّه ةِ نْبيِاءِريرِ الْبخَي ا بِنْتي كلَيع لاما  ، السي كلَيع لامالس ،
، السلام  خلَقِْ بعد رسولِ اللّهلي اللّه وخَيرِ الْ ، السلام علَيك يا زوجةَ و سيدةَ نساء الْعالمَينَ منَ الاَْولينَ والاخْريِنَ

، السلام علَيك أيَتُها  ، السلام علَيك أيَتُها الصديقَةُ الشَّهِيدةُ علَيك يا أُم الْحسنِ والحْسينِ سيدي شَبابِ أَهلِ الجْنَّةِ
، السلام علَيك أيَتُها التَّقيةُ  ، السلام علَيك أيَتُها الحْوراء الاِْنسْيةُ ك أيَتُها الْفاضلَةُ الزَّكيةُ، السلام علَي الرَّضيةُ المْرْضيةُ

، السلام علَيك أَيتُها المْضْطهَدةُ  لُومةُ المْغْصوبةُ، السلام علَيك أيَتُها المْظْ ، السلام علَيك أيَتُها المْـحُدثَةُ العْليمةُ النَّقيةُ
، أَشهْد  ، صلَّى اللّه علَيك وعلَى روحك وبدنك فاطمةُ بنِْت رسولِ اللّه ورحمةُ اللّه وبرَكاتُه ، السلام علَيك يا المْقْهورةُ

، ومنْ جفاَك فَقَد جفَا رسولَ  ، وأنََّ منْ سرَّك فَقَد سرَّ رسولَ اللّه صلَّى اللّه علَيه وآله ى بينَة منْ ربكنَّك مضَيت علَ أَ
هآلو هَليع لَّى اللّهص اللّه هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولَ اللّهسآذى ر َفَقد نْ آذاكملَّى ، ، وص ولَ اللّهسلَ رصو فَقَد َلكصنْ ومو 

َلا هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولَ اللّهسر قَطَع فَقَد كَنْ قَطعمو هآلو هلَيع اللّه هيْنبنَ جيي بالَّذ هوحرو نْهةٌ مْبِضع نَّك  أُشهِْد ،
، موال لمنْ  ، متَبرِّئٌ ممنْ تَبرَّأتْ منهْ ، ساخطٌ علَى منْ سخطْت علَيه نِّي راض عمنْ رضيت عنهْ ه أَاللّه ورسلَه وملائكَتَ

تالَيو تينْ عادمعاد لم ، ْغَضتنْ أَبمل ضغبم ، تببَنْ أحمل بحم ، حشَهِيداً و كَفَى بِاللّهيباً، وثمجازيِاً ويباً وس . 
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 )عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع 

 
، والمْعترَِف  ، والمْضعْف في علُو قَدركُِم ، الذَّليلُ بينَ أيَديكُم بناء رسولِ اللّه عبدكُم وابنُ أمَتكُم يا موالي يا أَ

ُقِّكمِتجَِ بحسم كُمجاء ،ُكمرَمداً إِلَى حقاص يراً بِكُم كُمقامتَقرَِّباً إلِى مم ، ُتعَالى بِكم لاً إلِىَ اللّهستَوم ، يالوا مخُلُ يَ؟  ، أَأد
َا أوخُلُ يَأَأد اللّه ياءينَ ليمقْرَمِ المْينَ بِهذاَ الحقدحالـْم كَةَ اللّهلائا مخُلُ يَ؟ أَأددشْهْذاَ الم؟  بِه 

 : و بعد از خشوع و خضوع و رقّت داخل شو و پاى راست را مقدم دار و بگو

لِ ، والحْمد للّه الْفرَدْ الصمد المْاجِد الاَْحد المْتَفَضِّ ، وسبحانَ اللّه بكرَْةً وأَصيلاً ، والحْمد للّه كَثيراً اللّه أَكْبرُ كبَِيراً
نَّ بِطَوي منّانِ الَّذْلِ الحتَطَوْنّانِ المْالم هل هسانِي بِإحاتادةَ سلَ زيِارهسنُوعاً ، ومم هِمتنْ زيِاري علْنعجي لَملَ  ، وَلْ تَطوب ،

َنحمو . 

 :  بگوپس نزديك قبور مقدسه ايشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ايشان كن و

، السلام علَيكمُ  يها الحْجج على أَهلِ الدنْيا ، السلام علَيكُم أَ ، السلام علَيكُم أَهلَ التَّقوْى السلام علَيكُم أَئمةَ الْهدى
،  ، السلام علَيكُم أَهلَ النَّجوى ، السلام علَيكُم آلَ رسولِ اللّه لصفْوةِ، السلام علَيكُم أَهلَ ا يها الْقُوام في البْريِةِ بِالْقسط أَ

ةُ الرَّاشدونَ نَّكمُ الاَْئم ، وأَشهْد أَ نَّكُم قَد بلَّغْتُم ونَصحتمُ وصبرتُْم في ذات اللّه وكُذِّبتُم وأسُيء إِلَيكُم فغََفرَتُْم أَشْهد أَ
نَّكُم دعائم  ، وأَ ، وأَمرتُْم فلََم تطَُاعوا نَّكُم دعوتُم فلَمَ تجُابوا ، وأَ ، وأنََّ قَولكَُم الصدقُ ، وأنََّ طاعتَكمُ مفرْوُضَةٌ المْهتَدونَ

نِ اللّهيِتزَالُوا بع ضِ لَمكَانُ الاَْرَأرينِ ورالدطَهلابِ كلُِّ منْ أَصم ُخُكمْنسنْ  يم ُنْقلُُكميو ، راتطَهْحامِ المَأر  ُكمنِّسُتد لَم ،
لاءهْةُ الجيلالجْاه اءوتَنُ الاَْهف يكُمف َتشَرْك لَمو ، تُكُمنْبم طَابو تُمبينِ ، طانُ الدينا دَليع نَّ بكُِموت ، ميي بف لَكُمعَفج 

هما اسيهذْكرََ فيو أنَْ ترُْفَع نَ اللّهَذُ أذةً لكَفَّارةً لَنا ومحر كُملَيلاتَنا علَ صعجخلَقْنَا  ، و بطَيلَنا و اللّه كُماخْتار ِنوُبِنا إذ
م هنْدكُنَّا عو كُمتنْ ولاِينا مَلينَّ عا مِبمكُمْلمِينَ بعمس اكُمِنا إييقدينَ بتَِصترَِفعأخَْطَأَ  ، مو رَفنْ أَسم قامهذاَ مو ،

اء فَقدَ ، فَكوُنُوا لي شُفعَ قرََّ بمِا جنى ورجا بـِمـقامه الخْلاَص وأنَْ يستَنْقذَه بِكُم مستَنقْذُ الْهلكْى منَ الرَّدى واستَكانَ وأَ
 ، وفَدت إِلَيكُم إذِْ رغب عنْكمُ أَهلُ الدنْيا واتَّخَذوُا آيات اللّه هزُواً واستَكْبروُا عنْها

 ) : بگو اينجا سر بالا كن و در (

قمَتَني علَيه إذِْ  ، وعرَّفْتَني بمِا أَ  بمِا وفَّقْتنَي، لكَ المْنُّ ، ومحيطٌ بكُِلِّ شَيء ، ودائم لاَ يلْهو يا منْ هو قائم لاَ يسهو
رِفَتَهعهلُِوا مجو كبادع نْهع دص قِّهِتخََفُّوا بحاسو ، واهالُوا إلِى سما  ، وِبم مَتهصأَقْوام خَص عم لَيع ْنكنَّةُ مْالم َفكَانت ،

ِي بهتَنصفَ خَص ،توجي ما رنرِمَكْتُوباً فلاَ تحذْكُوراً مي هذاَ مقامي مف كنْدع إذِْ كُنْت مدْالح َيما  لكي فنبلاَ تخَُيو ،
توعريِنَ دالطَّاه هآلد ومحةِ مرْمِد ، بحمحآلِ مد ومحلى مع لَّى اللّهصو ،  . 
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 زيارت امين االله

 
السهضَي أرف ينَ اللّها أَمي كلَيع لام هبادلَى عع تَهجحينَ ، ونؤْمْيرَ الما أَمي كلَيع لامأَ ، الس دأشَْه ،  تدجاه نَّك

هقَّ جِهادح ي اللّهف تابِهبِك لْتمعو ، هلَيع لَّى اللّهص هننََ نبَِيس تعاتَّبو ، هإلَِي َضكفقََب إلِى جِوارِه اللّه عاكتّى دح هآلو 
ِيارهأَ بِاخْتو ، هْيعِ خلَقملَى جغَةِ عجِ الْبالجْنَ الحم َا لكم عةَ مجْالح كداءأَع نَّةً .  لزَْمئْطمي مْلْ نَفسعفَاج ماللّه
ِركبِقَد كةً بِقَضائيراض ، ،كعائدو ِكرْكةً بِذَولعم  َةِ أوفْوصةً لبحم ، كيائل كمائسو كضَي أرةً فوببحلَى  ، مصابرِةًَ ع ،

كلائنزُوُلِ ب كمائَلِ نعفوَاضرَةً لشاك ، كوابِغِ آلائسرَةً لذاك ، كقائةِ لْشْتاقَةً إلِى فرَحةً ، مدَتزَوم ،كزائمِ جويالتَّقْوى ل   ،
َننَِ أوِتَنَّةً بسسم كيائل كدائخَلاْقِ أَعفارِقَةً لام ، كثَنائو كدمِنْيا بحنِ الدشغْوُلَةً عم ،  كينَ إِلَيخْبِتْالم إنَِّ قلُُوب ماللّه ،

، وأَصوات الداعينَ  فْئدةَ العْارفِينَ منكْ فازِعةٌ ، وأَ وأَعلام الْقاصدينَ إِلَيك واضحةٌ،  ، وسبلَ الرَّاغبِينَ إلَِيك شارعِةٌ والهةٌ
، وعبرَةَ منْ بكىَ  ، وتَوبةَ منْ أَناب إِلَيك مقْبولةٌَ ، ودعوةَ منْ ناجاك مستجَابةٌ ، وأبَواب الاجِْابةِ لَهم مفَتَّحةٌ إِلَيك صاعدةٌ

،  ، وعداتك لعبادك منجْزةٌَ ، والاِْعانَةَ لمنِ استعَانَ بكِ مبذوُلةٌَ ، والاِْغاثَةَ لمنِ استغَاثَ بكِ موجودةٌ منْ خَوفك مرحْومةٌ
، وعوائد المْزِيد  ، وأرَزاقكَ إِلَى الخَْلائقِ منْ لَدنكْ نازِلَةٌ ك محفُوظَةٌ، وأَعمالَ الْعاملينَ لَدي وزلَلَ منِ استَقالكَ مقالَةٌ

وائد ، وع ، وجوائزَ السائلينَ عندْك موفَّرةٌَ ، وحوائج خلَْقك عندْك مقْضيةٌ نُوب المْستغَْفرِينَ مغْفوُرةٌ ، وذُ إِلَيهِم واصلَةٌ
، واجمع  ، واقْبلْ ثَنائي اللّهم فَاستجَِب دعائي.  ، ومناهلَ الظِّماء مترَْعةٌ ، وموائد المْستَطْعمينَ معدةٌ المْزيِد متَواترَةٌ
َنَ أويبي ونيي بيائا لنِ وسْالحةَ ومفاطو يلعد ومحقِّ مِبح ،و نِ إِنَّكيسْي لحمائَنع يل نايى مَنْتهمي  ، وجائةُ رغايو ،

ايثْومنْقلََبِي وي مف . 
 : بعد از اين زيارت اين فقرات نيز مسطور استكامل الزيّارات و در 

، وأَظْهرِْ كلَمةَ الحْقِّ واجعلْها  ، واشغْلَْهم عنْ أذَاَناَ نا، وكفُ عنَّا أعَداء ليائنا نْت إِلهيِ وسيدي ومولاي اغْفرْ لاَو أَ
 .  ، وأدَحض كلَمةَ الْباطلِ واجعلْها السفلْى إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ العْلْيا
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 زيارت جامعه كبيره

 
، وخزَُّانَ  ، ومعدنَ الرَّحمةِ ، ومهبِطَ الوْحيِ ، ومخْتلَفَ المْلائكَةِ وموضع الرِّسالةَِ،  السلام علَيكُم يا أَهلَ بيت النُّبوةِ

،  ، وساسةَ العْباد لاَْخْيارِ، ودعائم ا برارِ ، وعناصرَ الاَْ لياء النِّعمِ ، وأوَ ، وقادةَ الاُْممِ ، وأُصولَ الكْرََمِ ، ومنْتَهى الحْلْمِ العْلْمِ
كانَ الْبلاِدَأرالايِْمانِ و وابأَبمنِ ، والرَّح ناءأُمينَ ، ولالَةَ النَّبِيسينَ ، ولرْسْةَ المْفوصينَ ، وَالعْالم برَةِ ريترَْةَ خعو ،  ،

رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرو  .ملَى أَئع لامىالسدى ةِ الْهجصابيِحِ الدملامِ التُّقىَ ، وأَعى ، وذوَيِ النُّهى ، وجْي الحأوُلو ،  فَكهو ،
، ورحمةُ اللّه  ولَى، وحججِ اللّه علَى أَهلِ الدنْيا والاخْرَةِ والاُْ ، والدعوةِ الحْسنَى ، والمْثَلِ الاَْعلَى نْبِياء ، وورثَةِ الاَْ الْورى

رَكاتُهبو  .رِفةَِ اللّهعحالِّ ملَى مع لامالس رَكَةِ اللّهنِ بساكمو ، ةِ اللّهْكمنِ حادعمو ، رِّ اللّهفَظَةِ سحو ، تابِ اللّهلَةِ كمحو ،  ،
ولِ اللّهسةِ ريُذرو اللّه ِنَبي ياءصَأوو  ،رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرو هوآل هلَيلَّى االلهُ عص  .عاةِ إِلىَ اللّهلَى الدع لاملَى  السع لاَّءالاَْدو ،

رْضاةِ اللّهم رِ اللّهي أَمرِّينَ فتَقسالْمو ، ةِ اللّهبحي مينَ فالتَّاماللّ ، و يدحي تَوينَ فصْخلالـْمو ،ه  رِ اللّهَمظْهرِيِنَ لاالْمو ،
ِيهنَهو رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرلوُنَ ومعي رِهبأَم مهلِ وَبِالْقو بِقوُنَهسينَ لاَ يينَ الَّذكرَْمْالم هبادععاةِ.  ، وةِ الدملَى الاَْئع لامالس  ،

، وبقيةِ اللّه وخيرتَه وحزْبِه وعيبةِ علمْه وحجته  ، وأهَلِ الذِّكرِْ وأوُلي الاَْمرِ ، والذَّادةِ الحْماةِ  الْولاةِ، والسادةِ والْقادةِ الْهداةِ
ُرَكاتهبو ةُ اللّهمحرو هرْهانبو نوُرِهو هراطصإلاَِّ اللّ.  و أنَْ لاَ إلِه دأشَْه لَه تشَهِدو هْنَفسل اللّه ِكمَا شَهد َله لاَ شرَيِك هدحو ه

يمكْزيِزُ الحْالع وإلاَِّ ه لاَ إِله هنْ خلَْقلْمِ مْأوُلُو العو كَتُهلائم بَنْتجْالم هدبداً عمحأنََّ م دْأَشهرتَْضَى ، وْالم ولُهسرو ،  ،
لَهسَشرِْكوُنَأرْالم كرَِه لَوو ينِ كلُِّهلَى الدع ظْهرَِهيقِّ لينِ الْحدى ودأَ  بِالْه دأَشْهونَ  ، ويدهْونَ المدةُ الرَّاشمالاَْئ نَّكُم

،  ، العْاملونَ بِإرِادته ، الْقَوامونَ بِأَمرهِ لمْطيعونَ للّه، ا المْعصومونَ المْكرََّمونَ المْقرََّبونَ المْتَّقوُنَ الصادقوُنَ المْصطَفوُنَ
هتزوُنَ بِكرَاَمالْفائ هْلمِبع ُطفَاكماص ، بِهَغيل تَضاكُمارو ، رِّهسل كُماخْتارو ، هتربِقُد ُتَباكماجو ، داهبِه ُزَّكمأَعو ،  كُمخَصو ،

، وحفَظَةً  نْصاراً لدينه ، وأَ ، وحججاً علَى بريِته ، ورضيكُم خلَُفاء في أرَضه ، وأيَدكُم برِوُحه ، وانْتجَبكُم لنوُرهِ هانهبِبرْ
رِّهسل هْلمعخزََنَةً لو ، هتْكمحعاً لدتَوسميِ ، وحوةً لترََاجِمو ،ه هيدحتَوكاناً لَأرو ، هلَى خلَْقع داءشُهو ، هبادعلاماً لأَعو ،  ،

هي بلاِدناراً فمو هراَطلَى صع لاَّءَأدنَ الزَّللَِ ، وم اللّه كُممصتنَِ ، عنَ الْفم ُنَكمآمنَسِ ، ونَ الدم رَكُمطَهو ، نكُْمع بأذَْهو ، 
، وأحَكمَتُم  ، ووكَّدتُم ميثاقهَ ، وأدَمتُم ذكرَْه ، ومجدتُم كرََمه نهَ ، وأَكْبرتْمُ شَأْ ، فعَظَّمتمُ جلالَه الرِّجس وطَهرَكُم تَطْهِيراً

هتطاع قْدةِ عيلانالْعرِّ وي السف لَه تُمحنَصتُ ، ووعدنَةِ، وسْظَةِ الحعوْالمةِ وْكمْبِالح هبِيلإِلَى س أَ م ذَلْتُمبي  ، وف ُكمُنْفس
هرْضاتم ِنْبهي جف كُما أَصابلَى مع رتُْمبصأَ ، وو ، لاهالص تُمَالزَّكَاةَ قم تُمآتَيو ، روُفعْبِالم رتُْمأَمنِ  ، وع تُمينَهنْكرَِ، وْالم   ،

تَهوعد لَنتُْمتَّى أَعح هقَّ جِهادح ي اللّهف تُمدجاهو َضهفرَائ نتُْميبأَ ، وو ، هوددح تُمَقم هكامَأح عشرَائ نشَرَتُْمو ،  ُننَْتمسو ،
َنَّتهإِلىَ الرِّضا س نْهم كي ذلف رتُْمصو ، ُتملَّمسو ،الْقَضاء ضىَ  لَهنْ مم هلسنْ رم قْتُمدصمارقٌِ ، و نْكُمع بفَالرَّاغ ،  ،

اثُ ، ومير نْتُم أَهلُه ومعدنُه ، وأَ إِلَيكُم ، والحْقُّ معكُم وفيكُم ومنْكُم و ، والمْقَصرُ في حقِّكُم زاهقٌ واللاَّزِم لَكُم لاحقٌ
ُكمنْدةِ عوالنُّب و ، كُمالخَْلقِْ إِلَي إيِاب كُمَليع مهسابحو ، ُكمنْدطابِ علُ الـْخفَصو ، كُميلَد اللّه آياتو ، يكُمف همزائعو ،  ،

ُكمنْدع ُرْهانهبو هنوُرو كُمإلَِي ُرهأَموا ، و فَقَد نْ والاكُمم ،ّلَى الله ى اللّهعاد فَقَد نْ عاداكُممو ،  بَأح فَقَد كُمبَنْ أحمو ،
اللّه اللّه َغضأَب فقََد غضََكُمنْ أَبمو ، ّبِالله مَتصاع فقََد ُبِكم متَصنِ اعمأَ ، و ، مراطُ الاَْقْوالص نتُْم دارِ الْفَناء داءشُهو ،  ،
، منْ أتَاَكمُ  ، والْباب المْبتلََى بهِ النَّاس ، والاَْمانةَُ الـْمحفُوظَةُ ، والايْةُ الْـمخزْوُنَةُ ، والرَّحمةُ المْوصولَةُ فعَاء دارِ الْبقاءوشُ
إِلَى سبِيله  ، و ، وبِأَمرِه تعَملوُنَ ، ولَه تسُلِّمونَ ، وبِه تُؤْمنوُنَ ، وعلَيه تَدلُّونَ ، إِلَى اللّه تَدعونَ ، ومنْ لَم يأتْكُم هلكَ نجَا

، وفاز منْ  ، وضَلَّ منْ فارقَكمُ ، وخاب منْ جحدكمُ ، وهلكَ منْ عاداكُم ، سعد منْ والاكُم له تحَكمُونَ ، وبِقَو ترُْشدونَ
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 كسَتمبِكُم كُمأَ إِلَيَنْ لجنَ موأَم ، ُقَكمدنْ صم ملسو ، ُبكِم متَصنِ اعم يدهو ، أوْاهنَّةُ مْفَالج كُمعنِ اتَّبنْ  ، ممو ،
ثْواهم فَالنَّار رٌ خالَفَكُمكاف كُمدحنْ جمو ، ِشرْكم كُمبنْ حارمو ، ع دنْ رميمِ، وحْنَ الجك مرفَلِ دَي أسف كُملَي  دْأشَه ،

، طابت وطَهرتَ بعضُها منْ  ، وأنََّ أرَواحكُم ونوُركُم وطينَتكَُم واحدةٌ ، وجار لَكُم فيما بقي أنََّ هذاَ سابقٌِ لَكُم فيما مضى
في بيوت أذَنَ اللّه أنَْ ترُْفعَ ويذْكرََ فيها  كُم بعِرْشه محدقينَ حتّى منَّ علَينا بِكُم فجَعلَكمُنْواراً فجَعلَ أَ ، خلََقَكُم اللّه بعض
هماس ُكملَيلاتَنا علَ صعجو ، ُكمتنْ ولاِيم نا بِها خَصمنا ، وخلَْق ، وكفََّارةً  تزَْكيةً لَنا، و نْفسُنا ، وطَهارةً لاَ ، طيباً لـ

، وأَعلَى  ، فَبلَغَ اللّه بكُِم أَشرَْف محلِّ المْكرََّمينَ ، ومعروُفينَ بتَِصديقنا إيِاكُم ، فَكُنَّا عنْده مسلِّمينَ بفَِضلْكمُ نوُبنِا لذُ
، ولاَ يطمْع في  ، ولاَ يسبِقُه سابقٌِ ، ولاَ يفُوقُه فائقٌ ، حيثُ لاَ يلحْقُه لاحقٌ لينَ، وأرَفعَ درجات المْرْس منازلِِ المقرََّبِينَ

عطام هاكرِإد قرََّبم َلكقَى مبتَّى لاَ يلٌ ، حرْسم لاَ نَبِييقٌ ، ودلاَ صو ، لاَ شَهِيدو ، ملاَ عاللٌ ، ولاَ جاهو ، ،ينلاَ دو   ،
، إلاَِّ  ، ولاَ خلَقٌْ فيما بينَ ذلك شَهِيد ، ولاَ شَيطانٌ مريِد ، ولاَ جبار عنيد ، ولاَ فاجرٌِ طالح ، ولاَ مؤْمنٌ صالح ولاَ فاضلٌ

ُرِكملالَةَ أَمج مرَّفَهع ُخَطرَِكم ظَمعو ، ُكمرَ شأَْنبكو ، و ،ُنوُرِكم تمَام ُكمدقاعقَ مدصو ، ُكمقامم ثَباتو ،  لِّكُمحم شرََفو ،
هْندع كُمنزِْلَتمو هلَيع تَكُمكرامو ، هيلَد تَكُمخاصو ، ْنهم كُمنزِْلَتم ْقرُبي ، بِأَبِي أَ ، وَرتأُسي ومالي ولأَهي وأُمو نْتُم ، 

، مستبَصرٌ بشِأَْنكُم وبِضلاَلَةِ منْ  ، كافرٌ بعِدوكُم وبمِا كَفرَتُْم بِه بِه نِّي مؤْمنٌ بِكُم وبمِا آمنتْمُ أُشْهِد اللّه وأشُهِْدكُم أَ
ُخالَفَكم َولاو وال لَكُمم ، ُكميائل معاد لَهمو ُكمدائَعلا ضغبم ، ُكمَنْ سالممل لْمس ، ُكمبنْ حارمل ْربحما  ، وقِّقٌ لحم ،
ُقَّقْتمح ُطلَْتما أَبملٌ لطبم ، ُلَكم يعطم ، ُقِّكمِبح ِعارف ، كُمْرٌّ بفِضَلقم ، كُمْلمعلٌ لَتمحم ، ُكمتمبِذ ِتجَبحم ،  ِترَفعم ،

ُؤْ بِكمم ،نٌ بِإيِابِكُمم ُكمتعَقٌ برِجدصم ، ُرِكمَمرٌ لانْتَظم ، ُكملَتودل برتَْقم ، ذٌ بِقَوآخ ، كُمل رِكُمَلٌ بِأمتجَِيرٌ  ، عامسم ،
ُبِكم رٌ لَكُمزائ ، ُورِكمذٌ بقُِبذٌ عائزَّ ، لائع إلَِى اللّه عتشَْفسلَّ بِكُ ، مجوم هإِلَي بِكُم تَقرَِّبمي  ، وتبَطل أمَام كُممَقدمو ،

جِي وائوحوريِ وأُمي ووالَي كلُِّ أحي فتإرِاد ُكمتيلانعو ُرِّكمِنٌ بسؤْمم ، ُبِكمغائو كُمدشاهو ، َأوو ، رِكُمآخو كُمل  ،
 كلُِّه كي ذلف ضفَوموُكمإلَِي يهف لِّمسمو ، ُكمعم لِّمسم ُقلَْبِي لَكمو ، عتَب أيِْي لَكُمرو ،  ِييحتَّى يةٌ حدعم ي لكَُمَرتنُصو ،

بِكُم ينَهالى دَتع اللّه هامَي أيف كُمُرديو ، هلدعل ظْهرَِكُميو ، َي أرف كِّنَكُمميو ،هض ُرِكمغَي علاَ م كُمعم كُمعَفم ،  ْنتآم ،
ُبِكم لَكُمَأو بِه تلَّيا تَوِبم رَكُمآخ تلَّيتَوزَّ ، وع إِلَى اللّه ْرِئتبينِ  ، والشَّياطو الطَّاغُوتو تنَ الجِْبمو كُمدائنْ أَعلَّ مجو

، المْنحْرِفينَ  ، الشَّاكِّينَ فيكمُ ، والغْاصبيِنَ لارِثكُم ، والمْارِقينَ منْ ولاِيتكُم ، الجْاحدينَ لحقِّكمُ  لَكمُوحزْبِهِم الظَّالمينَ
ُنْكمع ونَكُمة ديجلنْ كلُِّ ومو ، واكُمطاع سكُلِّ مونَ إِلَ ، وعدينَ يةِ الَّذمنَ الاَْئمى النَّارِ، و  ييِتا حداً مأَب اللّه يتَنفثََب ،

كُميندو ُكمتبحمو كُموالاتلَى مع كُمتطاعي لفَّقَنوو ، ُتَكمي شَفاعقَنزرما  ، وينَ لِالتَّابع يكُمواليارِ منْ خي ملَنعجو ،
هإِلَي تُموعد نْ يمي ملَنعجو ،ُكمآثار قتَْص ُبِيلَكمس ُلكسيو ، داكُمِي بهتَدهيو ، كُمَرتمي زشرَُ فحيي  ، ورُّ فكيو ،

كُمتعجر كُملَتوي دف لَّكميو ، ُكمتيي عافف شرََّفيو ، ُكمامَي أيكَّنُ فميو ، ْغَداً برِؤُي نُهيرُّ عتَقو ،كُمي  ، بِأبَِي أَ تأُمو نْتُم
،  ، موالي لاَ أحُصي ثَناءكمُ ، ومنْ قَصده توَجه بِكُم ، ومنْ وحده قَبِلَ عنْكمُ ، منْ أرَاد اللّه بدأَ بِكمُ ونَفسْي وأَهلي ومالي

ُكمحِ كنُْهدْنَ الملُغُ ملاَ أَبنَ  ومو ،ُكمرقَد فصأَ الْوالاَْخْيارِ ، و نوُر ُداةُ الاَْ نْتمهرارِ ، وارِ ببْالج ججحو ، ّالله فَتَح بِكُم ،  ،
مخْتي بِكُمثَ ونزَِّلُ الغَْيي بكُِمو ، هضِ إلاَِّ بِإذِْنلىَ الاَْرع أنَْ تقََع ماءالس كسمي بِكُمبِ ، وو ،مْاله نَفِّسي ُالضُّرَّ كم فْكشيو ،  ،

ُلهسر بِه َا نزََلتم كُمنْدعو ُكَتهلائم بِه طَتبهو ، و ،  كُمدإلِى ج 
 ) وإلى أخيك:  بگووإلى جدكم :  باشد به جاى)عليه السلام( اگر زيارت امير المؤمنين و (

، وبخَع كُلُّ متَكَبر  ، طَأْطَأَ كُلُّ شرَيِف لشرََفكُم اكُم اللّه ما لَم يؤتْ أحَداً منَ العْالمَينَ، آت بعثَ الرُّوح الاَْمينُ
ُكمتطاعل كُمْفضَلار لبكُلُّ ج خَضَعو ، ُء لَكمذَلَّ كُلُّ شَيو ، بِنوُركُِم ضالاَْر أَشرَْقَتزوُ ، والْفائ فازو ،ُكمتنَ بِولاِي  بِكُم ،
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، ذكرُْكُم في  نْتُم وأُمي ونَفسْي وأَهلي ومالي ، بِأَبِي أَ ، وعلَى منْ جحد ولاِيتَكُم غَضَب الرَّحمنِ يسلكَ إِلَى الرِّضوْانِ
، وآثاركُم  نْفسُكُم في النُّفُوسِ ، وأَ ، وأرَواحكُم في الاَْرواحِ ساد، وأجَسادكُم في الاَْج ، وأَسماؤُكُم في الاَْسماء الذَّاكريِنَ
، وأوَفَى  ، وأجَلَّ خَطرََكُم نَكمُ ، وأَعظمَ شَأْ نفْسُكُم ، وأَكرَْم أَ ، فمَا أحَلَى أَسماءكمُ ، وقُبوركُم في القُْبورِ في الاثْارِ
ُكمدهع كُمدعقَ ودأَصو ، نوُر كُمكلاَم ، ْشدر رُكُمأَمى ، والتَّقْو تُكُميصورُ ، والخَْي لُكُمعفسانُ ، والاِْح تُكُمعادو ،  ،

الْكرََم تُكُمجِيسشَأْ والرِّفْقُ ، وقُ ودالصقُّ وْالح نُكُم ْتمحو كْمح لُكُمقَوو ، ،زْمحو لْمحو لْمع كُمْأيرو   رُ كُنْتُمرَ الخَْيإنِْ ذُك ،
نتَْهاهمو أوْاهمو نَهدعمو هْفرَعو لَهأَصو لَهَي ، بأَِبِي أَ أوْنَفسي وأُمو نتُْم ُكمنَ ثَنائسح فأَص فيلَ  ، كَيمي جصُأحو ،

ُكملائب  بِكُمنَ الذُّلِّ، وم نَا اللّهَالْكُروُبِ أخَرْج راتَنَّا غمع فرََّجأَ ، وو ، لَكاتالْه رُفنْ شَفا جنَ النَّارِ بأَِبِي أَ نْقَذنَا ممو ،  نْتُم
، وعظمُت  ، وبمِوالاتكُم تمَت الْكلَمةُ  دنْيانا، وأَصلَح ما كانَ فسَد منْ ، بمِوالاتكُم علَّمنَا اللّه معالم ديننا وأُمي ونَفسْي

، والمْقام  ، والدرجات الرَّفيعةُ ، ولَكُم المْودةُ الْواجِبةُ ، وبمِوالاتكُم تُقْبلُ الطَّاعةُ المْفْترََضةَُ ، وائْتلَفَتَ الْفرُْقَةُ النِّعمةُ
ودمحا الـْمزَّ، وع اللّه نْدع لُومعْكانُ الملَّ لْمجو يمظْالع الجْاهالشَّأنُْ الْكَبِيرُ ، وولَةُ ، وقْبْةُ المالشَّفاعا  ، وِنَّا بمنا آمبر ،

نْت  د إذِْ هديتنَا وهب لَنا منْ لَدنكْ رحمةً إِنَّك أَ، ربنا لاَ تزُِغْ قلُوُبنا بع نزَْلْت واتَّبعنَا الرَّسولَ فاَكْتبُنا مع الشَّاهدينَ أَ
ابهولاً الْوْفعَنا لمبر دعنا إنِْ كانَ وبحانَ ربس ،  .ا وزَّ يع نَ اللّهيبي ونيإنَِّ ب اللّه يلَّ ذُ لجها إِلاَّ  ولَيي عْأتنُوباً لاَ ي
ُفَ رِضاكم ،رِّهلَى سع نَكُمَنِ ائْتمقِّ مِبح هرَ خلَْقأَم ترَعْاكُماسذُ ، و تُمبهتَوا اسَلم هتبطِاع تَكُمقرَنََ طاعنوُبيِ ، و  ُكُنْتمو ،
، ومنْ  ، ومنْ أحَبكمُ فَقدَ أحَب اللّه صى اللّه، ومنْ عصاكمُ فَقَد ع ، منْ أطَاعكُم فقَد أطَاع اللّه لَكُم مطيع ، فَإنِِّي شُفعَائي

غَضأَب فقََد ُغَضَكمأَب أَ.  اللّه شفُعَاء تدجو إنِِّي لَو ماللّه  ملْتُهعَرارِ لجةِ الأَبمالاَْخْيارِ الأَئ هتيلِ بأَهد ومحنْ مم كإِلَي َقرْب
لكُ أنَْ تُدخلَني في جملَةِ العْارِفينَ بِهِم وبحِقِّهمِ وفي زمرَةِ المْرحْومينَ  بحِقِّهِم الَّذي أوجبت لَهم علَيك أَسأَ، فَ شُفعَائي

، وحسبنَا اللّه ونعم  لَّم تسَليماً كثَيراً، وصلَّى اللّه علَى محمد وآله الطَّاهريِنَ وس بشَِفاعتهمِ إِنَّك أرَحم الرَّاحمينَ
 . الْوكيلُ
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 )عليه السلام(زيارت حمزه 

 
هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولِ اللّهسر ما عي كلَيع لامالس داءرَ الشُّها خَيي كلَيع لامالس ،  اللّه دا أَسي كلَيع لامالس ، دأَسو

، وكُنْت فيما عنْد اللّه  )ص( ، ونَصحت رسولَ اللّه ، وجدت بِنَفسْك وجلَّ نَّك قَد جاهدت في اللّه عزَّ ، أشَْهد أَ له رسو
، ومتَقرَِّباً إلِى رسولِ اللّه صلَّى اللّه علَيه وآله  جلَّ بزِيِارتكو تَيتكُ متَقرَِّباً إِلىَ اللّه عزَّ نْت وأُمي أَ ، بأَِبِي أَ سبحانهَ راغباً

كةِ بِذلي الشَّفاعف كَباً إلِيي ، راغْنَفس خلاَص كتتغَيِْ بزِيِارلى  ، أَبع تَنيي بمِا جْثلقَّها مَتحنْ نار اسم ِذاً بكوَتعم ،
تَيتكُ منْ شُقَّة بعيدة طالباً  ، أَ ، فزَِعاً إِليَك رجاء رحمةِ ربي نوُبِي الَّتي احتَطَبتهُا على ظَهريِ  منْ ذُ، هارِباً نَفسْي

فزَْع إلَِيه خَيراً لي منكُْم   أحَداً أَ، ولَم أجَِد تَيت ما أسَخَطَ ربي ، وأَ نوُبيِ ، وقَد أوَقرَتَ ظَهريِ ذُ فَكاك رقَبتي منَ النَّارِ
، وسكَبت عبرتَي  تَيتكُ مكرْوُباً ، وأَ ، فَقَد سرتْ إِلَيك محزوُناً ، فَكُنْ لي شَفيعاً يوم فَقرْيِ وحاجتي أَهلَ بيت الرَّحمةِ

، وهداني  ، ودلَّني على فَضلْه ، وحثَّني على برِِّه ني اللّه بِصلتَه نْت ممنْ أَمرَ  وأَ، ، وصرتْ إِلَيك مفرْدَاً عنْدك باكياً
هبحل هةِ إلَِيي الْوِفادي فنغَّبرأَ ، وو ، هنْدجِ عوائْالح َي طلَبنملاَّ ، أَ لْهنْ تَوشْقى مت لاَ ييلُ بأَه نْتُمُلاَ كمنْ  ، وم يبخي
ُأتَاكم ُواكمهنْ يرُ مْخسلاَ يو ، نْ عاداكُمم دعسلاَ يو ، . 

چسبانى  از فراغ خود را به قبر مى بعد آورى و كنى و دو ركعت نماز زيارت بجا مى پس رو به قبله مى
 : گويى مى و

لّهم إِنِّي تعَرَّضْت لرحَمتك بلِزُوُمي لقَبرِ عم نبَِيك صلَّى اللّه علَيه وآله ، ال اللّهم صلِّ على محمد وآلِ محمد
واتالاَْص يهم تكَْثرُُ فوي يف كقْتمو كخَطسو كتْقمنْ ني مجِيرَنينْ نَفْ للُ عادُتجو تمَا قدِتشُغَْلُ كُلُّ نفَْس بمها، وس  ،

، ولاَ  ، ولاَ تخَُيبني بعد الْيومِ إنِْ تعُاقب فمَولى لَه الْقُدرةُ على عبده ، و فَإنِْ ترَحْمني الْيوم فلاََ خَوف علَي ولاَ حزْنٌ
،  ، فَتقََبلْ منِّي ، ورجاء رحمتك رَّبت بِه إِلَيك ابتغاء مرضْاتك، وتَقَ ، فَقدَ لَصقْت بقَِبرِ عم نبَيِك تَصرِفْني بغَِيرِ حاجتي

، وما أخَاف أنَْ تَظلْمني ولكنْ أخَاف سوء  ، فَقَد عظُم جرْمي ، وبرَِأْفَتك على جِنايةِ نَفسْي وعد بحِلمْك على جهلي
،  ، ولاَ يهونَنَّ علَيك ابتهالي ، ولا تخَُيب سعييِ ، فَبِهمِا فكَُّني منَ النَّارِ  الْيوم تَقلَُّبيِ على قَبرِ عم نبَِيك، فَانْظرُِ الحْسابِ

، ويا مفرَِّجاً عنِ المْلْهوف الحْيرانِ  حزوُن، يا غياثَ كُلِّ مكرْوُب وم ، ولاَ تَقلْبني بغَِيرِ حوائجيِ ولاَ تحَجبنَّ عنكْ صوتي
، وارحم تَضرَُّعي  ، فصَلِّ على محمد وآلِ محمد وانْظرُْ إِلَي نَظرْةًَ لاَ أشَْقى بعدها أَبداً الغْرَِيقِ المْشرِْف علَى الْهلَكَةِ

اللّهم إنِْ تعُاقب .  ، فلاََ ترَدُ أَملي ، وتحَرَّيت الخَْيرَ الَّذي لاَ يعطيه أحَد سواك  رِضاك، فَقَد رجوت وعبرتَي وانْفرادي
هلعف وءِبس هزائجو هدبلى عةُ عرالْقُد لَه لىوَفم مونَّ الْييبَلا ، فلاََ أخي ، وتاجرِ حَي بغِيرِفْني  تَصنَّ شخُوُصبلاَ تخَُيو ،

، وآثرَتْ ما  ، وخلََّفْت الاَْهلَ والمْالَ وما خَولْتَني ، وقَطعَت المْفازات تعْبت بدني ، وأَ نْفَدت نفََقَتي ، فَقدَ أَ ووِفادتي
،  ، فعَد بحِلمْك على جهلي ، وتقَرََّبت بهِ ابتغاء مرْضاتك اللّه علَيه وآله، ولُذتْ بِقَبرِ عم نَبِيك صلَّى  عنْدك على نَفسْي

 . ، برِحَمتك يا كرَيِم يا كرَيِم ، فَقَد عظُم جرْمي نْبيِ وبرَِأْفَتك على ذَ
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 )ص(زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا 

 
، السلام على نجَِي  ، السلام على صفي اللهّ ، السلام على حبِيبِ اللّه ، السلام على نبَِي اللهّ هالسلام على رسولِ اللّ

اللّه اللّه دبنِ عب دمحلى مع لامالاَْ ، الس ديس ، ينَ نْبِياءلرْسْخاتَمِ المنْ خَ ، وم رَةِ اللّهيخو ،همائسو هضَي أرف هلْق  ،
،  ، السلام علَينا وعلى عباد اللّه الصالحينَ ، السلام علَى الشُّهداء والسعداء والصالحينَ نْبيِائه ورسله السلام على جميعِ أَ

، السلام  ، السلام علَيك أيَتُها السلالَةُ الطَّاهرَةُ لام علَيك أيَتُها النَّفْس الشَّريِفَةُ، الس السلام علَيك أيَتُها الرُّوح الزَّاكيةُ
، السلام علَيك يابنَ  بى، السلام علَيك يابنَ النَّبِي الـْمجتَ ، السلام علَيك يابنَ خَيرِ الْورى علَيك أيَتُها النَّسمةُ الزَّاكيةُ
، السلام علَيك يابنَ  ، السلام علَيك يابنَ السراجِ المْنيرِ ، السلام علَيك يابنَ البْشيرِ النَّذيرِ المْبعوث إلِى كافَّةِ الْورى

، السلام  ، السلام علَيك يابنَ صاحبِ الرَّايةِ والعْلامةِ رْسلِ إِلىَ الاِْنْسِ والجْانِّ، السلام علَيك يابنَ المْ المْؤيَد بِالْقرُآْنِ
، أَشهْد   وبرَكاتُه، السلام علَيك ورحمةُ اللّه ، السلام علَيك يابنَ منْ حباه اللّه بِالْكرَامةِ علَيك يابنَ الشَّفيعِ يوم الْقيامةِ

، فَنَقلَكَ إِلَيه طَيباً زاكياً  نَّك قَد اخْتار اللّه لكَ دار إِنعْامه قَبلَ أنَْ يكْتبُ علَيك أحَكامه أوَ يكلَِّفكَ حلالَه وحرامه أَ
، وصلَّى اللّه  ، ورفعَك إِلَى الدرجات العْلى ، وبوأكَ جنَّةَ المْأْوى س، مقَدساً منْ كُلِّ دنَ مرْضياً طاهراً منْ كُلِّ نجَس
أوَفَاها نمْى برَكاتك و ، وأَ فْضَلَ صلَواتك وأزَكاها اللّهم اجعلْ أَ.  له ، وتُبلِّغُه أَكْبرَ مأمْو له علَيك صلاَةً تَقرَُّ بِها عينُ رسو

، وعلى منْ خلََّف  ، وعلى منْ نسَلَ منْ أوَلاده الطَّيبيِنَ لك ونَبِيك وخيرتَك منْ خلَْقك محمد خاتَمِ النَّبِيينَ علَى رسو
إبِراهيم نجَلِ نَبيِك  ، و لكُ بحِقِّ محمد صفيك نِّي أَسأَإِ اللّهم.  ، برِحَمتك يا أرَحم الرَّاحمينَ منْ عترْتَه الطَّاهريِنَ

، وحوائجِي بِهمِ  ، وعاقبتي بهِِم حميدةً سعيدةً ، وحياتي بهِِم نْبيِ بِهمِ مغفْوُراً ، وذَ تجَعلَ سعييِ بهِمِ مشْكُوراً أنَْ
، ونَفِّس عنِّي  اللّهم وأحَسنْ لي التَّوفيقَ.  محمودةً ، وشُؤوُني بِهمِ ، وأُموريِ بهِِم مسعودةً لي بهِِم مرْضيةًفعْا ، وأَ مقضْيةً
ميق كُلَّ هضو  .كقابي عننِّبج ماللّه كي ثوَابنَنحامو ، َنِّي جِنانككأَسقْ ، وزارو ،َأَمانكو َي رِضوْانكي  ني فل ِأَشرْكو ،

منْهم ياءالاَْح ناتؤْمْالمينَ ونؤْمْالم يعمجي ولْدوو يدي والائعحِ دالص و إِنَّك واتوالاَْم حاتالالص ياتالْباق يينَ  لآم ،
بينَ رَالْعالم  . 
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 زيارت شهداى احُد

 
السولِ اللّهسلى رع لام اللّه ِلَى نَبيع لامالس ، اللّه دبنِ عب دمحلى مع لامريِنَ ، السالطَّاه هتيلِ بلى أَهع لامالس ،  ،

نْصار دينِ اللّه  ، السلام علَيكُم يا أَ يمانِ والتَّوحيد، السلام عليَكُم يا أَهلَ بيت الاِْ يها الشُّهداء المْؤمْنوُنَ السلام علَيكُم أَ
، واصطَفاكُم  ، أشَْهد أنََّ اللّه اخْتاركُم لدينه ، سلام علَيكُم بمِا صبرتْمُ فَنعم عقبْى الدارِ له علَيه وآله السلام نْصار رسو وأَ

،  نْفسُكُم دونهَ ، وجدتُم بأَِ ، وذَببتُم عنْ دينِ اللّه وعنْ نبَِيه نَّكُم قَد جاهدتُم في اللّه حقَّ جِهاده ، وأَشهْد أَ له لرَسو
، وعرَّفَنا وجوهكُم  فْضَلَ الجْزاء  وعنِ الاِْسلامِ وأَهله أَ، فجَزاكُم اللّه عنْ نَبِيه نَّكُم قُتلتُْم على منْهاجِ رسولِ اللّه وأَشْهد أَ

هلِّ رِضوْانحي ميقاً ففر كنَ أوُلئسحينَ وحالالصو داءالشُّهينَ ويقدالصينَ والنَّبِي عم هعِ إِكرْامضومأَ.  ، و دأَشْه  زْبح نَّكُم
اللّه و ،اللّه بحار فقََد كُمبنْ حارأَ أنََّ مقوُنَ ، وْرزي هِمبر نْدع ياءَأح مينَ هزيِنَ الَّذقرََّبِينَ الْفائْنَ المَلم نْ  نَّكُملَى مَفع ،

،  ، وبزِيِارتكُم إِلىَ اللّه متَقرَِّباً ، وبحِقِّكمُ عارِفاً التَّوحيد زائراًتَيتُكُم يا أَهلَ  ، أَ قَتلََكُم لعَنةَُ اللّه والمْلائكَةِ والنَّاسِ أجَمعينَ
ه ، وعلى منْ قَتلََكمُ لعَنةَُ اللّ ، فعَلَيكمُ سلام اللّه ورحمتُه وبرَكاتُه وبمِا سبقَ منْ شرَيِف الاَْعمالِ ومرْضي الاَْفعْالِ عالماً

ُخَطهسو هغَضَبو  .ِهمتي بزِيِارنَانْفع ماللّه مهدلى قَصي عتْنثَبو ، هلَيع مَتهفَّيا تَولى مي عفَّنتَوو ،  منَهيبي ونيب عماجو ،
 . كُم لاحقوُنَ، ونحَنُ بِ نَّكُم لنََا فرَطٌَ ، أشَْهد أَ رحمتك في مستَقرَِّ دارِ
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 در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام حسين 

 
عداف هقَضائل سي لَيالَّذ لّهل دمْالح عمان هطائعلاَ لع ، وصان نْعص هْنعَلاَ كصو ، عالْواس وادْالج وهو ،  ناسَفَطرََ أج ،

، ورايِش كُلِّ  ، جازيِ كُلِّ صانع ، ولاَ تَضيع عندْه الْودائع ، لاَ تخَْفى علَيه الطَّلائع لصنائعتْقَنَ بحِكمْته ا ، وأَ الْبدائعِ
،  كرُُبات دافعللْ ، و ، وهو للدعوات سامع ، ومنزِْلُ المْنافعِ والْكتابِ الجْامعِ بِالنُّورِ الساطعِ ع ، وراحم كُلِّ ضارِ قانع

و عراف جاترلدل و ، عبابرَِةِ قامْلجل ُرهغَي فلاَ إلِه ، لُهدعي ءلاَ شَيو ، ءشَي هْثلَكم سلَيو ،  يفيرُ اللَّطصالْب يعمالس وهو ،
،   ، وأنََّ إِلَيك مردَي نَّك ربي غَب إِلَيك وأَشْهد بِالرُّبوبِيةِ لكَ مقراًّ بِأَاللّهم إِنِّي أرَ.  ، وهو علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ الخَْبِيرُ

،  منوُنِ، ثُم أَسكنَْتَني الاَْصلاب آمناً لريَبِ الْ ، وخلََقْتَني منَ التُّرابِ ابتَدأتَْني بِنعمتك قَبلَ أنَْ أَكوُنَ شَيئاً مذْكُوراً
، فلََم أزَلْ ظاعناً منْ صلْب إلِى رحم في تَقادم منَ الاَْيامِ المْاضيةِ والْقرُوُنِ الخْاليةِ لَم  واخْتلاف الدهورِ والسنينَ

ي ول كلُطْفبِي و كرَأْفَتي لنِةِ الْكُ تخُرْجملَةِ أَئوي دف َإِلي كسانِإحلَكسوا ركَذَّبو كدهينَ نقَضَُوا عفرِْ الَّذ  نَّكلَك ،
، ومنْ قَبلِ ذلك رؤُفْت بيِ بجِميلِ صنعْك  نشَْأتَْني أخَرْجَتَني للَّذي سبقَ لي منَ الهْدى الَّذي لَه يسرتَْني وفيه أَ

،   ، وأَسكَنتَْني في ظلُمُات ثلاَث بينَ لحَم ودم وجلِْد لَم تشُْهِدني خلَْقي قي منْ مني يمنىوسوابِغِ نعمك فَابتَدعت خلَْ
تَني في المْهد ، وحفظْ ، ثُم أخَرْجَتَني للَّذي سبقَ لي منَ الْهدى إِلَى الدنْيا تاماً سويِاً ولَم تجَعلْ إِلَي شَيئاً منْ أَمريِ

، وكلاَتََْني منْ  ، وكَفَّلْتنَي الاُْمهات الرَّواحم ، وعطفَْت علَي قلُُوب الحْواضنِ ، ورزقْتَني منَ الغْذاء لَبناً مريِاً طفلاًْ صبِياً
تمْمت  ، حتَّى إذِاَ استَهللَْت ناطقاً بِالْكلاَمِ أَ رحمنُ  فتَعَالَيت يا رحيم يا، ، وسلَّمتَني منَ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ طَوارِقِ الجْانِّ

أنَْ ، حتَّى إذِاَ اكْتمَلَت فطرْتَي واعتَدلَت مرَّتي أوَجبت علَي حجتكَ بِ ، وربيتنَي زائداً في كُلِّ عام علَي سوابِغَ الاِْنعْامِ
، ونَبهتَني  ، وأيَقَظتَْني لما ذرَأتْ في سمائك وأرَضك منْ بدائعِ خلَْقك ، وروعتَني بعِجائبِ حكمْتك لْهمتَني معرفِتَكَ أَ

كرِْكذو ِشُكرْكل َتكبادعو َتكطاع َليع تبجَأوا ، وي متَنمفَهو ،ُلكسر بِه تجاء  كرْضاتلَ مي تَقَبل ْرتسيو ،  ،
وِبع كيعِ ذلمي جف لَيع نَنْتمو كلُطْفو كرِ الثَّرى ننْ خَيي مإذِْ خلََقْتَن ونَ أخُرْى ، ثُمةً دمعا إِلهِي ني يل ترَْض لَم ،  ،

تمْمت  ، حتَّى إذِا أَ إحِسانك الْقَديمِ إِليَ ، و اشِ وصنُوف الرِّياشِ بمِنِّك العْظيمِ الاَْعظَمِ علَينوْاعِ المْع ورزقْتَني منْ أَ
ي إِلىَ مللَتَْنأنَْ د كلَيي عرْأَتجي ولهج كَنعمي نِّي كُلَّ النِّقَمِ لَمع رَفْتصمِ والنِّع يعمج لَيعكي إِلَينقرَِّبي  ا يَفَّقْتنوو ،

،  إنِْ شَكرَتْكُ زدِتَني ، و إنِْ أَطعَتكُ شَكرَتَْني ، و إنِْ سأَلْتكُ أَعطَيتَني ، و ، فَإنِْ دعوتكُ أجَبتَني لفُني لَديك لما يزْ
َإِكمْالاً لا ككُلُّ ذل و لَيع كمْنع سانِإحَإِلي جِيد كيد مميد حعم ىدبنْ مم َحانكبس َحانكبَفس ،  ! تستَقَدو

ُماؤكأَس آلاؤُك تُظمعكرْاً ، وذداً ودي عصُا إِلهيِ أحي كمعن َأَ ، فَأي طاياكع َأي ا ؟ أَمي يهبِها شكُرْاً و أَكْثرَُ  قُوم بر
؟ ثُم ما صرفَتْ ودرأتْ عنِّي اللّهم منَ الضُّرِّ والضَّرَّاء أَكْثرَُ مما ظَهرَ  ، أوَ يبلُغَ علمْاً بِها الحْافظوُنَ يحصيها العْادونَمنْ أنَْ 

رَّاءالسةِ وينَ العْافي مأَ لي ، ويقَةِ إِيمانقِا إلِهِي بحي دْنَا أَشه ي، وينقي زَماتع ْقدي عيدحريِحِ تَوصِ صخالنِ  ، وباطو ،
، وخَذاريِف مارنِِ  ، وخرُْقِ مساربِِ نَفسْي ، وأَساريِرِ صفحْةِ جبِيني ، وعلائقِ مجاريِ نوُرِ بصريِ مكْنوُنِ ضمَيريِ

،  ، ومغرْزَِ حنكَ فمَي وفَكِّي ، وحرَكات لَفْظ لساني  وأطَْبقَت علَيه شَفتَاي، وما ضمُت ، ومساربِِ صماخِ سمعي عرْنيني
، وما اشتْمَلَ علَيه تامور  غِ حبائلِ عنُقي ، وبلُوعِ فارِ ، وحمالَةِ أُم رأْسي ، ومساغِ مطعْمي ومشرَْبِي ومنابِت أَضرْاسي

، وحقاقُ  ، وما حوتْه شرَاسيف أَضلاْعي فلاْذ حواشي كبَِدي ، وأَ نياط حجابِ قلَبِْي ، و ، وحمائلِ حبلِ وتيني يصدرِ
مي ومخِّي وعروُقي ، ولحَمي ودمي وشعَريِ وبشرَيِ وعصبِي وقَصبِي وعظا ، وأَطرْاف أنَاملي ، وقَبض عواملي مفاصلي

، وحرَكات ركوُعي  قلََّت الاَْرض منِّي ونوَمي ويقْظَتي وسكوُني ، وما أَ وجميع جوارحِي وما انْتسَج علَى ذلك أيَام رِضاعي
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نعْمك ما استَطعَت  لَو عمرتُْها أنَْ أؤُدَي شكُرَْ واحدة منْ أَوسجودي أنَْ لَو حاولْت واجتَهدت مدى الاَْعصارِ والاَْحقابِ 
نَا والعْادونَ منْ أَنامك أنَْ  ، أجَلْ ولَو حرَصت أَ ، وثَناء طارِفاً عتيداً ذلك إلاَِّ بمِنِّك المْوجبِ علَي بِه شُكرْكُ أَبداً جديداً

م يصُداًنحدع رْناهصا حم هفآنو هفسال كداً دى إِنعْامأَم ناهيصَلاَ أحأَ ، و هاتيأَ ، هو كنَّى ذل  ِتابكي كخْبرُِ فالـْم نْت
نْبِياؤكُ ورسلكُ ما  ، وبلَّغَت أَ إِنْباؤكُ م وصدقَ كتابك اللهّ)  إنِْ تعَدوا نعمةَ اللّه لاَ تحُصوها و  (النَّاطقِ والنَّباَ الصادقِ 

نِّي يا إِلهِي أشَْهد بجِهدي وجِدي ومبلَغِ طاقَتي  ، غَيرَ أَ ، وشرََعت لَهم وبهِِم منْ دينك نزَْلْت علَيهِم منْ وحيِك أَ
، ولَم يكنُْ لَه شرَيِك في ملْكه فيَضاده فيما   الحْمد للّه الَّذي لمَ يتَّخذْ ولَداً فَيكوُنَ موروثاًقُولُ مؤْمناً موقناً ، وأَ ووسعي
عتَداب لاَ وو ، َنعيما صف هدرْفنَ الذُّلِّ فَيم يةٌ إلاَِّ لهيهمِا آلكانَ ف َلو حانَهبس حانَهبَتَفَطَّرتَا، فستا ودَلَفس حانَ !   اللّهبس

دَكُفُواً أح َكُنْ لهي َلمو ولَدي لَمو دلي ي لَمالَّذ دمالص دالاَْح دالوْاح قرََّبِينَ !  اللّهْالم هكَتلائم دملُ حعادداً يمح ّلهل دمْالح
 . صلَّى اللّه علَى خيرتَه محمد خاتَمِ النَّبِيينَ وآله الطَّيبيِنَ الطَّاهريِنَ الـْمخلَْصينَ وسلَّم، و نْبِيائه المْرْسلينَ وأَ

، وباركِ لي  ك، وخرْ لي في قَضائ ، ولاَ تشُْقني بمِعصيتك ، وأَسعدني بتَِقْواك نِّي أرَاك اللّهم اجعلْني أخَشْاك كَأَ
ِركي قَدف ْلتجا عيرَ مْلاَ تَأخو ْا أخََّرتجيِلَ مَتع بُتَّى لاَ أحي.  ، حْي نَفسف نايلْ غعاج مي قلَْبيِ اللّهينَ فقالْيو ،  ،

، واجعلْ سمعي وبصريِ الْوارثَِينِ  ومتِّعني بجِوارحِي،  ، والْبصيرَةَ في ديني ، والنُّور في بصريِ والاخِْلاْص في عملي
،  ، واسترُْ عورتي اللّهم اكشْف كرُْبتي.  ، وأَقرَّ بِذلك عيني ، وأرَِني فيه ثاريِ ومĤرِبِي ، وانْصرْني علَى منْ ظلَمَني منِّي

اللّهم لكَ .  ، واجعلْ لي يا إِلهِي الدرجةَ العْلْيا في الاخْرَةِ والاوُْلى ، وفكُ رِهاني واخسْأْ شَيطاني،  واغْفرْ لي خَطيئتَي
رحمةً بيِ وقَد كُنتْ عنْ ، ولكَ الحْمد كمَا خلََقْتَني فجَعلْتنَي خلَْقاً سويِاً  الحْمد كمَا خلََقتَْني فجَعلتَْني سميعاً بصيراً

، رب بمِا أحَسنْت إِليَ وفي نَفسْي  نشَْأتَْني فأَحَسنْت صورتي ، رب بمِا أَ ، رب بمِا برَأتَْني فعَدلْت فطرْتَي خلَْقي غَنياً
، رب  ، رب بمِا أوَلَيتَني ومنْ كُلِّ خَير أَعطَيتَني نعْمت علَي فَهديتنَي  أَ، رب بمِا ، رب بِما كلاَتََْني ووفَّقْتنَي عافَيتَني

ترِْك لْبستَني منْ س ، رب بمِا أَ ، رب بمِا أَعنْتَني وأَعززَتنَي قْنَيتَني ، رب بمِا أَغنَْيتنَي وأَ بمِا أَطعْمتَني وسقيَتَني
، وأَعنِّي علَى بوائقِ الدهورِ وصروُف اللَّيالي  ، صلِّ علَى محمد وآلِ محمد ، ويسرْت لي منْ صنعْك الْكافي الصافي
،  اللّهم ما أخَاف فَاكْفني.  ملُ الظَّالمونَ في الاَْرضِ، واكْفني شرََّ ما يع ، ونجَني منْ أَهوالِ الدنْيا وكرُُبات الاخْرَةِ والاَْيامِ

، وفيما رزقْتنَي  ، وفي أَهلي ومالي فَاخلُْفنْي ، وفي سفرَيِ فَاحفَظْني ، وفي نَفسْي وديني فَاحرُسني وما أحَذرَ فَقني
نوُبِي فَلا  ، وبِذُ ، ومنْ شرَِّ الْجِنِّ والاِْنْسِ فسَلِّمني ، وفي أَعينِ النَّاسِ فعَظِّمني ني، وفي نَفسْي فَذَلِّلْ فَباركِ لي
لهِي إلِى منْ إِ.  إلِى غَيركِ فلاَ تَكلْني ، و نعمك فلاَ تسَلُبني ، و ، وبعِملي فلاَ تَبتلَني ، وبسِريِرتَي فلاَ تخُزِْني تَفْضحَني

؟ أَشْكُو  نْت ربي ومليك أَمريِ ، أَم إِلَى المْستَضعْفينَ لي وأَ ، أَم إلِى بعيد فيَتجَهمني ؟ إلِى قرَيِب فَيقْطعَني تَكلُني
، فَإنِْ لَم تَكُنْ غَضبت علَي فلاَ  ي فلاَ تحُللْ علَي غَضَبك، إِلهِ ، وهواني علَى منْ ملَّكتَْه أَمريِ ، وبعد دارِي إِلَيك غرُْبتي
واكي سي أُبالل عسَأو َتكيرَ أنََّ عافغَي َحانكبأَ ، سا ، فَأَسي ُلك ماواتالسو ضالاَْر لَه ي أَشرَْقَتالَّذ ِهكجبِنوُرِ و بر  ،

يتَني علىَ غضَبَكِ ولاَ تُنزِْلْ بيِ سخَطكَ لمُاتوكشُفَت بهِ الظُّ ، لكَ  ، وصلُح بهِ أَمرُ الاَْولينَ والاخْريِنَ أنَْ لاَ تـُمـ
مِ والْبيت العْتيقِ الَّذي أحَللَْتَه نْت رب الْبلدَ الحْرامِ والمْشْعرِ الحْرا ، لكَ العْتْبى حتَّى ترَْضى قَبلَ ذلك لاَ إِله إلاَِّ أَ العْتْبى

، يا منْ أَعطَى الجْزيِلَ  ، يا منْ أَسبغَ النَّعماء بِفَضلْه ، يا منْ عفا عنْ عظيمِ الذُّنُوبِ بحِلمْه الْبرَكَةَ وجعلْتَه للنَّاسِ أَمناً
هي بِكرََمتدي شي فتدا عي ، ي، يتدحي وبِي في ا صاحتي كرُْبي فياثا غي ، ا وي ، يتمعي ني فيل ا إِلهِي وي  ، يآبائ إِله

و يمراهإِب يلَ وماعإِس يلَ ويكائميلَ وراَئبج برو قُوبعيحاقَ وإِس هآلينَ ود خاتَمِ النَّبِيمحم بريلَ ورافِبِينَإسَنْتجْالم    ،
نتْ كهَفي حينَ تعُييِني  ، أَ ومنزِْلَ التَّوراةِ والاِْنجِْيلِ والزَّبورِ والْفرُْقانِ ومنزَِّلَ كهيعص وطه ويس والْقرُآْنِ الحْكيمِ
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، ولَولا  نْت مقيلُ عثرْتَي ، وأَ ك لَكُنْت منَ الْهالكينَ، ولَولاَ رحمتُ ، وتَضيقُ بيِ الاَْرض برِحُبِها المْذاهب في سعتها
، يا  ، ولَولا نَصركُ إيِاي لَكُنْت منَ المْغلْوُبِينَ نْت مؤيَدي بِالنَّصرِ علَى أَعدائي ، وأَ سترْكُ إيِاي لَكُنْت منَ المْفْضوُحينَ

، يا منْ جعلَت لَه المْلُوك نيرَ المْذَلَّةِ علَى أَعناقهِم فهَم منْ  لياؤُه بعِزِّه يعتزَُّونَ السمو والرِّفعْةِ فَأوَمنْ خَص نَفسْه بِ
، يا منْ لاَ يعلَم كَيف هو إلاَِّ   الاَْزمنةَُ والدهور، وغَيب ما تأَتْي بِه ، يعلَم خائنةََ الاَْعينِ وما تخُْفي الصدور سطَواته خائفوُنَ

وه وإلاَِّ ه وا هم لَمعنْ لاَ يا مي ، وإلاَِّ ه هَلمعنْ لاَ يا مي ، ماءباِلس واءالْه دسو لَى المْاءع ضالاَْر سَنْ كبا مي ،  َنْ لها مي ،
 أَكرَْمماءا ذاَ الاَْسداً ، يأَب عَنْقطي لاَ يالَّذ روُفعْالم  لَهجاعو بْنَ الجم هِخرْجمالْقَفرِْ و لَدْي البف فوسيالرَّكْبِ ل ضقَيا مي ،

، يا كاشف الضُّرِّ والْبلْوى عنْ   منَ الحْزنِْ فَهو كَظيم، يا راده علىَ يعقُوب بعد أنَِ ابيضَّت عيناه بعد العْبوديةِ ملكاً
، يا منِ استجَاب لزَكرَيِا فَوهب لَه يحيى ولمَ  ، وممسك يدي إِبراهيم عنْ ذَبحِ ابنه بعد كبرِ سنِّه وفَناء عمرِه يوب أَ

نجْاهم وجعلَ فرْعونَ  ، يا منْ فلَقََ الْبحرَ لبني إِسرائيلَ فأََ ، يا منْ أخَرَْج يونُس منْ بطْنِ الحْوت داًيدعه فرَدْاً وحي
، يا   علَى منْ عصاه منْ خلَْقه، يا منْ لَم يعجلْ ، يا منْ أرَسلَ الرِّياح مبشِّرات بينَ يدي رحمته وجنوُده منَ المْغرَْقينَ

منِ استَنْقَذَ السحرَةَ منْ بعد طُولِ الجْحود وقَد غَدوا في نعمته يأْكلُوُنَ رزِقَه ويعبدونَ غَيرَه وقَد حادوه ونادوه وكَذَّبوا 
لَهسر يءدا بي ا اللّهي ا اللّهي ، َلك دلاَ ن يعدا بي ، َلك ماً لاَ نَفادا دائي ، يينَ لاَ حاً حيا حتى ، يوْالم يِيحا منْ  ، يا مي ،

تبَلَى كلُِّ نَفْس بمِا كسع مقائ وي هنرِمحي شُكرْيِ فلََم نْ قَلَّ لَها مي ، َفضْحي ي فلََمَيئتخَط تُظمعي، ولَى  ني عآنرو ،
نعمه  ، و ، يا منْ أيَاديه عنْدي لاَ تحُصى ، يا منْ رزقَني في كبريِ ، يا منْ حفظَني في صغرَيِ المْعاصي فلََم يشْهرْني

، يا منْ هداني للايِْمانِ منْ قَبلِ أنَْ أَعرِف   والعْصيانِ، يا منْ عارضَني بِالخْيَرِ والاحِْسانِ وعارضْتُه بِالاِْساءةِ لاَ تجُازى
،  ، وذَليلاً فَأَعزَّني ، وعطشْاناً فَأرَواني ، وجائعاً فَأَشْبعني ، وعريْاناً فَكسَاني ، يا منْ دعوتُه مريِضاً فشََفاني شُكرَْ الامتنانِ
، وأَمسكْت  ، وغَنياً فلََم يسلُبني ، ومنْتَصراً فنََصرنَي ، ومقلا فَأَغْناني ، وغائباً فرَدَني ، ووحيداً فَكَثَّرَني نيوجاهلاً فعَرَّفَ

،  ، وسترََ عورتي ، وأجَاب دعوتي كرُْبتي، ونَفَّس  ، فلَكَ الحْمد والشُّكرُْ يا منْ أقَالَ عثرْتَي عنْ جميعِ ذلك فَابتدَأَني
، يا مولاي  إنِْ أَعد نعمك ومنَنكَ وكرَائم منحَك لاَ أحُصيها ، و ، ونَصرَني علىَ عدوي ، وبلَّغَني طلَبتي نوُبيِ وغَفرََ ذُ

نْت الَّذي  ، أَ فْضلَتْ نْت الَّذي أَ ، أَ نْت الَّذي أجَملْت ، أَ نْت الَّذي أحَسنْت ، أَ نعْمت  أَنْت الَّذي ، أَ نْت الَّذي منَنتْ أَ
لْتْأَ أَكم ، قْتزي رالَّذ أَ نْت ، فَّقْتي والَّذ أَ نْت ، تطَيي أَعالَّذ أَ نْت ، تي أَغْنَيالَّذ الَّ ، أَ نْت ي أَنْتذ تأَ قْنَي ،  نْت

تيي آوأَ الَّذ ، تَي كَفيالَّذ أَ نْت ، تيدي هالَّذ أَ نْت ، تمصي عالَّذ أَ نْت ، ْترَتي سالَّذ أَ نْت ، ي غَفرَْتالَّذ أَ نْت ،  نْت
ْي أَقلَتأَ الَّذ ، ْكَّنتي مالَّذ زَ ، أَ نْتي أَعالَّذ نْتتأَ ز ، ْنتي أَعالَّذ ْأَ نت ، تضَدي عالَّذ أَ نْت ، تدَي أيالَّذ ْأَ نت ،  نْت
رْتي نَصأَ الَّذ ، تي شَفَيالَّذ أَ نْت ، تَي عافيالَّذ أَ نْت ، تي أَكرَْمالَّذ نْت تتعَالَيو كْتماً ، تَباردائ دمْالح َلَ ، فلَكو ، ك

نَا الَّذي  ، أَ نَا الَّذي أخَْطَأْت ، أَ نَا الَّذي أَسأتْ ، أَ نوُبِي فَاغْفرْها لي نَا يا إِلهِي المْعترَِف بذُِ ، ثُم أَ الشُّكرُْ واصباً أَبداً
تممأَ ه ، هلِْتي جأَ نَا الَّذ ، ي غَفلَْتأَ نَا الَّذ ، توهي سأَ نَا الَّذ ، تدَتمي اعأَ نَا الَّذ ، تدمي تَعي  ، أَ نَا الَّذنَا الَّذ
تدعأَ وو ، ْي أخَلَْفتأَ نَا الَّذ ، ْي نَكَثتأَ نَا الَّذ ، تَي أَقرْرأَ ، أَ نَا الَّذي ونْدعو لَيع كتمعِبن ترََفْتي اعبذُِ ناَ الَّذ وءنوُبيِ  ب

،   ، والمْوفِّقُ منْ عملَ صالحاً منْهم بمِعونَته ورحمته نوُب عباده وهو الْغَني عنْ طاعتهمِ ، يا منْ لاَ تَضرُُّه ذُ فرْها ليفَاغْ
، ولاَ ذا  ، فَأَصبحت لاَ ذا براءة لي فَأَعتَذر كبَت نَهيك، ونَهيتَني فَارتَ إِلهيِ أَمرتَْني فعَصيتكُ.  فلَكَ الحْمد إِلهيِ وسيدي

لَيس  ؟ أَ ؟ أمَ برِجِلي ؟ أَم بيِدي ؟ أَم بلِساني ؟ أَم بِبصرِي ؟ أَبسِمعي ، فَبأِيَ شَيء أَستقَْبلِكُ يا مولاي نْتَصرُ قُوة فأََ
ْندع كمعكلُُّها نلايوا مي ُتكيصبِكلُِّها عي و َليبِيلُ عالسةُ وجْالح َأَنْ  ؟ فلَك هاتالاُْمو نَ الاْباءي مترََننْ سا مي ،

عوا يا مولاي علَى ما اطَّلعَت علَيه ، ولَوِ اطَّلَ ، ومنَ السلاطينِ أنَْ يعاقبوني ، ومنَ العْشائرِ والاخِْْوانِ أنَْ يعيروُني يزجْروُني
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، لاَ  ، خاضع ذَليلٌ حصيرٌ حقيرٌ ، بينَ يديك يا سيدي ذا يا إِلهِي ناَ ، فَها أَ ، ولرََفَضوُني وقَطعَوني نْظرَوُني منِّي إذِاً ما أَ
رتَذة فَأَعراءة فأََ ذوُ بلاَ ذوُ قُورُ ، وبهِا نتَْص تَجَة فَأحجلاَ حوءاً ، ولْ سمأَع َلمو ترَِحَأج لٌ لَملاَ قائو ،  لَوو ودحْى الجسا عمو ،

قيناً غَيرَ ذي شَك ، وعلمت ي نَّى ذلك وجوارحِي كلُُّها شاهدةٌ علَي بمِا قَد عملْت ، كَيف وأَ جحدت يا مولاي ينْفعَني
، فَإنِْ  ، وعدلكُ مهلكي ومنْ كُلِّ عدلك مهرَبيِ نَّك الحْكَم العْدلُ الَّذي لاَ تجَور ، وأَ نَّك سائلي منْ عظائمِ الاُْمورِ أَ

نْت سبحانكَ إِنِّي  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ  تعَف عنِّي فَبحِلمْك وجودك وكَرَمكإنِْ ، و نوُبِي بعد حجتك علَي تعُذِّبني يا إلِهِي فَبذُِ
نْت سبحانكَ إِنِّي كنُْت منَ  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ المْستغَْفريِنَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ كُنْت منَ الظَّالمينَ

، لاَ إِله  نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الْوجلِينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الخْائفينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ موحدينَالْ
نْت سبحانَك  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ ك إِنِّي كُنْت منَ الرَّاغبِينَنْت سبحانَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الرَّاجِينَ إلاَِّ أَ

نْت سبحانكَ إِنِّي كنُتْ منَ  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ السائلينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ إِنِّي كنُْت منَ المْهلِّلينَ
اللّهم .  نْت سبحانكَ ربي ورب آبائي الاَْولينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ المْكَبريِنَ لاَ إِله إلاَِّ أَ،  المْسبحينَ

نِّي لَم أحُصها لكَثرْتَها  إنِْ كُنتْ مقراًّ أَ ، و دداًإِقرْاريِ بĤِلائك مع ، و إخِلاْصي لذكرْكِ موحداً ، و هذاَ ثَنائي علَيك ممجداً
وسبوغها وتَظاهرِها وتَقادمها إلِى حادث ما لَم تزَلَْ تَتعَهدني بِه معها منذُْ خلََقْتَني وبرَأتَْني منْ أوَلِ العْمرِ منَ الاِْغْناء منَ 

، ولَو  ، والسلامةِ في الدينِ ، والعْافيةِ في الْبدنِ ، وتَفرْيِجِ الْكرَْبِ ، ودفْعِ العْسرِ ، وتسَبِيبِ الْيسرِ ف الضُّرِّ، وكشَْ الْفَقرِْ
ترا قَدريِنَ مْالاخينَ ولنَ الاَْوينَ مَالْعالم يعمج كتمعكرِْ نرِ ذلَى قَدي عنفَدركلَى ذلع ملاَ هنْ   وم تتعَالَيو تستَقَد ،

صى آلاؤُكُيم لاَ تححيم رظكرَيِم ع بر ُلغَُ ثَناؤكبلاَ يو ، ُماؤكَلاَ تُكافى نعأَ ، ود ومحآلِ مد ومحلَى ملِّ عص ،  مْتم
كمعنا نلَيع كتنا بِطاعدعأَسح ، وبإلاَِّ أَ، س لاَ إلِه َانك ضْطرََّ.  نْتْالم تجُِيب إِنَّك ماللّه وءالس فْتَكشيثُ  ، وُتغو ،

كرُْوبْالم يمقي الستشَْفيرَ ، وي الْفَقتغُْنيرَ ، وَرُ الْكسبَتجيرَ ، وغالص مترَْحينُ الْكَبِيرَ ، وُتعظَ ، و َونكد سَليلاَ  هِيرٌ، وو ،
، يا  ، يا عصمةَ الخْائف المْستجَِيرِ ، يا رازِقَ الطِّفْلِ الصغيرِ مطلْقَ المْكَبلِ الاَْسيرِ ، يا نْت العْلي الْكَبِيرُ ، وأَ فَوقكَ قَديرٌ

نلَْت أحَداً منْ  فْضَلَ ما أَعطَيت وأَ ، وأَعطني في هذه العْشيةِ أَ د، صلِّ علَى محمد وآلِ محم منْ لاَ شرَيِك لَه ولاَ وزيِرَ
، وسيئَة  ، وحسنَة تَتَقَبلُها ، ودعوة تسَمعها ، وكرُْبة تَكشْفُها ، وبلية تَصرِفُها ، وآلاء تجُددها عبادك منْ نعمة توُليها

، وأَكرَْم منْ  ، وأَسرَع منْ أجَاب اللّهم إِنَّك أَقرْبَ منْ دعي.  ، إِنَّك لَطيف بمِا تشَاء خَبِيرٌ وعلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ مدهاتَتغََ
، ولاَ سواك  ، لَيس كمَثلْك مسؤوُلٌ يمهما، يا رحمنَ الدنْيا والاخْرَةِ ورح ، وأَسمع منْ سئلَ ، وأوَسع منْ أَعطى عفا

، وفزَِعت إِليَك  ، ووثقْت بكِ فَنجَيتنَي ، ورغبت إلَِيك فرَحَمتَني ، وسأَلْتكُ فَأَعطيَتَني ، دعوتكُ فَأجَبتنَي مأْمولٌ
،  ، وتمَم لَنا نعَماءك لك ونَبِيك وعلَى آله الطَّيبِينَ الطَّاهريِنَ أجَمعينَ مد عبدك ورسواللّهم فَصلِّ علَى مح.  فَكَفَيتَني

كطاءنِّئْنا عهريِنَ وشاك َنا لكاكْتُبريِنَ ، وذاك كلائلاينَ ، وَالعْالم بينَ رينَ آمآم ،  .نْ ما مي ماللّهرفَقَد َلك  رقَدو ،
،  ، يا منْ أحَاطَ بِكُلِّ شَيء علمْاً ، يا غايةَ الطَّالبِينَ الرَّاغبِينَ ومنْتَهى أَملِ الرَّاجِينَ ، واستغُْفرَ فغَفَرََ ، وعصي فسَترََ فَقَهرَ

م إِنَّا نَتَوجه إِلَيك في هذه العْشيةِ الَّتي شرََّفتَْها وعظَّمتَها بمِحمد نَبيِك اللّه.  ووسع المْستَقيلينَ رأْفَةً ورحمةً وحلمْاً
ى المْسلمينَ نعْمت بِه علَ ، الَّذي أَ ، السراجِ المْنيرِ ، الْبشيرِ النَّذيرِ لك وخيرَتك منْ خلَْقك وأَمينك علىَ وحيكِ ورسو

اللّهم فصَلِّ علَى محمد وآلِ محمد كمَا محمد أَهلٌ لذلك منكْ يا عظيم فصَلِّ علَيه وعلىَ آله .  وجعلْتَه رحمةً للْعالمَينَ
، فَاجعلْ لَنَا اللّهم  ، فَإِليَك عجت الاَْصوات بِصنُوف اللُّغات بعِفْوكِ عنَّا، وتغَمَدنا  المْنْتجَبِينَ الطَّيبِينَ الطَّاهريِنَ أجَمعينَ

كبادنَ عيب همْر تَقسنْ كُلِّ خَييباً مةِ نَصيشْالع هي هذف ي بِهدنوُر تَهة تَنشْرُُها ، ومحررَكَة تُنزِْلُها ، وبة  ، ويعافو ،
، ولاَ تجَعلْنا  اللّهم أَقلْبنا في هذاَ الْوقْت منجْحِينَ مفلْحينَ مبروُريِنَ غانمينَ.  ، ورزِق تبَسطُه يا أرَحم الرَّاحمينَ جلِّلُهاتُ



 مناسك حج

 

118

، ولاَ لفَضْلِ  ، ولاَ تجَعلْنا منْ رحمتك محروُمينَ  فَضلْك، ولاَ تحَرِمنا ما نُؤَملهُ منْ ، ولاَ تخُلْنا منْ رحمتك منَ الْقانطينَ
، إِليَك  ، وأَكرَْم الاَْكرَْمينَ ، يا أجَود الاَْجودينَ ، ولاَ منْ بابكِ مطرْوُدينَ ، ولاَ ترَدُنا خائبيِنَ ما نؤَُملُه منْ عطائك قانطينَ

، فقََد مددنا  ، واعف عنَّا وعافنا ، وأَكمْلْ لَنا حجنا ، فأََعنَّا علىَ مناسكنا لبيتك الحْرامِ آمينَ قاصدينَ ، و  موقنينَأَقْبلْنا
، فلاَ كافي  ، واكْفنا ما استكَفَْيناك يةِ ما سأَلْناكاللّهم فأََعطنا في هذه العْش.  إِلَيك أيَدينا فَهيِ بِذلَّةِ الاعتراف موسومةٌ

واكلَنا س ُركلَنا غَي بلاَ رو ، كْكمينا حذٌ فناف ، كْلميطٌ بِنا عحم ، ُينا قَضاؤكلٌ فدرَ ، عنْ  ، اقْضِ لَنَا الخَْيلْنا معاجو ،
، ولاَ تُهلكْنا  نوُبنا أجَمعينَ ، واغْفرْ لَنا ذُ ، ودوام الْيسرِ ، وكرَيِم الذُّخْرِ جِب لَنا بجِودك عظيم الاَْجرِاللّهم أوَ.  أَهلِ الخَْيرِ

،  ي هذاَ الْوقْت ممنْ سأَلكَ فَأَعطيَتهَاللّهم اجعلْنا ف.  ، ولاَ تَصرفِ عنَّا رأفْتَكَ ورحمتكَ يا أرَحم الرَّاحمينَ مع الهْالكينَ
تَهِفزَد َشَكرَكو فقََبلِْتَه كإِلَي ثابنْ ذُ ، وم كَلَ إِليتَنَصو ، َكلُِّها فغََفرَتَْها له الاِْكرْامِ نوُبِهلالِ وْا ذاَ الجنقَِّنا .  ، يو ماللّه

لْ تَضرَُّعاقْبنا وددسلَ ناوئنْ سرَ ما خَيي ، مْترُحنِ اسم محَا أريفوُنِ ، وْالج إِغمْاض هلَيخْفى عنْ لاَ يا مظُ  ، يَلاَ لحو ،
، ووسعه   أحَصاه علمْك، ألاََ كُلُّ ذلك قَد ، ولاَ ما انْطوَت علَيه مضمْرات الْقلُُوبِ ، ولاَ ما استَقرََّ في المْكْنوُنِ العْيونِ
كْلماً كَبِيراً حلُوونَ عمقُولُ الظَّالا يمع تتعَالَيو َحانكبس ، يهنَِّ ونْ فمضوُنَ والاَْرو عبالس ماواتالس َلك حبُنْ  ، تسإنِْ م

كدمِبح حبسء إلاَِّ يالْ شَيو دمْالح َفلَك ،دْالج لُوعو دجالاِْكرْامِ ـملالِ وْا ذاَ الجالاِْنعْامِ ، يالْفَضْلِ وي الجْسِامِ ، والاَْيادو ،  ،
،  ، وآمنْ خَوفي ، وعافني في بدني وديني اللّهم أوَسع علَي منْ رزِقك الحْلالِ.  ، الرَّؤوُف الرَّحيم نْت الجْواد الْكرَيِم وأَ

 . ، وادرأْ عنِّي شرََّ فسَقَةِ الجِْنِّ والاِْنْسِ اللّهم لاَ تمَكرُْ بِي ولاَ تسَتَدرجِني ولاَ تخَْدعني.  وأَعتقْ رقَبتي منَ النَّارِ

، صلِّ علىَ محمد وآلِ محمد  ، ويا أرَحم الرَّاحمينَ لْحاسبيِنَ، ويا أَسرَع ا ، يا أَبصرَ النَّاظريِنَ يا أَسمع السامعينَ
إنِْ منعَتنَيها لمَ ينْفعَني ما  ، و لكُ اللّهم حاجتي الَّتي إنِْ أَعطَيتَنيها لمَ يضرَُّني ما منعَتَني ، وأَسأَ السادةِ المْيامينِ

تَنطَيأَ يأَعنَ النَّارِ ، أَسي متقَبر فَكاك ُإلاَِّ أَ لك لاَ إلِه ، َلك لا شرَيِك كدحو نْت لْكْالم َلك ، دمْالح َلكأَ ، وو ،  ْنت
 ، رب رب يا ، يا علَى كُلِّ شَيء قدَيرٌ

، و علاّمه مجلسى   تا اينجا نقل فرمودهلأمينا بلدرا در ) عليه السلام( و كفعمى دعاء عرفه حضرت امام حسين
رب  يااين دعاى شريف را موافق روايت كفعمى ايراد نموده و لكن سيد ابن طاوس در اقبال بعد از زاد المعاد در 
 :  اين زيادتى را ذكر فرمودهرب  رب يا يا

نَا الجْاهلُ في علمْي فَكَيف لاَ أَكوُنُ جهولاً في  إِلهِي أَ!  ؟ قيراً في فَقرْيِنَا الْفقَيرُ في غناي فَكَيف لاَ أَكوُنُ فَ إِلهِي أَ
، والْيأسِْ  إِلهِي إنَِّ اخْتلاف تَدبِيركِ وسرْعةَ طوَاء مقاديركِ منعَا عبادك العْارِفينَ بكِ عنِ السكوُنِ إلِى عطاء!  ؟ جهلي

إِلهِي وصفتْ نَفسْك بِاللُّطفْ والرَّأْفَةِ لي قَبلَ وجود .  إلِهِي منِّي ما يليقُ بلُِؤْمي ومنكْ ما يليقُ بِكرََمك.   بلاءمنكْ في
إنِْ ظَهرَت  ، و لك ولكَ المْنَّةُ علَي؟ إِلهِي إنِْ ظَهرتَ الـْمحاسنُ منِّي فَبفَِضْ فَتمَنعَني منْهما بعد وجود ضعَفي ضعَفي أَ

َليةُ عجْالح َلكو كلدِنِّي فبَعساوئُِ مْي.  المل تَكَفَّلْت َقدي ولُنتَك فَأَ إِلهِي كيو أضُام فكَيي ؟ ورُ لالنَّاص ْنت  فكَي ؟ أَم
؟ أَم  تَوسلُ إِلَيك بمِا هو محالٌ أنَْ يصلَ إلَِيك ، وكيَف أَ تَوسلُ إِلَيك بِفقَرْيِ إِلَيك نَا أَ أَ ؟ ها نتْ الحْفي بيِ أخَيب وأَ

كلَيخْفى علاَ ي وهي وحال كأَشْكُو إِلَي فكَي كإِلَي َرزب ْنكم وهي وقالِبم أتُرَجِْم فكَي ؟ أَم كَي ؟ أَم يهي وآمال بتخَُي ف
كإِلَي تفَدو لاَ قَد فكَي ؟ أَم تقام ِبكي ووالَنُ أحسُا أَ تحي ؟ إِلهِي ملهيمِ جظع عبيِ م َلْطَفك  ! عبِي م كمحَا أرمو

؟ إِلهِي علمت بِاخْتلاف  فمَا الَّذي يحجبني عنكْ!  فكَ بِي أرَأَوما !  إِلهِي ما أَقرَْبك منِّي وأَبعدني عنكْ!  قَبِيحِ فعلي
إِلهيِ كلَُّما أخَرْسَني .  ، أنََّ مرادك منِّي أنَْ تَتعَرَّف إلَِي في كلُِّ شَيء حتَّى لا أجَهلكَ في شَيء الاثْارِ وتَنَقُّلات الاَْطْوارِ

إِلهِي منْ كانتَ محاسنهُ مساوئَِ فَكَيف لاَ تَكوُنُ .  ، وكلَُّما آيستْني أوَصافي أَطمْعتْني منَنكُ قَني كرََمكنْطَ لُؤْمي أَ
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ذُ ومشيئَتكُ الْقاهرَةُ إلِهِي حكمْك النَّاف!  ؟ ومنْ كانتَ حقائقُه دعاويِ فَكيَف لاَ تَكوُنُ دعاواه دعاويِ!  ؟ مساوئُه مساوئَِ
،  ، وحالَة شيَدتُها هدم اعتمادي علَيها عدلكُ إِلهِي كمَ منْ طاعة بنَيتُها.  ، ولاَ لذي حال حالاً لَم يترُْكا لذي مقال مقالاً
ُنْها فَضلْكي ملْ أَقالَنأَ.  ب لَمَتع إِلهِي إنَِّك زْماًإنِْ نِّي وعةً وبحم تدام زْماً فَقَدلاً جعنِّي فةُ ممِ الطَّاعتَد لَم   . فإِلهِي كَي

ة ؟ إِلهِي ترَدَدي في الاثْارِ يوجِب بعد المْزارِ فَاجمعني علَيك بخِدم نْت الاْمرُ ؟ وكَيف لاَ أَعزِم وأَ نْت القْاهرُ أَعزِم وأَ
كي إلَِيلُنتُوص كَرٌ إِليفْتَقم هودجي وف وبمِا ه كَليلُّ عتَدسي فتَّى  ، كَيح َلك سا لَيورِ منَ الظُّهم ِركغَيكوُنُ لَ؟ أي

َظْهرَِ لكْالم وكوُنَ هي كَليلُّ عديل يلإلِى د تاجَتَّى تحح تبتى غتى ؟ مملُ ؟ وي تُوصالَّت يه تَّى تَكوُنَ الاثْارح تدعب 
كيباً إِلَيقها رلَيع نٌ لاَ ترَاكيع تيميباً ؟ عَنص كبنْ حم لْ لَهعَتج َد لمبفْقةَُ عص رَتَخسوعِ إلَِى .  ، وبِالرُّج ْرتإِلهيِ أَم

وسبِك كي إِلَينِجعنِ  ةِ الاَْالاثْارِ فَأَررِّ عونَ السصنْها مم كإِلَي خلَْتنْها كمَا دم كإِلَي جِعَتَّى أرصارِ حبتسةِ الادايهنْوارِ و
، وهذَا  ظاهرٌ بينَ يديكلِّي  إِلهِي هذاَ ذُ.  ، إِنَّك علَى كلُِّ شَيء قَديرٌ ، ومرْفُوع الْهمِةِ عنِ الاعتماد علَيها النَّظرَِ إِليَها

كلَيخْفى عي لاَ يحال كَولَ إِليصالْو أَطلُْب ْنكم ، كلَيلُّ عَتدأَس ِبكو ، كإِلَي ِي بِنوُركندقِ  ، فَاهدي بِصنمأَقو ،
كيدنَ ييةِ بيودبْخزُْ.  العالْـم كْلمنْ عي منلِّمونِ ونِإِلهِي عصْالم ِترْكِنِّي بسصلِ الْقرُبِْ.  ، وقِ أَهقائِي بحقِّقْنإِلهِي ح  ،

، وأوَقفْني علَى  ، وبِاخْتياركِ عن اخْتياريِ إِلهِي أغَْنني بتَِدبِيركِ لي عنْ تَدبِيريِ.  واسلكُ بِي مسلكَ أَهلِ الجْذبِْ
،  نتَْصرُ فَانْصرْني ، بكِ أَ ، وطَهرْني منْ شَكِّي وشرْكي قَبلَ حلُولِ رمسي إِلهِي أخَرْجِني منْ ذُلِّ نَفسْي.  مراكزِ اضْطرارِي

نْتسَب فَلا  ، وبجِنابكِ أَ ، وفي فَضلْك أرَغَب فلاَ تحَرِمني إيِاك أَسألَُ فلاَ تخَُيبني ، و تَوكَّلُ فلاَ تَكلْني وعلَيك أَ
نْت  ؟ إِلهيِ أَ إلِهِي تقََدس رِضاك أنَْ يكوُنَ لَه علَّةٌ منكْ فكََيف يكوُنُ لَه علَّةٌ منِّي.  ، وبِبابكِ أَقف فلاَ تَطرْدُني تُبعدني

إنَِّ الْهوى  ، و ؟ إِلهِي إنَِّ القَْضاء والْقَدر يمنِّيني يف لاَ تَكوُنُ غَنياً عنِّيالغَْني بِذاتك أنَْ يصلَ إِلَيك النَّفْع منكْ فَكَ
،  طلََبيِ، وأَغْنني بفَِضلْك حتَّى أَستغَنْي بكِ عنْ  نْت النَّصيرَ لي حتَّى تَنْصرَني وتُبصرنَي ، فَكُنْ أَ بِوثائقِ الشَّهوةِ أسَرَني

نْت الَّذي أزَلْت الاَْغْيار عنْ قلُُوبِ أحَبائك  ، وأَ ليائك حتَّى عرَفُوك ووحدوك نْوار في قلُُوبِ أوَ نْت الَّذي أَشرْقَْت الاَْ أَ
ِركأوُا إلِى غَيْلجي لَمو واكوا سبحي تَّى لَمؤْ ، أَ حْالم نْت سنموالْالع مشَتْهحَثُ أويح مَأَ  لهثُ  ، ويح متَهيدي هالَّذ نْت

معالْالم مَله تَبانَتاس كنْ فَقَدم دجاذا وم ، كدجنْ وم ي فَقَدا الَّذملاً ؟ ودب َونكد يضنْ رم خاب رَ  ؟ لَقَدَخس لَقَدو ،
 ْنكغى عنْ بلاًموَتحأَ مو واكرجْى سي فسانَ ، كَيِْالاح تَا قَطعم أَ نْتو ِركنْ غَيم طْلَبي فكَيةَ  ؟ وعاد ْلتدا بم نْت

لياءه ملابِس هيبته فَقاموا  لْبس أوَ أَ، ويا منْ  ؟ يا منْ أذَاقَ أحَباءه حلاوةَ المْؤانسَةِ فَقاموا بينَ يديه متمَلِّقينَ الامتنانِ
نْت الجْواد بِالعْطاء  ، وأَ نْت الْبادئُ باِلاحسانِ قَبلَ تَوجه العْابِدينَ ، وأَ نْت الذَّاكرُ قَبلَ الذَّاكريِنَ ، أَ بينَ يديه مستغَفْريِنَ
،  إلِهِي اطلْبُني برِحَمتك حتَّى أَصلَ إِلَيك.  نْت الْوهاب ثُم لما وهبت لَنا منَ المْستَقرِْضينَ أَ، و قَبلَ طلََبِ الطَّالبِينَ

كَليتَّى أُقْبِلَ عح نِّكِي بمنبذاجو  .و ْنكع عنْقَطي لاَ يجائإِلهِي إنَِّ ر ُتكيصكمَا أنََّ خَو إنِْ ع ،ي وزايلُِني لاَ يإنِْ  ف
ُتكَأَطع كَإِلي موالْي العتْنَفعد فَقَد ، كلَيع كي بِكرََمْلمي عنَقعَأو قَدأَ.  ، وو يبَأخ في إِلهِي كَيلأَم أُهانُ  نْت فكَي ؟ أَم

فتَْقرُ  ؟ إِلهِي كَيف لاَ أَ إِلَيك نسَبتَني ؟ أَم كيَف لاَ أَستعَزُّ و ةِ أَركزَتَْني؟ إِلهِي كَيف أسَتعَزُّ وفي الذِّلَّ وعلَيك متَّكلَي
تَني نْت الَّذي في الْفُقرَاء أَ وأَ ك تعَرَّفْت نْت الَّذي لاَ إِله غَيرُ ؟ وأَ نتْ الَّذي بجِودك أَغْنَيتَني فْتقَرُ وأَ ؟ أَم كَيف أَ قـَمـ

ءشَي َهلِكء فمَا جكُلِّ شَيأَ لء ، وي كُلِّ شَيراً فظاه ُتكَء فرََأيَي كُلِّ شيف إِلَي رَّفْتَي تعالَّذ أَ نْتكُلِّ  ، ورُ لالظَّاه نْت
فلاْك  ، ومحوت الاَْغْيار بمِحيطات أَ محقْت الاثْار بِالاثْارِ،  ، يا منِ استَوى برِحَمانيته فَصار العْرشْ غَيباً في ذاته شَيء

، يا منْ تجَلَّى بِكمَالِ بهائه فَتحَقَّقَت عظمَتُه منَ  بصار ، يا منِ احتجَب في سرادقات عرْشه عنْ أنَْ تُدرِكَه الاَْ نْوارِ الاَْ
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واءتالاس فأَ، كَيرُ  تخَْفى والظَّاه أَ نْتو يبَتغ فكَي رُ ؟ أَمالحْاض يبالرَّق ْيرٌ نتء قَدَلَى كلُِّ شيع ؟ إنَِّك  لّهل دمْالحو ،
هدحو . 
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 در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام سجاد 

 
دمْالح َلك مالعْالمَينَ، ألَلّه بر لّهل دمْكلُِّ اَلح إِلهبابِ، والاَْر بالاِْكْرامِ، رلالِ و  بديـع السمـاوات والاَْرضِ، ذاَ الجْـ

ولا يعزبُ عنْه علْم شَىء، وهو بِكُلِّ شَىء محيطٌ، وهو ) لَيس كمَثلْه شَيء (مأَلُوه، وخالقَ كُلِّ مخلْوُق، ووارثَِ كُلِّ شَىء 
وأَنتْ اللّه لا إِله إلاِّ أَنتْ الْكرَيم المْتَكَرِّم، . أنَْت اللّه لا إِله إلاِّ أَنتْ الاَْحد المْتَوحد، الْفرَدْ المْتَفرَِّد. ى كُلِّ شَىء رقيبعل

وأنَْت اللّه لا إِله إلاِّ أنَْت .  أنَْت العْلى المْتعَالِ، الشَّديد المْحالِوأَنْت اللّه لا إلِه إلاِّ. العْظيم المْتعَظِّم، الْكَبيرُ المْتَكَبرُ
كيمْالح ليمْالع ،منُ الرَّحيمالخْبَيرُ. الرَّح صيرُ، القَْديمْالب ميعالس إلاِّ أنَْت لا إِله اللّه أَنْتالْكَ. و ْإلاِّ أَنت لا إِله اللّه أَنْتو ريم

موالاَْد مائالد ،د. الاَْكرَْمدكُلِّ ع دعرُ بالآخد، وَلَ كُلِّ أحلُ قَبالاَْو إلاِّ أَنْت لا إِله اللّه أَنْتاني . والد إلاِّ أَنْت لا إِله اللّه أَنْتو
هنُوالعْالي في دو ،هلُوإلاِّ . في ع لا إِله اللّه أَنْتودمالْحو ريِاءبالْكو ،دجْالمو هاءذوُ الْب ْالَّذي . أَنت ْإلاِّ أَنت لا إِله اللّه ْأَنتو

رت كُلَّ أنَْت الَّذي قَد. أَنشَْأتْ الأَشْياء منْ غيرِ سنْخ، وصورت ماصورت منْ غَيرِ مثال، وابتَدعت المْبتَدعات بلاَِ احتذاء
أنَْت الَّذي لمَ يعنكْ على خلَْقك شرَيك، ولَم يوازِرك . شَىء تقَْديراً، ويسرتْ كُلَّ شَىء تيَسيراً، ودبرتْ ما دونكَ تَدبيراً

حتمْاً ما أرَدت، وقَضَيت فَكانَ عدلاً ما قَضيَت، أنَْت الَّذي أرَدت فَكانَ . في أَمركِ وزيرٌ، ولَم يكُنْ لكَ مشاهد ولا نَظيرٌ
تَكمفاً ما حصفَكانَ ن تَكمحيانٌ. ولا برْهانٌ وب ِيكعي لَملطْانٌ، وس كلْطانسل قُمي لَمكانٌ، وم ويكحالَّذي لا ي أَنْت . أنَْت

داً، ودء عكُلَّ شَى تيصَء تقَْديراًالَّذي أحكُلَّ  شَى  ترقَد داً، وَء أمَكُلِّ شىل لْتعنْ . جع هامالاَْو َرتَالَّذي قص أنَْت
كتينَأي عضوم صارالاَْب ِركتُد لَمو ،كتيفنْ كَيع الاَْفْهام زَتجعو ،كتيذات. 

فَتَكوُنَ م دالَّذي لا تُح لوُداًأَنْتوفَتَكوُنَ م دَتل لَموداً، وجوثَّلْ فَتَكوُنَ مُتم وداً، ولَمدح . كعم دالَّذي لا ض أَنْت
َعارِضكفَي َلك دلا نو ،َرككاثفَي َلَ لكدلا عو ،كدعانفَي .و ،عتَدابثَ ودَتحاسو ،اخْترََعأَ وتَدي ابالَّذ ما أنَْت ْنعنَ صسَأح

َنعص. 

َلَّ شَأْنكَما أج َحانكبس !َكانكنِ مي الاَْماكنى فأسو !َقِّ فرُْقانكْبِالح عدأَصو !َنْ لطَيف ما أَلْطَفكم َحانكبس !
َأَفكَؤوُف ما أررو !َرفَككيم ما أَعحو !كَنعليك ما أَمنْ مم َحانكبواد ! سجوكعسَما أو !كَفعَفيع ما أررو ! هاءذوُ الْب

دمْالحو ريِاءبالْكو ،دجْالمنيْا . ود َدين أول كسَنِ الْتمَفم ،كنْدنْ عةُ مالْهِداي رِفَتعو ،كدي راتَبِالخْي ْطتسب َحانكبس
كدجرى في. ونْ جم َلك خَضَع َحانكبسكْكُلُّ خلَق َليمِ لكلتَّسل انْقادو ،كْرشونَ عما د كتَظمعل خشََعو ،كْلمع  .

. سبحانكَ لا تحُس، ولا تجُس، ولا تمُس، ولا تُكاد، ولا تمُاطُ، ولا تُنازع، ولا تجُارى، ولا تمُارى، ولا تخُادع، ولا تمُاكَرُ
حانكَ سبسدمص ىح أَنْتو ،شَدر ُركأَمو ،ددج ُبيلك .زْمتكُ عإرِادو ،تْمح ُقَضاؤكو ،كْمح ُلكقَو َحانكبس . حانَكبس

كماتَكللَ لدبلا مو ،كتيشمل لا راد .ماتبارئَِ النَّس ،ماواترَ السفاط ،رَ الايْاتباه َحانكبس . ومدداً يمح دمْالح َلك
كوامبِد .كتمعداً بِنداً خالمح دمالْح َلكو. 

كْنعوازي صداً يمح دمْالح َلكو .لى رِضاكع زيدداً يمح دمْلكَ الحد، . وكُلِّ حام دمح عداً ممح دمْالح َلكو
 كُلِّ شاكر، حمداً لا ينْبغي إلاِّ لكَ، ولا يتَقرََّب بِه إلاِّ إلَِيك، حمداً يستَدام بِه الاَْولُ، ويستَدعى بِه وشُكرْاً يقْصرُ عنهْ شُكرُْ

 عنْ إحِصائه الحْفظََةُ، ويزيد على ما دوام الاخْرِ، حمداً يتَضاعف على كرُوُرِ الاَْزمنَةِ، ويتزَايد أَضْعافاً مترَادفَةً، حمداً يعجزُِ
أحَصتْه في كتابكِ الْكَتَبةُ، حمداً يوازنُِ عرْشكَ المْجيد، ويعادلُ كرُْسيك الرَّفيع، حمداً يكمْلُ لَديك ثوَابه، ويستغَرِْقُ 

باطفْقٌ لو رُهداً ظاهمح ،زاؤُهزاء جكُلَّ ج دَأح رِفعلا يو ،ثلَْهخَلقٌْ م كدمحي داً لَممح ،ةِ فيهقِ النِّيدصفقٌْ لو نُهباطو ،هن
م ما خلََقْت عمجداً يمح ،هتيفنْ أَغرْقََ نزَْعاً في تَوم دَؤييو ،هديدَفي تع دتَهنِ اجعانُ مداً يمح ،فَضلَْه واكس ،دمْنَ الح
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 كبِكرََم داً يوجِبمح ،بِه كدمحنْ يمم دمَلا أحو ،نْهم كلإلِى قَو َأَقرْب دمداً لا حمح ،دعنْ بم قُهخال ما أنَْت منْتَظيو
جِبداً يمح ،ْنكلاً مزيد طَوم دعزيد بِبم لُهتَص ،فوُرِهبِو زيدْالمكلالزَّ جقابِلُ عيو ،ِهكجكرََمِ ود .  لمحلى ملِّ عص بر

كماتحر تَعأَم هلَيع مَترَحو ،كرَكاتب َأتَم هلَيع ِباركو ،كلَواتقرََّبِ، أَفْضَلَ صْكرََّمِ المْطَفى، المصْبِ المَنتْجْد الممحآلِ مو .
لِّ عص بنْها، رلاةٌ أَنمْى مةً، لا تَكوُنُ صيلاةً نامص هلَيلِّ عصنْها، وكى مَلاةٌ أزةً، لا تَكوُنُ صيلاةً زاكص ،هآلد ومحلى م

يد على رِضاه، وصلِّ علَيه صلاةً رب صلِّ على محمد وآله، صلاةً ترُْضيه وتزَ. وصلِّ علَيه صلاةً راضيةً لا تَكوُنُ صلاةٌ فَوقَها
رب صلِّ على محمد وآله، . ترُْضيك وتزَيد على رِضاك لَه، وصلِّ علَيه صلاةً لا ترَْضى لَه إلاِّ بهِا، ولا ترَى غَيرَه لهَا أَهلاً

كقائِلُ اتِّصالُها ببتَّصيو ،َرِضْوانك ِلاةً تجُاوزصُماتكَكل َكمَا لا تَنفْد َنْفدلا يو ، . ملاةً تنَْتَظص ،هآلد ومحلى ملِّ عص بر
 ،كتلِ إجِابأَهو ،كْإِنسو ،نْ جِنِّكم ،كبادع لَواتلى صلُ عَتشَْتمو ،كتلِ طاعأَهو ،كلسرو ،كأَنبِْيائو ،ككَتلائم لَواتص

رب صلِّ علَيه وآله، صلاةً تحُيطُ بِكُلِّ صلاة سالفَة . جتمَع على صلاةِ كُلِّ منْ ذرَأتْ وبرَأتْ منْ أَصناف خلَْقكوتَ
ص كذل عئُ مْتُنشو ،َونكنْ دملو َةً لكيْرضلاةً مص ،هلى آلعو هلَيلِّ عصتَأْنَفَة، وسمو لَواتالص ْلكها تعم فلَوات تُضاع

ُركها غَيدعلاي ةً في تَضاعيفامِ زيِادلى كرُوُرِ الاَْيها عتزَيدها، ونْدع . مالَّذينَ اخْترَتَْه هتيلِ ببِ أَهلى أَطائلِّ عص بر
فَظَةَ دينحو ،كْلمخزََنَةَ ع ملْتَهعجو ،ِركَمسِ لانَ الرِّجم مرتَْهطَهو ،كبادلى عع كججحو ،كضَفي أر كخلَُفاء و ،ك

كنَّتإلِى ج َلكسْالمو ،كسيلةََ إِلَيالْو ملْتَهعجو ،كتنَسِ تَطهِْيراً بِإرِادالدو . مَزِلُ لهُلاةً تجص ،هآلد ومحلى ملِّ عص بر
بِها مكدفوَائو كدوائنْ عظَّ مْالح ِهملَيفِّرُ عتُوو ،كلنَوافو طاياكنْ عم الاَْشيْاء ملُ لَهْتُكمو ،كتكرَامو كلحلِّ . نْ نص بر

رب صلِّ علَيهِم زِنَةَ عرشْك وما دونَه، وملاَْ . هاعلَيه وعلَيهِم، صلاةً لا أَمد في أوَلها، ولا غايةَ لاَمدها ولا نهايةَ لاخرِ
سماواتك وما فَوقَهنَّ، وعدد أرَضيك وما تحَتَهنَّ  وما بينَهنَّ، صلاةً تُقرَِّبهم منكْ زلفْى، وتَكوُنُ لكَ ولَهم رِضاً، ومتَّصلةًَ 

بلاِدك، بعد أنَْ وصلْت حبلَه  للّهم إِنَّك أيَدت دينكَ في كُلِّ أوَان بِإمِام أَقمَتَه علمَاً لعبادك، ومناراً فيأَ. بِنَظائرهنَّ أَبداً
ْرتأَمو ،تَهيصعم تذَّرحو ،تَهطاع افْترََضْتو ،كةَ إلِى رِضوْانالذَّريع لْتَهعجو ،كلبِبح ،ِيهَنه نْدع هاءالاِْنْتو ،رِهثالِ أوَمتبِام 

. وأنَ لا يتَقَدمه متَقَدم، ولا يتَأخََّرَ عنْه متَأخَِّرٌ، فَهو عصمةُ اللاّئذينَ، وكَهف المْؤْمنينَ، وعروْةُ المْتمَسكينَ، وبهاء العْالمَينَ
 زِعَفَأو مسيراً، أَللّهفَتحْاً ي لَه افْتَحلْطاناً نصَيراً، وس ْنكَنْ لدم هآت و ،فيه ثلَْهنا مزِعَأوو ،هلَيع بِه تمْشُكرَْ ما أَنع  كيلول

ِبح هماحو ،كنيِبع هراعو ،هضُدع قَوو ،هرَأز داشْدزِّ، والاَْع كبرُِكْن نْهأَعالاَْغلَْبِ، و كنْدِبج هددامو ،ككَتلائِبم رْهانْصو ،كفْظ
وأَقم بِه كتابك، وحدودك، وشرَائعك، وسنَنَ رسولك، صلَواتُك اللّهم علَيه وآله، وأَحيِ بِه ما أَماتَه الظّالمونَ منْ معالمِ 

لُ بِهاجو ،كغاةَ دينب قْ بِهحامو ،كراطنْ صبينَ عالنّاك ِأزَلِْ به و ،كبيلنْ سم الضَّراّء أبَِنْ بِهو ،كنْ طرَيقَترِ عوْالج داءص 
محرو َأْفَتهلنَا ر بهو ،كدائلى أَعع هدطْ يسابو ،كيائلَِلأو هبنْ جانأَلجاً، ووع كدقَص لْنا لَهعاجو ،نُّنَهَتحو طُّفَهَتعو تَه

 هلَيع ماللّه ُلوَاتكص كولسإلِى رك وإِلَيفينَ، وكْنم نْهةِ عَدافعْالمو هَرتإلِى نُصساعينَ، و في رِضاهطيعينَ، وعينَ مسام
وليائهِم المْعترَِفينَ بمِقامهِم، المْتَّبعِينَ منْهجهم، المْقْتَفينَ آثارهم، ألَلهّم وصلِّ على أَ. وآله بِذلك متقَرَِّبينَ

،هِمتتَهِدينَ في طاعجْالم ،مرِهلِّمينَ لأَِمسْالم ،هِمتينَ بِإِمامَؤتْمْالم ،هِمتكينَ بِولاِيسَتمْالم ،هِمتْروِكينَ بعسَتمسْالم 
المْنْتَظرينَ أيَامهم، المْادينَ إلَِيهمِ أَعينهَم، الصلَوات المْباركات الزاّكيات الناّميات الغْاديات الراّئحات، وسلِّم علَيهِم وعلى 

هِمواحَتُ. أرو ،مشُؤوُنَه مَله حلأَصو ،مرَهلَى التَّقْوى أَمع عماجلْنا وعاجرينَ، ورُ الغْافخَيو ،الرَّحيم ابالتَّو أنَْت إِنَّك هِملَيع ب
أَللّهم هذا يوم عرَفَةَ، يوم شرََّفْتَه وكرََّمتَه وعظَّمتَه، نشَرَتْ فيه . معهم في داراِلسلامِ، برِحَمتك يا أرَحم الرّاحمينَ

 ،َتكمحركبادلى عع بِه ْتَفَضَّلتو ،َتكيطع فيه زَلْتَأجو ،ِفْوكِبع فيه ْنَنتملَ . وقَب هلَيع تمْالَّذي أَنع كدبأَنَا عو مأَللّه
حل فَّقتَْهوو ،كدينل تَهيدنْ همم لْتَهعَفج ،اهِإي كخلَْق دعبو ،لَه كخلَْق ،ِزْبكفي ح خلَْتَهَأدو ،كلبِبح تَهمصعو ،قِّك
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كدائعاداةِ أَعمو ،كيائلَوالاةِ أومل تَهشَدَأرو . َركأَم َفخَالف كتيصعنْ مع َتهينَهنزْجَرِْ، وي فلََم رتَْهجزرْ، وَأتْمي فلََم رتَْهأَم ثُم
 ،ِيكإلِى نَه كودع كلى ذلع َأَعانهو ،تَهذَّرإلِى ما حو لْتَهيإلِى ما ز واهه عاهلْ دب ،كلَيكْباراً عتلاَ اسو ،َةً لكعانَدلام

وها . دك مع ما منَنْت عليَه ألاَّ يفعْلَوعدوه، فَأَقْدم عليَه عارِفاً بِوعيدك، راجِياً لعفْوكِ، واثقاً بِتجَاوزكِ، وكانَ أحَقَّ عبا
 ،تُهترََما اجنَ الخَْطايليل مجو ،لْتُهمَنَ الذُنُوبِ تحظيم مِترَِفاً بععفاً معاً، خائعاً خاشراً ذلَيلاً، خاضصاغ كيدنَ ييأَنَا ذا ب

م ،كتمَذاً برِحلائ ،كْفحتجَيراً بِصسمعمان ْنكني مَنعملا يجيرٌ، وم ْنكجيرُني ملاي ناً أَنَّهلى . وقع بِه ودَبمِا تع لَىع دَفع
عاظمَك أَنْ منِ اقْترََف منْ تغَمَدك، وجد علَى بمِا تجَود بِه على منْ أَلقْى بِيده إِلَيك منْ عفوْكِ، وامنُنْ علَى بمِا لا يتَ

كنْ رِضوْانظاًّ مح مِ نَصيباً أَنالُ بِهولْ لي في هذاَ الْيعاجو ،كنْ غُفرْانم َلكنْ أَملى مع نَّ بِهَا . تممفرْاً مني صُلا ترَدو
دموه منَ الصالحات، فَقَد قَدمت تَوحيدك، ونَفْى الاَْضْداد ينْقلَب بِه المْتعَبدونَ َلك منْ عبادك، وإِنّي وإنِْ لَم أُقَدم ما قَ

والاَْنْداد والاَْشْباه عنكْ، وأتََيتكُ منَ الاَْبوابِ الَّتي أَمرتْ أنَْ تُؤتْى منْها، وتَقرََّبت إِليَك بمِا لا يقرْبُ بِه أحَد منكْ إِلاّ 
بِ بِه، ثُم أتَْبعت ذلك بِالاِْنابةِ إِلَيك، والتَّذلَُّلِ والاِْستكانَةِ لكَ، وحسنِ الظَّنِّ بكِ، والثِّقَةِ بمِا عنْدك، وشَفعَتُه بِالتَّقرَُّ

 البْائس الفَْقيرِ، الخْائف المْستجَيرِ، ومع ذلك برِجَائك الَّذي قلََّ ما يخيب علَيه راجيك، و سأَلْتكُ مسأَلةََ الحْقيرِ الذَّليلِ،
خيفةً وتَضرَُّعاً، وتعَوذاً وتلََوذاً، لا مستَطيلاً بِتكََبرِ المْتَكَبرينَ، ولا متعالياً بِدالَّةِ المْطيعينَ، ولا مستَطيلاً بشَِفاعةِ الشّافعينَ، 

فَيا منْ لمَ يعاجِلِ  المْسيئينَ، ولاينْده المْترَْفينَ، ويا منْ يمنُّ . قلَّينَ، وأذََلُّ الاَْذَلّينَ، ومثلُْ الذَّرةِ أوَ دونَهاوأَنَا بعد أَقَلُّ الاَْ
 العْاثرُ، أَناَ الَّذي أَقْدم علَيك مجترَئِاً، أنََا الَّذي بِإِقالَةِ العْاثرينَ، ويتَفَضَّلُ بِإِنظْارِ الخْاطئينَ، أَناَ المْسيء المْعترَِف، الخْاطئُ

 لَمو ،َتكطْوس برْهي َأَنَا الَّذي لم ،َنكأَمو كبادع أَنَا الَّذي هاب ،كزبارو كبادنْ عتخَْفى مي اسداً، أَنَا الَّذمَتعم صاكع
أنَا الجْاني ع ،كأْسب َخفيناءْأَناَ الطَّويلُ الع ،ياءْأنَا الْقلَيلُ الح ،هتيلنُ بِبرتَْهْأنَا الم ،هْلى نَفس . ،كنْ خلَْقم تبَنِ انتْجقِّ مِبح

منْ وصلْت طاعتَه بطِاعتك، ومنْ وبمِنِ اصطَفيَتَه لنَفسْك، بحِقِّ منِ اخْترَتْ منْ بريِتك، ومنِ اجتبَيت لشَأْنك، بحِقِّ 
قرََنْت موالاتَه بمِوالاتك، ومنْ نُطْت معاداتَه بمِعاداتك، تَغمَدني في يومي هذا بمِا  جعلْت معصيتهَ كمَعصيتك، بحِقِّ منْ

بِاستغفْاركِ تائباً، وتَولَّني بمِا تَتَولّى بِه أَهلَ طاعتك، والزُّلْفى لَديك، والمْكانَةِ تَتغَمَد بِه منْ جأرَ إِلَيك متَنَصلاً، وعاذَ 
كرْضاتها في مدهَأجو ،كفي ذات هْنَفس بْأتَعو ،كدهِفى بعنْ وم ِبه دحني بمِا تَتَودحتَوو ،ْنكذْني بِتَفْ. ملا تؤُاخريطي و

في جنْبكِ، وتعَدي طَوري في حدودك، ومجاوزةِ أحَكامك، ولا تسَتَدرجِني بإِِملائك لي استدراج منْ منعَني خَيرَ ما 
سرِفينَ، ونعَسةِ المْخْذوُلينَ، وخُذْ بِقلَبْي ونَبهني منْ رقْدةِ الغْافلينَ، وسنَةِ المْ.  نعمته بي عنْده، ولَم يشرْكَكْ في حلُولِ

إلِى ما استعَملْت بِه الْقانتينَ، واستعَبدت بِه المْتعَبدينَ، واستَنقَْذتْ بِه المْتَهاوِنينَ، وأَعذْني مما يباعدني عنكْ، ويحولُ 
دصيو ،ْنكظيّ منَ حيبني ويب ،ْرتثُ أَمينْ حها مَقَةَ إِليالْمسابو ،كإِلَي راتالخَْي َلكسلْ لي مهسو ،كيا أحُاوِلُ لَدمني ع
تدَلى ما أرةَ فيها عشاحْالمنْ تُ. وم عكْني مللا تُهو ،تدعَفّينَ بمِا أوَتخسْنَ المقُ محَنْ تمقْني في محَلا تمنَ وم كله

المْتعَرِّضينَ لمقتْك، ولا تُتَبرْني في منْ تُتَبرُ منَ المْنحْرِفينَ عنْ سبلك، ونجَني منْ غمَرات الْفتْنَةِ، وخلَِّصني منْ 
ضي ودنَ عيبني ويلْ بحو ،لاءالاِْم نْ أخَْذأجَرِْني ملْوى، والْب واتنّي لَهع رِضُلا تعقُني، وة ترَْهنْقَصموبِقنُي، وي وىهلُّني، و

إِعراض منْ لا ترَْضى عنْه بعد غضََبكِ، ولا تُؤيْسِني منَ الاَْملِ فيك، فَيغلْب علَى الْقنُوُطُ منْ رحمتك، ولا تمَتحَنّي بمِا 
ولا ترُْسلْني منْ يدك إرِسالَ منْ لا خَيرَ فيه، ولا حاجةَ بِك .  مما تحُملُنيه منْ فَضْلِ محبتكلا طاقَةَ لي بِه، فتََبهظنَي

كنْدنْ عم ْزىْالخ هليلَ عَنِ اشْتممو ،كتنِ رِعايينْ عقَطَ منْ سم ىملا ترَْمِ بي رو ،ةَ لَهلا إنِابو ،هنْ إِلَيدي ملْ خُذْ بِيب ،
 ،كإِمائ و كبيدع قاتطَب بِه تتلََيا ابمني معافكينَ، وطَةِ الْهالروغرْوُرينَ، وْلَّةِ المزفينَ، وسَتعْلَةِ المهوينَ، وَترَدْقْطةَِ المس

و ،هلَيع تمْأنَعو ،بِه نيتنْ عغَ مباللِّغْني مبعيداًوس تَهفَّيتَوميداً، وح شتَْهفَأَع ،نْهع ضيتا . رمقَ الاِْقلاْعِ عقنْي طَوطَوو
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 يحبِطُ الحْسنات، ويذْهب بِالْبرَكات، وأَشعْرْ قلَْبىِ الازِْدجار عنْ قَبائحِ السيئات، وفوَاضحِ الحْوبات، ولا تشَغْلَْني بمِا لا
أدُرِكُه إلاِّ بكِ عما لا يرْضيك عنّي غَيرُه، وأَنزِْع منْ قلَْبي حب دنيْا دنية تَنهْى عما عنْدك، وتَصد عنِ ابتغاء الْوسيلَةِ 

يلِ والنَّهارِ، وهب لي عصمةً تدُنيني منْ خشَْيتك، إِلَيك، وتُذْهلُ عنِ التَّقرَُّبِ منكْ، وزينْ لى التَّفرَُّد بمِناجاتك بِاللَّ
وهب لى التَّطْهيرَ منْ دنَسِ العْصيانِ، وأذَْهب عنّي درنَ . وتَقْطعَني عنْ ركُوبِ محارِمك، وتَفُكُّني منْ أَسرِ العْظائم

،كتيرْبالِ عافِرْبلِْني بسسني الخَطايا، ودَأيو ،َلكطَوو َفَضلْك ىرْ لَدظاهو ،كمائَوابِغَ نعلِّلْني سجو ،كعافاتم ني ردِاءدرو 
تي دونَ ولا تَكلْني إلِى حولي وقُو. بِتَوفيقك وتسَديدك، وأَعنيّ على صالحِ النِّيةِ، ومرْضى الْقوَلِ، ومستحَسنِ العْملِ

حولك وقُوتك، ولا تخُزِْني يوم تَبعثُني للقائك، ولا تَفْضحَني بينَ يدي أوَليائك، ولا تُنسْني ذكرْكَ، ولا تُذْهب عنّي 
وزِعني أنَْ أثُْنى بمِا أوَليَتَنيه، وأعَترَِف بمِا شُكرْكَ، بلْ أَلزْمِنيه في أحَوالِ السهوِ عنْد غَفلاَت الجْاهلينَ لالائك، وأَ

إلَِى تَهيدفاقَتي . أَس نْدلا تخَْذُلْني عدينَ، والحْام دمقَ حفَو اكِدي إيمحبينَ، وةِ الراّغغْبقَ رفَو كتي إِلَيغْبلْ رعاجو
فَإِنّي لكَ مسلِّم، أَعلَم أنََّ الحْجةَ لكَ، . ه إلَِيك، ولا تجَبهني بمِا جبهت بهِ المْعاندينَ لكَإِلَيك، ولا تُهلكْني بمِا أَسديتُ

 منكْ بِأنَْ تعُاقب، وأَنَّك بِأَنْ وأَنَّك أوَلى بِالْفضَْلِ، وأَعود بِالاحِْسانِ، وأَهلُ التَّقْوى، وأَهلُ المْغْفرَةِ، وأَنَّك بِأنَْ تعَفُو أوَلى
فَأحَيِني حياةً طيَبةً تنَْتَظم بمِا أرُيد، وتَبلُغُ ما أحُب منْ حيثُ لا آتي ما تَكرَْه، ولا . تسَترَُ أَقرْبَ منكْ إلِى أنَْ تشَْهرَ

سنْ يتْني ميتَةَ مأَمو ،نْهع تيَما نه بتَكَأر ،كخلَْق نْدزَّني عأَعو ،كيدنَ ييذَلِّلْني بو ،هميننْ يعو هيدنَ ييب هعى نوُر
ةِ وضعَني إذِا خلََوت بكِ، وارفعَني بينَ عبادك، وأغَْنني عمنْ هوغنَى عنّي، وزدِني إِلَيك فاقةًَ وفَقرْاً، وأَعذْني منْ شمَاتَ

الاَْعداء، ومنْ حلولِ الْبلاء، ومنَ الذُّلِّ والعْناء، تغَمَدني في ما اطَّلعَت علَيه منيّ بمِا يتغَمَد بِه الْقادر علَى الْبطشِْ لوَلا 
لا أَناتُهريرَةِ لَوْلَى الجذُ عالآخو ،هْلمتْنَةً. حم فبِقَو تدَإذِا أرفَضيحة و قامني ممتُق إذِْ لَمو ،ِواذاً بكنْها لني مَوءاً فَنجس َأو 

في دنْياك، فلاَ تُقمني مثلَْه في آخرتَك، واشْفَع لي أوَائلَ منَنك بِأوَاخرها، وقَديم فوَائدك بحِوادثها، ولا تمَدد لي مداً 
قلَْبي، و هعو مْقسها يلَنْ أجلُ مهجةً يلا نَقيصو،رىغرُُ لَها قَدصةً يني خسَيسمَلا تسهائي، ولَها ب بذْهةً يني قارِعلا تَقرَْع

 وإِنْذاركِ، إجِعلْ هيبتي في وعيدك، وحذرَي منْ إِعذاركِ. مكاني، ولا ترَُعني روعةً أُبلس بهِا، ولا خيفَةً أوُجِس دونَها
ورهبتي عنْد تلاوةِ آياتك، واعمرْ لَيلي بِإيِقاظي فيه لعبادتك، وتَفرَُّدي بِالتَّهجد لكَ، وتجَرُّدي بسِكوُني إلَِيك وإِنزْالِ 

متي مإجِارو ،ِنْ ناركتي مَقبر في فَكاك اكِلَتي إينازمو ،ِجي بكوائحِذابكنْ علُها مأَه ني في طغُْياني . ا فيهَلا تَذرو
عامهاً، ولا في غمَرتَي ساهياً حتّى حين، ولا تجَعلْني عظَةً لمنِ اتَّعظَ، ولا نَكالاً لمنِ اعتَبرَ، ولا فتْنَةً لمنْ نَظرََ، ولا تمَكُرْ 

تَبَلا تسو ،كرُُ بِهَنْ تملا بي في مو ،كخلَْقزوُاً لذْني هلا تَتَّخماً، وِلْ لي جسدلا تُبماً، وي اسرْ للا تغَُيري، ولْ بي غَيد
َقامِ لكْناً إلاِّ بِالاِْنتتَهملا مو ،كرْضاتمعاً إلاِّ للا تَبو ،َاً لكِخرْيس .تمحةَ رلاووح ،ِفْوكع ْردني بجِدَأوو كحورو ،ك

 ،كنْدعو كيلَد فزْلفيما ي هادتِْالاجو ،كتعنْ سة معِبس بُما تحالْفرَاغِ ل مَقنْي طعَأذو ،كنَّةِ نعَيمجو ،كحانيرو
كفاتُنْ تحفةَ مُفْني بِتحْأتَحرَ. ورَ خاسكرََّتي غَيةً، وِتي رابحجارلْ تعاجو لَىع ُتبو ،كقاءقْني لَشوو ،كقامفْني مَأخة، و

وانزَْعِ الغْلَّ منْ صدري للمْؤْمنينَ، . تَوبةً نَصوحاً، لا تُبقِ معها ذُنوُباً صغيرَةً ولا كَبيرَةً، ولا تَذرَ معها علانيةً ولا سريرَةً
ينَ، وكُنْ لي كمَا تَكوُنُ للصالحينَ، وحلِّني حلْيةَ المْتَّقينَ، واجعلْ لي لسانَ صدق في وأَعطف بِقلَْبي علَى الخْاشع

لاَْ منْ إِم. وتمَم سبوغَ نعمتك علَى، وظاهرْ كرَاماتها لَدى. الغْابرِينَ، وذكرْاً نامياً في الاخْرينَ، وواف بي عرْصةَ الاَْولينَ
فوَائدك يدى، وسقْ كرَائم مواهبكِ إِلَى، وجاورِ بِى الاَْطْيبينَ منْ أوَليائك في الجِْنانِ الَّتي زينْتَها لاَصفيائك، وجلِّلْني 

 كنْدلْ لي ععاجو ،كائبَةِ لأحدعْالم قاماتْي المف كلحن فناًشرَائيأَقرَُّ عأُها ووَةً أتَبثابمنّاً، وئْطمم هقيلاً آوي إِلَيلا . مو
تُقايسِني بعِظيمات الجْرائرِ، ولا تُهلكْني يوم تُبلَى السرائرُ، وأزَِلْ عنّي كُلَّ شكَ وشُبهة، واجعلْ لي في الحْقِّ طَريقاً منْ 
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ة، ومحكُلِّ ركنْ إِفْضالسانِ مِْظوُظَ الاحح لَىفِّرْ عوو ،كنْ نَوالبِ مواهْالم مسزِلْ لي قَأج . ،كنْدقاً بمِا علْ قلَْبي واثعاجو
نْدقلَْبي ع  ِأَشرْبو ،َتكصخال  ِلُ بهمَتعَلْني بمِا تسمَتعاسو ،َلك وما هتَفرَْغاً لسي ممهوَتكقولِ طاعْولِ العذُه  . ـعماجو

لى الغْنى والعْفاف، والـدعةَ والمْعافاةَ، والصحةَ والسعةَ، والطُّمأْنينَةَ والعْافيةَ، ولا تحُبِطْ حسناتي بمِا يشوبها منْ 
ف نْ نزََغاتلي م رِضعلا خَلَواتي بمِا يو ،كتيصعنِ مني عذُبنَ العْالمَينَ، ود مَنِ الطَّلَبِ إلِى أحهي عجنْ وصو ،كتْنَت

ولا تجَعلْني للظّالمينَ ظهَيراً، ولا لَهم على محوِ كتابكِ يداً ونصَيراً، وحطْني منْ حيثُ لا . الْتماسِ ما عندْ الْفاسقينَ
وافْتَح لي أَبواب تَوبتك، ورحمتك، ورأْفَتك، ورزِقك الْواسعِ، إِنّي إِلَيك منَ الراّغبينَ، وأتَمْم لي . هاأَعلَم حياطَةً تقَيني بِ

وصلَّى اللّه على محمد . لعْالمَينَواجعلْ باقي عمري في الحْج والْعمرَةِ ابتغاء وجهكِ يا رب ا. إِنعْامك إِنَّك خَيرُ المْنعْمينَ
 .وآله الطَّيبينَ الطاّهرينَ، والسلام علَيه وعلَيهِم أَبد الاْبِدينَ
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 دعاى كميل

 
، وذَلَّ  ، وخَضَع لَها كُلُّ شَيء شَيء، وبِقُوتك الَّتي قَهرتْ بِها كُلَّ  لكُ برِحَمتك الَّتي وسعت كُلَّ شَيء اللّهم إِنِّي أَسأَ

بعِظمَتك الَّتي ملاتََ كُلَّ  ، و ، وبعِزَّتك الَّتي لاَ يقُوم لَها شَيء ، وبجِبروُتك الَّتي غلََبت بِها كُلَّ شَيء لَها كلُُّ شَيء
،  ، وبِأَسمائك الَّتي ملاتََ أرَكَانَ كُلِّ شَيء بِوجهكِ الْباقي بعد فنََاء كُلِّ شَيء ، و بسِلْطانك الَّذي علاَ كُلَّ شَيء ، و شَيء

، ويا آخرَ  ، يا أوَلَ الاَْولينَ ، يا نوُر يا قُدوس ، وبِنوُرِ وجهكِ الَّذي أَضَاء لهَ كلُُّ شَيء وبعِلمْك الَّذي أحَاطَ بِكلُِّ شَيء
اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي .  اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي تُنزْلُِ النِّقمَ.  اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي تَهتك العْصم.  الاخْريِنَ

مرُ النِّعالَّ.  تغَُي الذُّنوُب يرْ  لاغْف ماللّهاءعالد ِبسَي تحت  .َلاءي تُنزْلُِ الْبالَّت الذُّنُوب يرْ لْاغف مّي كلَُّ .  اللهرْ لاغْف ماللّه
لكُ بجِودك  ، وأَسأَ سك، وأَستشَفْع بكِ إِلَى نَفْ اللّهم إنِِّي أتََقرََّب إِلَيك بذِكرْكِ.  ، وكُلَّ خَطيئَة أخَْطأَتُْها نَبتهُ نْب أذَْ ذَ

ِنْ قرُْبكي منينأنَْ تُد َي شُكرْكنأنَْ توُزِعو ، َكرْكي ذنِأنَْ تلُْهمأَ.  ، وإِنِّي أَس مع اللّهتَذَلِّل خَاشع مؤاَلَ خَاضس ُأنَْ  لك ،
لكُ سؤاَلَ منِ اشْتَدت  اللّهم وأَسأَ.  ، وفي جميعِ الاَْحوالِ متوَاضعاً انعاً، وتجَعلَني بقِسَِمك راضياً ق تسُامحني وترَحْمني

ُأَ فَاقَتهو ، تَهاجح دالشَّدائ ْندع ِنزَْلَ بك تُه  ، وخفَي وعلاَ مكَانكُ.  اللهّم عظُم سلطَْانكُ.  ، وعظمُ فيما عنْدك رغْبـ
ُكرْكم رُكَرَ أمظَهو ، ُركقَه غلََبو ، ُتكرقُد َرتجو ، كتكُومنْ حم رارنُ الْفكملاَ يراً.  ، وذُنوُبِي غاَفل لاَ أَجِد ملاَ  اللّهو ،

، ظلَمَت  نْت سبحانكَ وبحِمدك ، لاَ إِله إلاَِّ أَ ركَ، ولاَ لشَيء منْ عملي الْقَبِيحِ بِالحْسنِ مبدلاً غَي لقَبائحي ساتراً
، وكَم منْ فاَدح  اللّهم مولايَ كَم منْ قبَِيح سترَتَْه.  ، وسكَنتْ إِلىَ قَديمِ ذكرْكِ لي ومنِّك علَي ، وتجَرَّأتْ بجِهلي نَفسْي

َأَقلَْته لاَءنَ الْبم َتهقَيثَار ونْ عم كَمو ، تَهَفعكرْوُه دنْ مم كَمو ، نشَرَتَْه لاً لَهأَه تَيل لسمنْ ثَنَاء جم كَمو ،  . ظُمع ماللّه
، وخَدعتْني   نَفعْي بعد آمالي، وحبسني عنْ ، وقعَدت بِي أَغلاْلي ، وقَصرتَ بِي أَعمالي فرَْطَ بِي سوء حالي ، وأَ بلاَئي

،  لكُ بعِزَّتك أنَْ لاَ يحجب عنكْ دعائي سوء عملي وفعالي ، ومطالي يا سيدي فَأَسأَ ، ونَفسْي بجِِنايتها الدنْيا بغِرُوُرِها
نْ سم هلَيع تَا اطَّلعم يي بخَِفنَلاَ تَفْضحي  رِّيولعف وءنْ سي مي خلََواتف لْتُهما على مةِ عقوُبْي بِالعلاَ تعُاجلِْنو ،

ي وتي إِساءَهالتجي ووامِ تَفرْيِطدي ، وغَفلَْتي وواتكَثرَْةِ شَهؤوُفاً ، ووالِ ري كُلِّ الاَْحي فل كزَّتِبع مكُنِ اللّهي ، وف لَيعو ، 
إِلهِي ومولاي أجَريَت علَي .  ، والنَّظرََ في أَمريِ إلِهِي وربي منْ لي غَيركُ أَسأَلُه كشَفْ ضرُِّي.  جميعِ الاُْمورِ عطُوفاً

،  بمِا أَهوى وأَسعده علَى ذلك الْقَضاء، فغَرََّني  ، ولَم أحَترَسِ فيه منْ تزَيِْينِ عدوي حكمْاً اتَّبعت فيه هوى نَفسْي
كوددح ضعب كنْ ذلم لَيرى عبمِا ج تزفَتجَاو رِكأوَام ضعب خالَفْتةَ  ، وجلاَ حو كيعِ ذلمي جف لَيةُ عجالح َفلَك ،

ُقَضَاؤك يهف لَيرى عيما جي فأَ لو ، ي حنلزَْملاؤُكبو كْكم يريِ وتَقْص دعا إِلهِي بي ُتكأتََي قَدي ، وْلى نَفسي عرافإِس  ،
وجه إِلَيه في ، لاَ أجَِد مفرَاًّ مما كاَنَ منِّي ولاَ مفزَْعاً أتََ معتَذراً نادماً منكْسَراً مستَقيلاً مستغَْفراً منيباً مقراًّ مذْعناً معترَِفاً

، وفُكَّني  ، وارحم شدةَ ضرُِّي اللّهم فاَقْبلْ عذرِْي.  إدِخالك إيِاي في سعة منْ رحمتك لك عذرْيِ و ، غَيرَ قَبو أَمريِ
، يا منْ بدأَ خلَْقي وذكرْيِ وترَْبِيتي وبرِِّي  قَّةَ عظمْي، ود ، ورِقَّةَ جلِْدي رب ارحم ضعَف بدني يا.  منْ شَد وثاقي

، وبعد  ترُاك معذِّبِي بِنَاركِ بعد تَوحيدك ، أَ يا إِلهيِ وسيدي وربي.  ، هبني لابتداء كرََمك وسالف برِِّك بيِ وتغَْذيتي
هلَيا انْطَوى عمكَرفِتعنْ مقلَْبِي م  ِكرْكنْ ذي مانسل بِه لَهِجو ، كبنْ حيريِ مَضم هتَقَداعي  ، ورافتقِ اعدص دعبو ،

كت تَه ، هيهات أَ ودعائي خَاضعاً لرُبوبِيـ ع منْ ربيـ تهَ، أوَ تُبعد م نْت أَكرَْم منْ أنَْ تُضَيـ ، أَو  ، أوَ تشُرَِّد منْ آويتَه نْ أدَنَيـ
تَه تسُلِّطُ النَّار علَى وجوه خرََّت لعظمَتك  ، أَ إِلهِي ومولاي ، ولَيت شعريِ يا سيدي و تسُلِّم إِلَى الْبلاَء منْ كفََيتَه ورحمـ

قِّقةًَ ، وبشُِكرْكِ مادحةً طقََت بِتوَحيدك صادقَةًلسْن نَ ، وعلَى أَ ساجِدةً تك محـ ، وعلَى  ، وعلَى قلُُوب اعترََفَت بِإلِهِيـ
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شارت بِاستغْفارِك أَ ، و ، وعلَى جوارِح سعت إِلَى أوَطانِ تعَبدك طَائعةً ضمَائرَ حوت منَ العْلْمِ بكِ حتَّى صارت خَاشعةً
نْت تعَلمَ ضعَفي عنْ قلَيل منْ بلاء الدنيْا  رب وأَ ، ولاَ أخُْبرِْنا بِفَضلْك عنكْ يا كرَيِم يا ، ما هكَذاَ الظَّنُّ بكِ مذْعنةًَ

،  ، قصَيرٌ مدتهُ ، يسيرٌ بقاؤُه ى أنََّ ذلك بلاء ومكرْوُه قلَيلٌ مكْثهُ، عل ، وما يجريِ فيها منَ المْكَارِه علَى أَهلها وعقوُباتها
 ، ، ولاَ يخَفَّف عنْ أَهله ، ويدوم مقامه ؟ وهو بلاء تَطُولُ مدتهُ فَكَيف احتمالي لبلاء الاخْرَةِ وجليلِ وقُوعِ المْكَارهِ فيها

كخَطسو كقامْانتو ِنْ غَضَبككوُنُ إلاَِّ علاَ ي َنَّهلا ضالاَْرو ماواتالس لَه هذا ما لاَ تَقوُمأَ ، وبِي و في فَكَيديا سنَا  ، ي
لما  ، و ، لايَ الاُْمورِ إِلَيك أَشْكوُ يدي ومولاي؟ يا إِلهِي وربي وس ، الحْقيرُ المْسكينُ المْستَكينُ عبدك الضَّعيف الذَّليلُ

، وجمعت بيني  فلََئنْ صيرتَْني للعْقوُبات مع أعَدائك.  ، أَم لطوُلِ الْبلاَء ومدته ، لاَليمِ العْذابِ وشدته منْها أَضج وأَبكي
،  ، صبرتْ علَى عذابكِ ، فَهبني يا إِلهِي وسيدي ومولاي وربي ليائك ، وفرََّقتْ بيني وبينَ أحَبائك وأوَ بلاَئكوبينَ أَهلِ 

كراقلىَ فبرُِ عَأص ففَكَي ِرِّ نَاركلى حع ْرتبي صنبهنِ النَّظَ ، وبرُِ عأَص ففكََي ،كتي  رِ إلَِى كرَامكنُُ فأَس فكَي ؟ أَم
كفْوي عجائرقاً النَّارِ وادص مْأُقس لايومي وديا سي كزَّتِ؟ فَبع  ها ضجَِيجلنَ أَهيب كنَّ إِلَيجقاً لاََضي ناَطنْ ترََكْتَنَلئ ،

لي  ، ولاَُنادينَّك أيَنَ كُنْت يا و بكينَّ عليَك بكَاء الْفَاقدينَ ، ولاََ المْستَصرخِينَ، ولاََصرخَُنَّ إِلَيك صراخَ  الاْملينَ
أَفَترُاك .  ، ويا إِله الْعالمَينَ ، يا حبِيب قلُُوبِ الصادقينَ ، يا غياثَ المْستغَيثينَ ، يا غاَيةَ آمالِ العْارِفينَ المْؤْمنينَ

هخالَفَتِيها بمجِنَ فم سلسد مبع تويها صف عمتَس كدمِبحا إِلهيِ وي َانكحبس هتيصعِذابِها بمع مَذاقَ طعو ،  بِسحو ،
هَريِرتجو هرْمِها بجنَ أطَْباقيرَ بل لؤَمم ضجَِيج كإِلَي جضي وهو ،كتمح كيدحَلِ توسانِ أَهِبل يكناديلُ  ، وستَويو ،

كت لمه النَّار وهو يأْملُ  ؟ أَم كَيف تؤُْ ؟ يا مولاي فَكيَف يبقى في العْذابِ وهو يرجْو ما سلفَ منْ حلمْك إِلَيك برُِبوبِيـ
تَكمحرو َأَ؟ أَ فَضلْكها ولَهِيب رِقُهحي فكَي م كانَهتَرى مو تَهوص عمَتس أَ نْتيرُها وفز هلَيلُ عَشْتمي فَكي ؟ أَم  لَمَتع نْت

َفهَأَ ضعها ونَ أَطْباقيتَقلَْقَلُ بي فكَي ؟ أَم َقهدص لَمَتع ْتُه نتيبانز رُهْتزَج فكَي ؟ أَمهبا ري يكنادي وهو  ا وْرجي فكَي ؟ أَم
، ولاَ مشْبِه لما عاملْت بِه  ، ولاَ المْعروُف منْ فَضلْك ، هيهات ما ذلك الظَّنُ بكِ فَضلْكَ في عتْقه منْها فَتَترُْكُه فيها

و نْ برِِّكينَ مدحوْالم كسانِفَبِ إح ،َينِ أَقْطعقْالي يكداحيبِ جذَنْ تعم بِه تَكما حلاَ ملَو ،  نْ إخِلاْدم ِبه تَقضَيو ،
يكدعانلاماً مسردْاً وكلَُّها ب النَّار لْتعَقاماً ، لجلاَ مقرَاًّ ويها مد فَحا كانَ لامو ، ْأَقس ُماؤكأَس تستَقَد نَّكأنَْ ، لَك تم

لاََها منَ الْكَافريِنَ ،  جلَّ ثَناؤكُ قلُْت مبتدَئاً نتْ ، وأَ ، وأنَْ تخُلَِّد فيها المْعاندينَ ، منَ الجْنَِّةِ والنَّاسِ أجَمعينَ تمَـ
لكُ بِالْقُدرةِ الَّتي  ، فَأَسأَ إِلهيِ وسيدي.  سقاً لاَ يستَوونَ، أَفمَنْ كَانَ مؤْمناً كمَنْ كَانَ فَا وتَطَولْت بِالاِْنعْامِ متَكرَِّماً

،  ، أنَْ تَهب لي في هذه اللَّيلَةِ وفي هذه الساعةِ ، وغلََبت منْ علَيه أجَريَتَها وبِالْقَضيةِ الَّتي حتمَتَها وحكمَتَها ، قَدرتَها
، أخَْفَيتهُ أوَ  ، كَتمَتهُ أوَ أَعلنَْتُه عملْتُه ، وكُلَّ جهل ، وكُلَّ قبَِيح أَسررَتُه نَبتهُ نْب أذَْ ، وكُلَّ ذَ أجَرَمتهُ جرْمكُلَّ 

رتُْهئةَ أَظـْهيكُلَّ سبِينَ ، والْكات راما الْكهبِإثِْبات ْرتكَّلْ أَمينَ وا، الَّذم فْظِبح مَنِّي تهكوُنُ مي  عم لَيوداً عشُه ملْتَهعجو ،
، وأنَْ  ، وبِفَضلْك سترَتَْه ، وبرِحَمتك أخَْفَيتهَ ، والشَّاهد لما خَفي عنْهم الرَّقيب علَي منْ ورائهمِ نتْ ، وكُنْت أَ جوارحِي

،  ، أوَ خَطَاً تسَترُُه نْب تغَْفرهُ ، أوَ ذَ ، أوَ رزِق تَبسطُه ، أوَ برٍِّ تَنشْرُه ، أوَ إحِسان تُفْضلُه ، منْ كُلِّ خَير تُنزِْلُه تُوفِّرَ حظِّي
، يا خَبِيراً  ، يا عليماً بِضرُِّي ومسكَنَتي  ناَصيتي، يا منْ بِيده ، يا إِلهِي وسيدي ومولاي ومالك رِقِّي رب رب يا رب يا يا

، أنَْ تجَعلَ أوَقاتي في اللَّيلِ  لكُ بحِقِّك وقُدسك وأَعظَمِ صفاتك وأسَمائك ، أَسأَ رب رب يا رب يا ، يا بِفَقرْيِ وفاقَتي
ورمعم ِكرْكالنَّهارِ بِذولةًَ ةًوصوم كتمدِبخولَةً ، وْقبم كنْدي عمالأَعداً ، واحداً وِي كلُُّها وررادَأوي ومالتَّى تَكوُنَ أَعح ،  ،

، قَو على  رب رب يا رب يا ، يا ، يا منْ إِلَيه شَكَوت أحَوالي يا سيدي يا منْ علَيه معولي.  وحالي في خدمتك سرْمداً
، حتّى  ، والدوام في الاتِّصالِ بخِدمتك ، وهب لي الجِْد في خشَْيتك ، واشْدد علَى العْزيِمةِ جوانحي خدمتك جوارِحي
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، وأدَنُو منكْ دنُو  ، وأَشْتاقَ إلِى قرُْبكِ في المْشْتاقينَ  في المبادريِنَ، وأُسرِع إلَِيك أَسرَح إِلَيك في ميادينِ السابقِينَ
خلْصينَ ع في جِواركِ مع المْؤْمنينَ ، وأخَافكَ مخافَةَ المْوقنينَ الـْمـ ، ومنْ  اللّهم ومنْ أرَادني بسِوء فَأرَدِه.  ، وأجَتمَـ

كادهدَي فكن كنْديباً عنَص كبِيدنِ عسَنْ أحي ملْنعاجو ، ْنكنزِْلَةً مم أَقرَْبهِِمو ، كيَلْفَةً لدز هِمأخََصنالُ  ، ولاَ ي فإَِنَّه ،
كْإلاَِّ بِفَضل كذل كودِي بجل دجو ، كدجِبم لَيع فطاعي بِ ، وفَظْناحو ،كتمَلَهجِاً رح ِكرْكي بِذسانلْ لعاجقلَْبِي  ، وو ،

، وأَمرتْهَم  ، فَإِنَّك قَضيَت على عبادك بعِبادتك ، واغْفرْ زلَّتي ، وأَقلْني عثرْتَي ، ومنَّ علَي بحِسنِ إجِابتك بحِبك متَيماً
كعائبِد  نْتَضمةَ، والاجِْاب مهِي لَهجو تبنَص بيار كفَإِلَي ، ا ، وي كَي إِليدي تددم بي رعائي دل تجَِباس كزَّتِفَبع ،  ،

نايي ملِّغْنبي وجائر كْنْ فضَلم لاَ تَقْطَعي ، ودائنْ أَعالاِْنْسِ مي شرََّ الجِْنِّ وناكْفا  ، والرِّضا، ي ريِعنْ لاَ  سمرْ لاغْف ،
عاءإلاَِّ الد كلمي ما تشََاءالٌ لَفع فَإِنَّك ، اءود همنِ اسا مي ، فاءش كرُْهذو ، نىغ تُهطَاعو ، الرَّجاء همال ْأسنْ رم محار ،  ،
كَاءالْب هلاحسا ومِ ، يابِغَ النِّعا سالنِّقمَِ، ي عافي الظُّلمَِ  دينَ فشحتَوسْالم ا نوُرا ، يي ، لَّمعماً لاَ يالد  عمحلَى ملِّ عص ،

 . يماً كثَيراًتسَل له والاَْئمةِ المْيامينَ منْ آله وسلَّم ، وصلَّى اللّه على رسو نْت أَهلُه ، وافْعلْ بِي ما أَ محمد وآلِ
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 اصطلاحات

 
 در موارد احتياط واجب، مقلّد يا بايد به آن احتياط عمل كند، و يا رجوع كند به مجتهد ديگرى :احتياط واجب

 .كند، از ديگران اعلم باشد و در مسأله فتوا داشته باشد كه بعد از مجتهدى كه از او تقليد مى
  مطابق با احتياط:احوط

 . به بعض بدن، و به دست، و در آغوش كشيدن مس نمودن:استلام

 . اين كه انسان با خود يا ديگرى غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد:استمناء

  در آغوش كشيدن آن:التزام مستجار

 . دادن مصارف حج به كسى براى اين كه حج نمايد):در باب حج(بذل 

 .برخلاف آن در كلام باشداى   فتوى اين است، مگر قرينه:بعيد نيست

 .گذارد  مال و حقّى كه شخص بعد از مرگش وامى:تركه

 . گرفتن مقدارى از موى سر يا شارب يا ابرو، يا چيدن مقدارى از ناخن دست يا پا:تقصير

 .ندانستنى كه در آن معذور نباشد: جهل تقصيرى

 . ندانستنى كه در آن معذور باشد:جهل قصـورى

 ب وضو است، مانند خوابيدن آنچه موج:حدث اصغر

  آنچه موجب غسل است، مانند جنابت، حيض، نفاس:حدث اكبر

 . مشقتّ، سختى، دشوارى به طورى كه عادةً قابل تحمل نباشد:حرج

 . تراشيدن سر:حلق

 . در قربانى كشتن گاو يا گوسفند به وجه شرعى:ذبَح

  عموم مردم:عرف

 م دادن از روى قصد و التفات كارى را انجا:عمداً

 . گندم، جو، برنج، خرما و مانند آن:طعام

  سپيده صبح:فجر

 .حكم احتياط واجب را دارد» در مسأله اشكال است«يا » محلّ اشكال است« عبارت :محلّ اشكال

 )تقريباً هفتصد و پنجاه گرم( تقريباً ده سير :مد

 .دهد اى كه خوب و بد را تشخيص مى  بچه:مميز

 .ارع مقدس جهت بستن احرام از آن تعيين فرموده است جايى را كه ش:ميقات

 .باشد)) عليها السلام((يا حضرت فاطمه زهرا )) عليهم السلام(( كسى كه دشمن يكى از ائمه :ناصبى

 . كشتن شتر به وجه شرعى:نحر

را در اين بيند خون نفاس است، زن  ـ تا ده روز مى از جهت ولادت  خونى كه مادر بعد از ولادت بچه ـ:نفاس
 .گويند حال نفساء مى

كسى كه از جهت شرعى صاحب اختيار است:ولى . 
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 فهرست

 
11 … وجوب حج 

 14 … شرايط وجوب حجة الاسلام
ت به حج43 … وصي 

 55 … احكام نيابت

 67 … حج مستحبى

 69 … اقسام عمره

74 … اقسام حج 

 76 … حج تمتّع 

 83 … حج افراد 

 85 … حج قران 
 86 … اتهاى احرامميق

 89 … احكام ميقاتها 
 96 … كيفيت احرام

 105 … تروك احرام

 107 …  ـ شكار حيوان صحرايى1 

 113 …  ـ نزديكى با زنان2 

 117 …  ـ بوسيدن زنان3 

 117 …  ـ مس زنان4 

 118 …  ـ نگاه كردن به زن و ملاعبه با او5 

 119 …  ـ استمناء6 

 120 …  ـ عقد ازدواج7 

 121 …  استعمال بوى خوش ـ8 

 122 …  ـ پوشيدن دوخته شده براى مردان9 

 124 …  ـ سرمه كشيدن10 

 125 … كردن در آينه  ـ نگاه11 

 125 …  ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مردان12 

 126 …  ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر كردن13 

 127 …  ـ مجادله كردن14 

 128 …  ـ كشتن جانوران بدن15 

 129 …  ـ زينت كردن16 
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 130 … مالى بدن  ـ روغن17 

 130 …  ـ جداكردن مو از بدن18 

 132 … ـ پوشاندن سر براى مرد19 

 133 …  ـ فرو رفتن در آب20 

 134 …  ـ پوشاندن صورت بر زنها21 

 135 …  ـ تظليل ـ سايه قراردادن ـ براى مردان22 

 136 …  ـ بيرون آوردن خون از بدن23 

 137 …  ـ ناخن گرفتن24 

 138 …  ـ دندان كندن25 

 138 …  ـ برداشتن سلاح26 
 142 … طـواف

 159 … نقص در طواف 

 161 … زيادى در طواف 

 163 … شك در عدد شوطها 

 167 … نماز طواف 
 172 … سـعـى

 175 … احكام سعى 

 179 … شك در سعى 
 181 … تقصير

184 … واجبات حج 

 186 … وقوف در عرفات 

 191 … وقوف در مزدلفه 

 192 … ادراك وقوف در عرفات و مشعر يا يكى از آن دو 
 195 … واجبات منى

 195 …  ـ رمى جمره عقبه1 

 199 …  ـ قربانى كردن2 

 207 … مصرف قربانى 

 209 …  ـ حلق يا تقصير3 

 211 … طواف حج و نماز آن و سعى حج 

 214 … طواف نساء 

 217 … ماندن در منى 

 220 …  جمراترمى 
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 224 … احكام مصدود

 227 … احكام محصور

 231 … آداب و مستحبات

 231 … مستحبات احرام 

 236 … مكروهات احرام 

 237 … ورود به حرم و مستحبات آن 

 238 … آداب ورود به مكّه مكرّمه و مسجدالحرام 

 243 … آداب طواف 

 247 … آداب نماز طواف 

 249 … آداب سعى 

 252 … حرام حج تا وقوف در عرفاتآداب بستن ا 

 254 … آداب وقوف در عرفات 

 260 … آداب وقوف در مزدلفه 

 262 … آداب رمى جمرات 

 263 … آداب قربانى 

 264 … آداب سرتراشيدن 

 264 … آداب طواف حج و سعى 

 265 … آداب منى 

 266 … آداب مكّه معظمّه 

 269 … طواف وداع 

 270 … )االله عليه واله لىص(زيارت حضرت رسول اكرم  

 271 … )عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا  

 272 … )عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع  
 273 … ادعيه و زيارات

 274 … )صلى االله عليه وآله وسلم(زيارت حضرت رسول اكرم

 276 … )عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا

 278 … )عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع

 281 … زيارت امين اللّه

 283 … زيارت جامعه كبيره

 293 … )عليه السلام(زيارت حمزه

 296 … )صلى االله عليه وآله وسلم(زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا

 299 … زيارت شهداى اُحد
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 301 … در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام حسين

 324 … در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام سجاد

 341 … دعاى كميل
 350 … اصطلاحات

 


